
پاییز 1388  دوره‌ی يازدهم، شماره‌ي1،
1

           گفت‌وگو    مسعود جواديان

پیام‌گیر نشریات رشد
88301482

مدیرمسئول: 102
دفتر مجله:  113 

امور مشتر‌کین: 114

مدیرمسئول: محمد ناصری
سردبیر: دکتر عبدالرسول خیراندیش
مدیر داخلی: مسعود جوادیان
هیئت تحریریه: دکتر عطاءالله حسنی
دکتر عبدالرسول خیراندیش
دکتر نصرالله صالحی
دکتر منصور صفت‌گل
دکتر جواد عباسی
دکتر حسین مفتخری
دکتر طوبی فاضلی‌پور
مسعود جوادیان
ویراستار: کبری محمودی
طراحی گرافیک: علی کریم‌خانی
چاپ: شرکت افست )سهام عام(
شمارگان: 12000 نسخه
نشانی مجله: تهران صندوق پستی 15875-6585
تلفن امور مشترکین: 77335110 و 77336656 ـ 021
نمابر: 88301478 ـ 021
تلفن مجله: 9ـ88831161 ـ 021
داخلی: 250

وزارت آموزش و پرورش
 سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر انتشارات کمک‌آموزشی

36

شرح جلد: كاخ ورساي، قرارداد ورساي

2
4
12
19
22
28
33
39
42
43
46
56

سخن سردبیر      دکتر عبدالرسول خیراندیش

جاده‌ي شاهي   	   نويسنده:جونا لندرینگ و مترجم: مرتضي داوري
ساختار ارتش و شيوه‌ي نبرد در عصر اشكانيان	    اسماعيل نساجي زواره

صاحب‌بن‌عبّاد	    محمد رويگر
ماليات در دوره‌ي ايلخانان      مسعود فرشيدنيا

نقش ايران در سياست خارجي امپراتور       نويسنده:ولف د. قیق بیهلو مترجم: احمدرضا اكبري
بيان تاريخ به زبان شعر      زهرا ملاابراهيم

يادي از استاد حسين نوربخش      احمد حبيبي
تبريز در دوره‌ي استبداد صغير         معصوم حق‌ورديان

گزارش و خبر

تأملي در تاريخ‌نگاري قرن بيست‌ويكم       دكتر عبدالرسول خيرانديش   

آموزشی، تحلیلی، اطلاع‌رسانی
دوره‌ی يازدهم، شماره‌ی 1ـ پاييز 1388

E-mail: Tarikh@roshdmag.ir



پاییز 1388  دوره‌ی يازدهم، شماره‌ي1،
2

آموزش تاریخ 
و علوم ریاضی

سخن سردبیر

ریاضیات نه‌تنها دانشی مستقل به‌شمار می‌آید، بلکه بسیاری از علوم، متکی و مبتنی بر آن هستند. این دانش 
دارد.  دائمی  و  تنگاتنگ  پیوندی  انسان  زندگی  با  و  است  بوده  بشر  دانش‌های  پیشرو  و  پیشتاز  همواره  کهن، 
شعبه‌های گوناگون ریاضیات اعم از حساب و هندسه و آمار، خود سرگذشت و تاریخچه‌ای جالب دارند که در 

کتاب‌های تاریخی و نیز تاریخ علوم، بخش قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده‌اند.
اما ریاضیات، برای دانش تاریخ نیز نقش کلیدی و اساسی دارد، زیرا آن‌چه مبانی ریاضیات و فلسفه‌ی اعداد 
خوانده می‌شود، درواقع از اصول علم تاریخ نیز به‌شمار می‌آید. درواقع، رابطه‌ی ترتیبی میان اعداد و سیر کمیِ 
یا توارد، همان اصولی است که در زمان‌شماری به‌کار گرفته می‌شود. علم تاریخ مبتنی بر  از توالی  آن‌ها، اعم 
زمان و زمان خود متکی به ریاضیات )برای شمارش( است. بدین‌ترتیب، به سادگی می‌توان اهمیت علم ریاضی 
را برای تکوین دانش تاریخ دریافت. حتی اگر نقش ریاضیات را در تربیت فکری و رشد علمی همه‌ی انسان‌ها 
مورد ملاحظه قرار ندهیم، برای دانش تاریخ که مبتنی بر ترتیب وقایع و برقراری رابطه‌ی علی میان پدیده‌هاست، 

ریاضیات به‌صورت ماهوی و مضمونی، نقش درجه‌ی اول دارد.
تکامل  اندیشه‌ی  جدید،  دوره‌ی  در  تا  دارد  امکان  اعداد،  ترتیبی  مبنای  از  تاریخی  اندیشه‌ی  تبعیت  همین 
تاریخی به‌منصه‌ی‌ظهور برسد و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد اندیشه‌ی تاریخی معاصر گسترش و پذیرش پیدا 
کند. به‌این دلیل، برای کسی که تاریخ را به‌نحو علمی فرامی‌گیرد، آموزش ریاضیات، آن‌چنان‌که روح و اساس 
دانش ریاضی را دربرداشته باشد، ضروری است. هرچند، مورخ و معلم تاریخ، مانند مهندسان، فیزیک‌دانان و 
امثال آن‌ها، با اعداد سروکار ندارد و محاسبات ساده یا پیچیده‌ی ریاضی را انجام نمی‌دهد، اما وقوف کلی بر 
قواعد ریاضیات، آن‌چنان که وجه ترتیبی و روند کاهش یا افزایش کمی را دربرداشته باشد، برای فراگیرندگان 

علم تاریخ ضروری است.
رابطه‌ی مستقیمی که میان تاریخ‌نگاری و تقویم وجود دارد و ضرورت کاربرد دقیق تقویم )گاه‌شماری( در 
تاریخ‌نگاری، ضروری می‌سازد که فراگیرنده‌ی تاریخ، اطلاعاتی هرچند مقدماتی، از نجوم و تقویم داشته باشد. 
این بدون دانستن حداقلی از ریاضیات امکان‌پذیر نیست. هرچند مورخ، کار منجم را انجام نمی‌دهد و محاسبات 
پیچیده‌ی نجومی و تقویمی کار مورخان است، اما بدون استمداد مناسب ریاضیات، درک تاریخی نیز به‌درستی 

حاصل نخواهد شد.
گرچه تاریخ به‌عنوان دانشی مبتنی بر کیفیات، در نقطه‌ی مقابل ریاضیات که بر مقادیر و کمیات استوار است، 
قرار می‌گیرد و در همان حال، تلاش پرسابقه‌ی برقراری نسبتی میان کمیت و کیفیت، به نتیجه‌ای مشخص در 

دكتر عبدالرسول خيرانديش
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علوم نظری و تجربی منجر نشده است، اما شعبه‌ای از ریاضیات که 
به آمار تاریخی یا علم آمار در گستره‌ی تاریخ می‌پردازد، نشانه‌ای 
بسیار موفق از تلفیق تاریخ و ریاضیات به‌شمار می‌آید. مباحثی 
تاریخ  یا  تاریخی  تاریخی، آب‌و‌هواشناسی  نظیر جمعیت‌شناسی 
اقتصادی، بر آمار تاریخی مبتنی هستند. این شعبه از علم آمار که 
بلند بررسی می‌کند،  اطلاعات آماری را در یک دوره‌ی زمانی 
از یک‌سو به اسناد تاریخی متکی است و از سوی دیگر امکان 
شناخت دقیق‌تری از تحولات گذشته‌ی زندگی انسان را فراهم 

کرده است.
در بعضی از شعبه‌های تحقیقات تاریخی، علم آمار کاربردی 

مشخص یافته و موجب نزدیکی علم تاریخ به علوم دقیقه شده 

توسعه‌ی کاربرد زمان ریاضی 
در  طبیعی  زمان  جای  به 
امکانات خوبی  تاریخ‌نگاری، 
اندیشه‌ی  توسعه‌ی  برای  را 
است؛  آورده  فراهم  تاریخی 
چنان‌که وضع واحدهای زمانی 
با  »هزاره«،  و  »صده«  »دهه«، 
ممکن  ریاضی  دانش  کمک 
شده است

اسناد  و  اخبار  همان  که  تاریخ  در  کیفی  مفاهیم  تا  گرفته‌اند  صورت  تلاش‌هایی  هم‌چنین،  است. 
هستند، به مقادیر کمّی تبدیل و سپس این مقادیر کمی به‌صورت نمودارهای گوناگون و با بهره‌گیری 

از وسایل جدید  بهره‌گیری  با  تاریخ  ارائه‌ی  فعالیت‌ها،  نوع  این  نتیجه‌ی  گرافیک، مصور شوند.  از فن 
هم‌چون رایانه و نیز تفهیم مباحث تاریخ به کمک نمودارهای ستونی، منحنی، خطی و نظایر آن است. چنین 

فعالیت‌هایی، هم به توسعه و تقویت ابزارها و امکانات تصویری ارائه‌ی تاریخ کمک می‌کند و هم امکان 
می‌دهد تا شیوه‌های جدیدی برای تکمیل اطلاعات تاریخی به‌کار گرفته شود.

نگارنده بر این باور نیست که تحقیقات کمی در تاریخ‌نگاری بتواند به‌طور کامل کارآمد شود، 
اما در تحقیقات اقتصادی و جمعیتی مربوط به تاریخ معاصر، داده‌های آماری به‌خوبی سودمندی 
خود را نشان داده‌اند. این تجربه‌ی مفید و مؤثر، بی‌شباهت به نزدیکی آن بخش از ریاضیت جنبه‌ی 
نظری می‌یابد و به مفاهیم فلسفی و از آن طریق به مباحث نظری تاریخ گره می‌خورد. از این‌رو 
می‌توان در سه سطح عالی، متوسط و پایین، مراتب متفاوتی از پیوند تاریخ با ریاضیات را چه در 

بخش نجوم و چه در نظریه‌پردازی مشاهده کرد.
توسعه‌ی کاربرد زمان ریاضی به جای زمان طبیعی در تاریخ‌نگاری، امکانات خوبی را برای 

و  »صده«  »دهه«،  زمانی  واحدهای  وضع  چنان‌که  است؛  آورده  فراهم  تاریخی  اندیشه‌ی  توسعه‌ی 
»هزاره«، با کمک دانش ریاضی ممکن شده است. اکنون نیز که »کیهان‌شناسی« عرصه‌های جدیدی از 

شناخت هستی را گشوده است و نیز »دیرینه‌شناسی« با نفوذ به هزارها و میلیون‌ها سال گذشته، دانش تاریخی 
بشر را گسترش داده و بر طول آن افزوده است، درک ریاضیات در مقیاس اعداد بزرگ برای فراگیرندگان تاریخ 

ضروری به‌نظر می‌رسد. اگر تاکنون در عرصه‌ی تحقیقات معاصر که زمان تاریخی آن کوتاه است، آمار و ریاضیات 
کاربردی مؤثر داشته است، اکنون در تحقیقات مبتنی بر زمان بلند تاریخی نیز دانش ریاضی به کمک کیهان‌شناسی و 

دیرینه‌شناسی آمده است و بدین‌ترتیب در زمینه‌ی زمان بلند تاریخی و اعداد بزرگ و دوره‌بندی‌های گسترده، هم تاریخ و 
هم ریاضی، هرچه بیش‌تر به هم نزدیک شده‌اند.

بدین‌ترتیب، هم‌چون قرن‌های 17 و 18 میلادی که ریاضیات و تاریخ از نظر فلسفه به هم نزدیک شدند، این‌بار افق تحقیقات 
علمی نشان می‌دهد که به‌تدریج تاریخ و ریاضیات در مفهوم زمان بزرگ کیهانی به‌هم می‌رسند. بدین‌ترتیب، این امکان فراهم می‌شود 
که با نگاه و شیوه‌هایی نو به عصر اسطوره‌ها و افسانه‌ها و نیز باورهای کهن درباره‌ی تاریخ و ادوار آن، چنان‌که تمدن‌های قدیمی 

باور داشته‌اند، نگریسته شود.
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درگفت‌وگو با دکتر طوبی فاضلی‌پور

استاد دانشگاه و  مدیر دبیرستان ربانی

مسعود جوادیان

آموزش تاریخ

اشاره
آشنایی من با خانم دکتر فاضلی‌پور به سال‌ها قبل بازمی‌گردد؛ اوایلی که کتاب درسی »تاریخ‌شناسی« تازه تألیف شده بود و 
ما مشغول برگزاری آموزش ضمن خدمت آن در منطقه‌ی پنج شهر تهران بودیم. از آن روزها خاطره‌ای کم‌رنگ در ذهن دارم. 
خانم دکتر فاضلی‌پور هم جزو شركت كنندگان دوره بود. در همان ایام بود که کارشناس مسئول وقت گروه تاریخ در »دفتر 
برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی« یعنی دکتر جواد عباسی، از وی برای همکاری با گروه و عضویت در شورای برنامه‌ریزی درس 
تاریخ دعوت کرد. به‌تدریج این همکاری بیشتر شد. مشارکت در تألیف »تاریخ ایران و جهان)1(«، تدریس در دوره‌های ضمن 
این‌  در  این همکاری‌هاست.  از جمله‌ی  متوسطه،  در دوره‌ی  تاریخ  برنامه‌ی درسی  راهنمای  تهیه‌ی  و  و گردهمایی‌ها،  خدمت 

گفت‌وگو با خانم دکتر فاضلی‌پور و اندیشه‌هایش بیشتر آشنا می‌شوید. 

گفت‌وگو
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با این‌که بیشتر خوانندگان مجله با شما آشنایی دارند،   
ولی برای این‌که فتح بابی شود، محبت کنید و مختصری از 

زندگی خودتان بگویید.
 فکر می‌کنم لازمه‌ی شروع گفت‌وگو این است که من تاریخ 
تولدم را بگویم. متولد سال 1329 هستم. تمام دوران تحصیلم 
من  فوق‌لیسانس  و  لیسانس  فاصله‌ی  گذراندم.  تهران  در  را 
وارد  شرایطی  به  بنا  من  لیسانس  از  بعد  بود.  17سال  تقریباً 
البته نه آموزش‌وپرورش. در سال 1353  نظام آموزشی شدم؛ 
ایران  درخشان  استعدادهای  پرورش  برای  شد  آماده  طرحی 
که این طرح به طور عمده در تهران، کرمان و خراسان اجرا 
به گرفتن معلم و پژوهشگر پرداختند  می‌شد. در سال 1355 
و من جزو اولین کسانی بودم که در این طرح شرکت کردم. 
مصاحبه داشتم و تدریس تاریخ را در حقیقت از آن‌جا شروع 
ما  که  بود  صورت  این  به  آن‌جا  در  آموزشی  شرایط  کردم. 
را  ساعت  مابقی  و  می‌دادیم  درس  هفته  در  ساعت   12 فقط 
می‌کردیم.  پژوهش  و  می‌پرداختیم  تحقیقی  کار  به  مدرسه  در 
حاصل پژوهش‌هایمان به شکل جزواتی در اختیار دانش‌آموزان 
قرار می‌گرفت. شیوه‌ای را به‌کار می‌بردیم که چند سالی است 
در ایران دوباره متداول شده است و آن آموزش گروهی و یا 
فراگیری  نام روش  به  و  است  دانش‌آموزان  فرد  فرد  آموزش 
آن  در سال 1355در  را  کار  این  ما  شناختی خوانده می‌شود. 
مرکز شروع کردیم. بعد از انقلاب تمام مراکز آموزشی، تحت 
جزو  هم  من  بنابراین  گرفتند.  قرار  آموزش‌وپرورش  پوشش 
معلمینی شدم که وارد آموزش‌وپرورش شده بودند و آموزش 
متداول مدارس و دبیرستان‌های پیش‌دانشگاهی را دنبال کردم. 
در سال 1371، بعد از 17سال تصمیمم گرفتم که فوق‌لیسانس 

تاریخ بگیرم و با چند سال فاصله، دکترای تاریخ گرفتم.

در مدت تحصیل، بیشترین تأثیر   
استادان  کدام  از  علمی  حیث  از  را 

گرفتید؟
خیلی  دانشجوی  می‌کنم  فکر  من   
بسیار  استادان  که  بودم  خوش‌بختی 
خوبی داشتم. یعنی در حقیقت شاگرد 
گران‌قدر  و  بالا  سطح  بسیار  استادان 
بودم.  شهیدبهشتی  و  تهران  دانشگاه 
مرحوم  زریاب‌خویی،  دکتر  مرحوم 

معلمی 
حرفه‌ای است که 

اگر با عشق و علاقه 
نباشد، انتخاب آن 
اشتباه بوده است

دکتر زرین‌کوب و دکتر رضوانی استادان من بودند. به هر حال 
روح همه‌ی آن‌ها شاد که من مرهون زحمات آن‌ها هستم. آقای 
دکتر باستانی پاریزی، دکتر اشراقی، خانم دکتر بیانی، مرحوم 
دکتر خانبابابیانی، خانم دکتر ناطق که اگر به خاطرتان باشد، 
شعبانی،  دکتر  دکترا  دوره‌ی  در  و  بودند  من  استادان  از  همه 
دکتر مصدق، دکتر حسنی و... از هر کدام به نوبه‌ی خود کاری 
به  تاریخ،  به  نگاه کردن  یعنی نحوه‌ی تدریس،  ياد گرفتم؛  را 
جزئیات توجه کردن و کلیات را درنظر گرفتن. بیشترین اثر را 
خانم دکتر بیانی روی من گذاشتند. خیلی از شیوه‌ی تدريسشان 

لذت مي‌بردم.
شیوه‌ی تدریس‌شان چگونه بود؟  

 ایشان وقتی استاد دوره‌ی کارشناسی من بود، خیلی جوان 
نگاه خیلی خاصی به تاریخ داشت. علاوه بر این‌که  بود. اولاً 
جزئیات را می‌گفت، در حقیقت تاریخ را خیلی علمی بررسی 
بود و من در دهه‌ی  »مغول«  ایشان  می‌کرد. هرچند تخصص 
1350 دانشجوی دوره‌ی لیسانس بودم، ولی ایشان تاریخِ عصر 
ساسانی را به ما درس می‌داد. بیشتر نگاه تمدنی به تاریخ داشت 
تا تاریخ سیاسی. هم‌زمان با ایشان، من بعدازظهرها تاریخ اروپا 
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را با پدرشان می‌گذراندم؛ آقای دکتر خانبابا 
شیوه‌ی  بود.  جالب  برایم  خیلی  و  بیانی، 
تدریس این دو استاد این‌طور بود که گرچه 
برای ایجاد جاذبه و کشش خیلی به جزئیات 
توجه می‌کردند، اما نگاهی خیلی کلی و علت 
این  با  هم‌زمان  داشتند.  تاریخ  به  معلولی  و 
استادان، در کلاس‌های مرحوم زریاب‌خویی 
اولین‌بار  برای  و  آموختم  را  تاریخ  فلسفه‌ی 
بررسی و  را  یاد گرفتم که چگونه حوادث 
نمی‌توانم  بنابراین  کنم.  مطرح  را  چرایی‌ها 

تمام  مدیون  من  دلیل  همین  به  همین‌طور. 
استادانم هستم.

چاپ  که  آن‌ها  چه  کارهایتان،  از   
کرده‌اید،  آماده  که  کاری  چه  و  شده‌اند 

بفرمایید؟
 اولین نوشته‌ی من به‌صورت کتابی با نام 
ساسانی«  عصر  در  ایران  کشاورزی  »تاریخ 
چاپ شد. شاید بی‌اغراق، قبل از آن کتابی در 
مورد کشاورزی یک دوره‌ی تاریخی نوشته 
نشده بود یا حداقل من در جست‌وجوهایم 

م��ن  نوش��ته‌ی  اولی��ن 
به‌ص��ورت کتاب��ی ب��ا نام 
»تاریخ کشاورزی ایران در 
عصر ساسانی« چاپ شد. 
شاید بی‌اغراق، قبل از آن 
کتابی در مورد کشاورزی 
یک دوره‌ی تاریخی نوشته 

نشده بود

بگویم که فقط یکی از استادان اثرگذار بوده است، بلکه همه 
به تدریج، هم مرا با نگرش‌های خاص آشنا کردند، هم در من 

علاقه‌مندی خاصی نسبت به تاریخ به‌وجود آوردند.
امروز  مثل  کنکور   1350 دهه‌ی  در  که  مطلع هستید  شما 
دانشکده  اول  در سال  را  اول یک دوره‌ی عمومی  نبود. شما 
می‌کردید.  انتخاب  رشته  بعد  سال  در  و  می‌گذراندید  ادبیات 
ادبیات،  خواندم؛  عمومی  دروس  حقیقت  در  اول  سال  من 
و  و...  عرب،  ادبیات  روان‌شناسی،  جامعه‌شناسی،  جغرافیا، 
تاریخ  استادانی که  اما  تاریخ.  هم‌چنین واحدهایی در زمینه‌ی 
درس می‌دادند، آن‌قدر جذابیت ایجاد کردند که من کلاس‌ها و 
واحدهای بیشتری از تاریخ برداشتم. همین باعث شد که وارد 
رشته‌ی تاریخ شدم. در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا هم 

آموزش  »رشد  مجله‌ی  انتشار  آغاز  از  بعد  نخوردم.  بر  آن  به 
را  خود  همکاری  خيراندیش  دکتر  و  شما  لطف  به  تاریخ«، 
ادواری  مجله‌های  مورد  در  مقاله‌ای  کردم.  آغاز  نشریه  این  با 
تاریخ نوشتم که در مجله‌ی »کتاب ماه تاریخ« چاپ شد. از آن 
زمان به بعد، با رشد تاریخ همکاری دارم. هم‌اکنون هم کاری 
در دست دارم که نیمه‌کاره است و نمی‌دانم تا چه زمانی امکان 

اتمام آن هست.
اگر خاطرتان باشد من فونتیک و تلفظ اسامی کتب درس 
تاریخ را نوشتم و در دو شماره‌ی رشد به چاپ رسید. یکی 
از دوستان تلفن زد و از من خواست که این‌کار را ادامه دهم 
بنویسم.  کوتاهی  شرح  واژگان،  از  یک  هر  برای  هم‌زمان  و 
بکشد؛  طول  خیلی  می‌کنم  فکر  اما  کردم،  شروع  را  کار  این 
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این  در  است.  زیاد  کاری‌ام  مشغله‌ی  چون 
تاریخ  پژوهشگر  زنان  انجمن  در  هم  مدت 
فعالیت داشته‌ام. در دو سمینار شرکت کردم 
و مقالاتی ارائه دادم و فعالیت‌های اجرایی که 

در زمینه‌ی کار فعلی‌ام دارم.
دارم،  که  اطلاعی  طبق  فاضلی،  خانم   
و  متوسطه  بخش  مدیریت  وقتی  از  شما 
پیش‌دانشگاهی »مجتمع ربانی« را پذیرفتید، 
فعالیت‌های قابل‌توجهی در زمینه‌ی برگزاری 

رشته‌ی کلام را از من بگیرند، پاسخ دهم و 
در  کردم.  موکول  بعد  به  را  آن‌ها  از  برخی 
آن‌زمان من نمی‌دانستم که این به بعد موکول 
کردن، هنرمندي یک مدرس است. از آن‌ها 
خواستم که فعلًا نظم جلسه را برهم نزنند و 
اجازه بدهند من صحبت کنم. سؤال‌هایشان 
را یادداشت کنند و بعد از اتمام جلسه به من 
بدهند تا به آن‌ها پاسخ دهم. خانم دکتر هم به 
انتهای کلاس رفت و نشست و صحبت‌هایم 

را  تدریس  واقع��اً  م��ن 
دوس��ت دارم و با تمام 
وجودم، از این‌که چیزی 
را بلد باشم و به دیگران 

یاد بدهم، لذت می‌برم

چشم‌گیر  آن‌ها  از  خیلی  که  داشتید  ایران‌شناسی  نمایشگاه 
به این موضوع دلم می‌خواهد  بود. منتها قبل از پرداختن 
درباره‌ی فعالیت‌های  آموزشی و کلاسی خودتان مختصری 
کلاس  به  که  سال‌ها  این  در  شما  واقعاً  دهید.  توضیح 
می‌رفتید و تدریس می‌کردید، با علاقه به کلاس می‌رفتید 
یا از سر اجبار؟ یعنی از در کلاس که وارد می‌شدید، با 

رضایت وارد می‌شدید یا احیاناً با سنگینی؟ 
 ببینید آقای جوادیان، به نظر من معلمی حرفه‌ای است که 
اگر با عشق و علاقه نباشد، انتخاب آن اشتباه بوده است. من 
واقعاً تدریس را دوست دارم و با تمام وجودم، از این‌که چیزی 
را بلد باشم و به دیگران یاد بدهم، لذت می‌برم. من توسط 
فرصتی  اگر  کشیده شدم.  تدریس  مسیر  به  استادانم  از  یکی 
باشد، خاطره‌ی کوتاهی از دوران دانشجویی‌ام بگویم که اصلًا 
به  درسی  لیسانس  دوره‌ی  در  من،  شدم.  تدریس  وارد  چرا 
نام تاریخ خاورمیانه را با خانم دکتر ناطق در دانشگاه تهران 
واحد  زمینه‌ی  در  کاری  دانشجویان،  از  ایشان  می‌گذراندم. 
مربوطه می‌خواستند. روزی که قرار شد من کارم را تحویل 
کارتان در کلاس  درباره‌ی  باید  ایشان گفتند که شما  بدهم، 
صحبت کنید، در حالی‌که کار بقیه‌ی دانشجویان را به شکل 
نوشته می‌گرفتند. خیلی گفتم که من هم فقط نوشته‌ام را به 
باعث شد که من آن روز در  ایشان  اما اصرار  بدهم،  ایشان 
ارائه‌ی  و  کلاس  اداره‌ی  روز  آن  یعنی  کنم.  تدریس  کلاس 
سربه‌سر  خیلی  هم  دوستان  واگذار شد. خب  من  به  مطلب 
سؤالاتی  من  از  بودند،  گذاشته  قرار  هم  با  و  گذاشتند  من 
مي‌کردند  فکر  شوند.  مطلب  ارائه‌ی  و  تمرکز  مانع  و  بکنند 
سؤالاتی را مطرح کنند که امکان جواب‌گویی به آن‌ها نیست. 
خانم دکتر از من خواست پشت تریبون قرار بگيرم. کار بسیار 
سختی بود. تدریس من با گرفتگی صدا و رنگ‌پریدگی آغاز 
شد. تقريباً 22 سالم بود. مجبور شدم به سؤالاتی که دوستان 
تا مرا دچار سردرگمی کنند و  بودند  تبانی کرده  با هم  قبلًا 

را گوش کرد. آن روز کلاس تا به انتها در اختیار من بود و به 
مدت 90 دقیقه، من کلاس را اداره کردم.

بعد از اتمام درس، ایشان مرا به اتاقشان خواست و گفت 
تو می‌توانی معلم خوبی شوی. من به ایشان گفتم، اگر قرار 
است کاری بکنم، معلمی را انتخاب نمی‌کنم؛ چون خیلی کار 
مشکلی است. نه این‌که تدریس را دوست ندارم، چون درس 
دادن از بازي‌هاي دوران كودكي‌ام بود. بلكه هنري است كه 
راغب هستم.  تحقيق  به  بيشتر  و  ندارم  مهارت  آن  در  شايد 
ايشان به من گفت: حيف است كسي بتواند آن‌چه را كه بلد 
است ياد بدهد و از اين كار دريغ كند. تو مي‌‌تواني تحقيق كني 
و حاصل تحقيقات را درس بدهي. اين گذشت تا اينك‌ه كي 
شب ايشان ساعت هشت و نيم شب به منزل من تلفن زد و 
گفت: در اطلاعيه‌اي در روزنامه خوانده‌ام كه مؤسسه‌اي به نام 
»سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان«، براي استخدام 
كادر تدريس و تحقيق به معلمين محقق نيازمند است. برو و 
را جدي  ابتدا مسئله  آن شركت كن. من  آزمون ورودي  در 
نگرفتم، ولي تلفن دوم خانم دكتر باعث شد كه به اين مؤسسه 
چون  دادم،  تافل  امتحان  و  داشتم  مصاحبه‌اي  كنم.  مراجعه 
آمركيا  معتبر  دانشگاه‌هاي  از  سازمان،  معلم  تربيت  مدرسين 
در كاليفرنياي جنوبي آمده بودند. در طول مصاحبه، كسي كه 
با من مصاحبه ميك‌رد و مؤسس سازمان بود، از من پرسيد: 
چرا مي‌خواهيد تدريس كنيد؟ و چگونه مي‌خواهيد تاريخ را 
تدريس كنيد؟ نگاه شما به معلمي چيست؟ صادقانه اعتراف 
كردم كه كيي از بازي‌هاي دوران كودكي‌ام، تدريس در حياط 
باز هم متذكر شدم  اما  بود.  از مستمعين  خانه بود كه خالي 
كه نمي‌دانم هنر معلمي را دارم يا خير. و بعد اينك‌ه دوست 
دارم چگونه مطالعه كردن و يادگيري منظم، هوشياري، دقت 
داشته  جاذبه  كه  داستان‌هايي  همراه  را  تاريخ  چرايي‌هاي  و 

باشند، تدريس كنم.
 ولي به خانم ناطق گفتيد كه كار مشكلي است و آن 
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را دوست نداريد.
 نه، اين را به اين دليل گفتم كه سؤال كرد، چرا مي‌خواهي 
تدريس كني. گفتم در پس ذهنم و خاطرات كودكي‌ام، آموزش 
خيلي  نظرم  به  اينك‌ه  دليل  به  ولي  داشتم.  دوست  را  دادن 
مي‌خواهد  دلم  اما  ندارم.  اينك‌ار  به  تمايلي  مي‌آيد،  سخت 
تحقيق كنم و كيي از استادان مرا به اين سمت سوق داد و به 
من گفت تو خوب مي‌تواني آن‌چه را كه بلدي، ياد بدهي. بعد 
ايشان در مصاحبه از من پرسيد: تو چگونه مي‌خواهي مطالب 
را به دانش‌آموزان ياد بدهي؟ من هم روش‌هايي را كه ممكن 
است كي معلم براي تدريس به كار ببرد، يادآور شدم. به من 
راهنمايي  تدريس  براي  مرا  كه  كسي  ميك‌ند،  فكر  كه  گفت 
كرد، درست راهنمايي كرده است و مي‌توانم معلم خوبي بشوم. 
صحبت ايشان و تشويق خانم ناطق باعث شد در من اين باور 

تقويت شد كه مي‌توانم حرفه‌ي معلمي را انتخاب كنم.
همان‌طور كه شما مي‌دانيد، معلمي دو هنر مي‌خواهد: كيي 
داشتن دانشي كه مي‌خواهيد ارائه دهيد، ديگر هنر ارائه‌ي آن 
خودم  در  را  اين‌ها  كردم  سعي  من  كلاس.  اداره‌ي  و  دانش 
پرورش دهم و ذاتاً هم اين هنرها را دارا هستم. دليلش هم آن 
است كه خانواده‌ي مادري من، همه مدرس بودند. مثل اينك‌ه 
كي مهارت و توانايي خانوادگي است كه در كل خانواده، وجود 
داشته است. شما مطلع هستيد كه تمام خواهران من فرهنگي 
تقويت  خودم  در  را  توانايي  اين  من  دليل،  همين  به  هستند. 
كردم و وارد كار آموزش شدم. منتها همان موقع سعي كردم 
روش‌هايي را به كار ببرم كه ديگر معلمان به كار نمي‌برند. من 
هيچ‌وقت متكلم‌الوحده‌ي كلاس نبودم. هميشه سؤال ميك‌ردم 
)بارش مغزي( و بچه‌ها را به بحث كردن ميك‌شاندم. هميشه 
هم از ابزارهاي متفاوتي در كلاس استفاده ميك‌ردم. نكته‌ي مهم 
اين بود كه هميشه مطالعه داشتم. يعني امكان نداشت كه بدون 
مطالعه وارد كلاس بشوم. ممكن بود كي كتاب را چهار یا پنج 
سال تدريس كنم، ولي هميشه مطلبي جديد به مفاهيم درسي 

اضافه ميك‌ردم.
منظورتان چيست؟ لطفاً بيشتر توضيح دهيد.  

به كلاس ديگر شباهت   هيچ‌وقت تدريس در كي كلاسم 
نداشت. اين را بارها دانش‌آموزان به من گفته بودند. گاهي از 
زنگ درس‌هاي ديگر اجازه مي‌گرفتند و به كلاس من مي‌آمدند 
و پس از اتمام كلاس يادآور مي‌شدند كه مطالب ارائه شده، در 
كليات كيي اما در جزئيات متفاوت بود. اين به من مي‌فهماند، 
باعث  تدريسم  تنوع  باشم،  داشته  هم  ديگر  كلاس   10 اگر 
مي‌شود، مستمعين زيادي براي استفاده از كلاس داشته باشم. 

بتوانم بگويم، اين روش كيي از رمزهاي موفقيت  و شايد 
من بود؛ و شايد كيي از عوامل موفقيت من در آزمون ورودي 
كارشناسي ارشد. چون وقتي كارشناسي ارشد امتحان دادم، بعد 
از 17 سال فاصله با دوره‌ي ليسانس، موفق شدم. پس مطالعه‌ها 

به كار من در آزمون ورودي كارشناسي ارشد آمد.
اگر موافقيد، در مورد فعاليت‌هاي ايران‌شناسي صحبت   
كه  شد  چه  داشتيد؟  خودتان  را  اصلي  نقش  آيا  كنيد. 

نمايشگاه‌هاي مربوط به ايران‌شناسي را راه انداختيد؟
 شما مي‌دانيد كه چهار سال است، مسئوليت دبيرستان و دو 
سال است كه مسئوليت پيش‌دانشگاهي مدرسه را برعهده دارم. 
اما اين مجتمع به مدت 16 سال است كه در بخش راهنمايي 
فعاليت آموزشي و پرورشي دارد. مؤسس آن از دوستان قديمي 
من است. تقريباً از چهار سال قبل تا به حال در بخش دبيرستان 
و دو سال است كه در دوره‌ي پيش‌دانشگاهي فعاليت ميك‌ند. 
مؤسس اين مجتمع از كارشناسان علوم انساني در بخش ادبيات 
بها  و  اهميت  بسيار  انساني  علوم  دروس  به  و  است  فارسي 
مي‌دهد و از طرح‌هاي خوب حمايت ميك‌ند. وقتي ما دبيرستان 
يا  نمايشگاه  كرد،  جلب  مرا  توجه  كه  آن‌چه  كرديم،  آغاز  را 
كي  در  منتها  ميك‌ردند؛  بچه‌ها  كه  بود  اضافه‌اي  فعاليت‌هاي 
جهت نبود. من با هم‌فكري تني چند از همكارانم، فكر كرديم 
كه فعاليت‌هاي شاخه‌ي علوم انساني را زيرپوشش بياوريم كه 
بخش  در  اتفاقاً  باشد.  هماهنگ  و  باشد  داشته  حداقل جهت 
راهنمايي اين مجتمع، خانمي تدريس ميك‌نند كه از شاگردان 
من بوده است و لطف ايشان شامل حال من هم مي‌شود. چون 
مي‌گويد رشته‌ي تاريخ را به خاطر علاقه‌اي كه من در ايشان 
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به‌وجود آوردم، انتخاب كرد. بنابراين با ايشان نشستيم، صحبت 
كرديم و قرار شد كه ايشان هر كاري را كه انجام مي‌دهد، كي 
بعد هويتي داشته باشد. يعني اگر به بچه‌ها مي‌گويد بردند در 
تاريخ  شناخت  بخش  در  حداقل  كنند،  كاري  تاريخ  زمينه‌ي 
صحبت  متفاوت  شوراهاي  در  همكاران  با  بعد  باشد.  ايران 
كرديم و احساس كرديم كه مي‌توانيم شناختي خيلي گسترده 
در مورد گذشته به دانش‌آموزان بدهيم. اين طرح مورد موافقت 
ادبيات  معلم  اگر  بنابراين،  گرفت.  قرار  نيز  مجتمع  مؤسس 
مي‌خواست تكليفي بدهد، در جهت شناخت ادباي ايران بود 
و اگر معلم جغرافيا مي‌خواست تكليفي بدهد، براي شناخت 
وصل  تاريخ  به  هم  را  اين‌ها  همه‌ي  بود.  ايران  اقليمي  تنوع 
كرديم؛ گرچه بچه‌ها در سال اول دبيرستان تاريخ نداشتند. در 
داشتم و مي‌دانستم چه مي‌خواهم  كه  دليل شرايطي  به  واقع، 

تاريخ  به  كه  علاقه‌مندي  با  و  دهم  انجام 
به  ما  پروژه‌هاي  تمام  ناخودآگاه  داشتيم، 
سمت شناخت گذشته‌ي سرزمينمان رفت. 
كار  و  بوديم  شما  خدمت  در  ما  سال  آن 
به  را ديديد. در سال دوم فكر كرديم،  ما 
جاي اينك‌ه ما بگوییم بچه‌ها درباره‌ي چه 
خواستيم  آن‌ها  از  كنند،  پژوهش  مواردي 
روي سؤال‌هايي تحقيق كنند كه براي هر 

جوان ايراني مطرح مي‌شود.
سؤال‌هايي كه در ته ذهنشان هست و   
چه بسا به كي بحران فكري منجر شود.

 همين‌طور است. سؤال‌هاي خيلي جالبي طرح كردند. بعد 
آغاز  را  پژوهش‌ها  آن،  براساس  و  شدند  طبقه‌بندي  سؤال‌ها 
بي‌علاقه  سنتي  موسيقي  به  ايراني  جوانان  چرا  مثلًا:  كردند. 
لباس  هستند و سراغ موسيقي‌هاي جديد مي‌روند؟ چرا طرز 
سنتي  لباس‌هاي  و  است  شده  عوض  ايراني  جوانان  پوشيدن 
جايگاهي بين آنان ندارد؟ و يا چرا ايراني‌ها در معماري خود 
 8  ،6  ،4  ،2 اعداد  و  ميك‌ردند  استفاده  خاصي  محاسبات  از 
و... توجه آن‌ها را جلب كرده بود كه بخش رياضي روي اين 
موضوع كار كرد، و خيلي چيزهاي ديگر كه براي من خيلي 

سؤال‌ها جالب بودند.
آيا با اعتراض يا سردي خانواده‌ها مواجه نبوديد؟  

 در اين دو سال كه ما نمايشگاه ايران‌شناسي داشتيم، متوجه 
شديم كه نه تنها بچه‌ها شناخت خيلي خوبي نسبت به گذشته 
علم  و  به گذشته  نگاه خانواده‌هايشان هم  بلكه  كرده‌اند،  پيدا 
كه  مسائلي  درباره‌ي  غرور  با  واقعاً  است.  كرده  تغيير  تاريخ 
داشتند، صحبت ميك‌ردند و بعد آن‌ها اذعان ميك‌ردند، در اين 
با مطالبي  آمده است،  پيش  براي بچه‌ها  فرصت مطالعاتي كه 
درباره‌ي ايران آشنا شدند كه قبل از آن نمي‌دانستند. در مورد 
اينك‌ه ضرب‌المثل ايراني، مثل »دروغ مصلحت‌آميز به از راست 
فتنه‌انگيز« چه مصاديق تاريخي دارند، و خيلي چيزهايي ديگر 
كه اثرات اخلاقي آن‌ها براي ما مهم بود. از طرف ديگر، اثرات 
منفي برخي طنزهاي تلويزيوني را توانستيم خنثا كنيم. بچه‌هاي 
ما از سريال‌هاي]طنز[ تلويزيوني واژه‌هايي را ياد مي‌گرفتند كه 
به نظر من خيلي به زبان فارسي لطمه مي‌زنند. من اعتقاد دارم، 
زبان فارسي كيي از عوامل حفظ هويت ماست و بايد آن را 
ابزار  به زباني كه در حقيقت  به حال ما  بدا  محترم بشماريم. 

حفظ هويت ماست، اين‌قدر لطمه وارد ميك‌نيم. 
كيي از بچه‌ها مرا به ياد كتاب خاطرات شرح حال عبدالله 
يا  واژگان  از  خيلي  كه  انداخت  مستوفي 
اصطلاحات متداول و عاميانه‌ي زمان خود 
را در كتاب آورده و شرح داده است، چرا 
نفر  چند  ميك‌ردند.  استفاده  اين‌ها  از  مردم 
كه  واژگاني  روي  و  رفتند  دانش‌آموزان  از 
كار  بود،  رايج  آن‌ها  بين هم‌سن‌هاي  خيلي 
كردند. حاصل اين شد كه بعد از نمايشگاه 
)ارديبهشت  گذشته  سال  در  ايران‌شناسي 
ماه(، به جرئت مي‌توانم بگويم كه هيچكي‌ 
استفاده  اصطلاحات  آن  از  ديگر  بچه‌ها  از 
نكردند. زيرا متوجه شدند، اين اصطلاحات 

سعي كردم روش‌هايي 
را ب��ه كار بب��رم كه ديگر 
معلمان به كار نمي‌برند. من 
متكلم‌الوحده‌ي  هيچ‌وقت 
كلاس نبودم. هميشه سؤال 
ميك‌ردم )بارش مغزي( و 
بچه‌ها را ب��ه بحث كردن 

ميك‌شاندم
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كدام  و  اجتماعي  قشرهاي  چه  بطن  از 
فرهنگ رايج جامعه بيرون آمده‌اند. بنابراين 
اثر  مي‌تواند  اينك‌ار  كه  شديم  متوجه  ما 
پرورشي و رفتاري هم داشته باشد، در حالي 
كه اثر علمي هم داشت. خيلي از دانش‌آموزان 
علاقه‌مند شده‌اند كه در دانشگاه، رشته‌هاي 
در  حاليك‌ه  در  كنند،  دنبال  را  انساني  علوم 
ميك‌نند.  تحصيل  رياضي  و  تجربي  رشته‌ي 
انتخاب  را  مديريتي  زيرمجموعه‌هاي  حتي 
بنابراين  شدند.  موفق  هم  بسيار  و  كردند 

ايران‌شناسي  به  نيم‌نگاهي هم  انجمن پژوهشي مدرسه  امسال 
داشت. هر چند كه در بخش مكانكي و فيزكي و كارِ ساخت 
و ساز وسايل فعال بود، به ايران‌شناسي هم توجه كرد؛ منتها از 

زاويه‌اي جالب‌تر.
 امسال چه برنامه‌اي داشتيد؟

 امسال در بخش ايران‌شناسي فقط در مورد گياهان دارويي 
ايران كار كرديم؛ گونه‌هاي متنوع اين گياهان. اگر كشورهاي 
ديگر دو تا چهار هزار نوع گياه دارويي دارند، ، ما هشت هزار 
نوع گياه دارويي داشته‌ايم كه خيلي از آن‌ها از بين رفته‌اند. ما 
بچه‌ها را واداشتيم روي اين‌ گونه‌ها كار كنند. در آغاز برخي از 
دانش‌آموزان پرسش‌نامه‌اي تهيه كردند و توسط بچه‌هاي ديگر 
خانواده‌ها تحويل دادند تا پر كنند. اكثر خانواده‌ها اظهار داشتند 
كه گياهان دارويي را نمي‌شناسند. بعد از پرسش اينك‌ه آيا شما 
عرق نعنا يا كاسني در خانه مصرف نميك‌نيد؟ و يا سبزي‌هاي 

خشك را نمي‌شناسيد؟ مجدداً پرسش‌نامه‌ها توزيع شدند. 
نهايت  در  و  گرديد  جمع‌آوري  بسياري  جديد  اطلاعات 
گياهي  داروهاي  غيره‌ي  و  غذايي  زيبايي،  درماني،  اثرات 
گردآوري شد و روز پنجشنبه 17 ارديبهشت ماه سال 1388 
نمايشگاه را برگزار كرديم. سه استاد براي داوري آمده بودند. 
انتها  كيي از استادان از پژوهشگاه داروهاي گياهي بود و در 
و  كرد  صحبت  بسيار  دانش‌آموزان  با  كرد.  قدرشناسي  ما  از 
دانش‌آموزان به اكثر سؤالات ايشان پاسخ دادند كه نشانگر عمق 

پژوهش و اطلاعات عميق آن‌ها بود.
ايشان از وسعت پژوهش و رغبتي كه در دانش‌آموزان براي 
انتخاب رشته‌هاي دانشگاهي و مشاغل آينده‌ ايجاد شده بود، 
ابراز خوش‌حالی كرد. بعضي از دانش‌آموزان علاقه‌مند شدند، 
تصميم  يا  و  كنند  فراهم  گياهان  اين  پرورش  براي  امكاناتي 
گرفتند، مطالعات خود را ادامه دهند. تبليغي كه دانش‌آموزان 
براي درمان بسياري از بيماري‌ها كردند، با استقبال فراوان روبه‌رو 

شد. بروشورها و سمينارهاي دانش‌آموزان 
هنگام  بازديدكنندگان  بود.  تحسين  قابل 
خروج از مدرسه مراتب قدرشناسي خود را 
نمايشگاه  موفقيت  دليل  به  ميك‌ردند.  ابراز 
تصميم گرفتيم در سال‌هاي بعد هم اين را، 
از گذشته‌ي  ادامه دهيم و هر سال بخشي 
به  و  كنيم  بررسي  را  كشورمان  پرافتخار 

ديگران بشناسانيم. 
آمد  پيش  برايم  اين‌جا كي سؤال  در 
به سؤال  واقعاً صريح  دلم مي‌خواهد  كه 
از  غير  شما،  موفقيت  دليل  كه  مي‌رسد  به‌نظر  دهيد.  پاسخ 
علاقه و دلسوزانه كار كردن و اعتقاد به اين كار، آن است 
عموماً  كه  داريد  عهده  به  را  مدرسه‌اي  مديريت  شما  كه 
فرزندان خانواده‌هاي مرفه در آن حضور دارند و مدرسه‌ي 
شما از مدارس مرفه شهر و شايد كشور است. نمي‌دانم اگر 
شما به‌جاي اين مدرسه، در مديريت كي مدرسه در جنوب 
شهر يا جايي دورافتاده را داشتيد، آن وقت حاصل كارتان 

چه بود. 
 البته من با بخشي از صحبت شما موافقم. درست است كه اولياي 
دانش‌آموزان مدرسه مرفه هستند، اما خود رفاه هم بايد تعريف شود. 
بايد ببينيم خود شما چه حدي را براي رفاه در نظر مي‌گيريد. امكانات 
مدرسه‌ي ما را خيلي از مدارس ديگر هم دارند، ولي استفاده نميك‌نند. 
ما دست بچه‌ها را براي مطالعه و تحقيق بازمي‌گذاريم و از هر طرح 
جديد و از هر فرصتي استفاده ميك‌نيم، برای اينك‌ه بتوانيم كي پديده‌ي 

نو را به دانش‌آموزان بشناسانيم و كار جديدي انجام دهيم. 
اما اينك‌ه اگر من در مدرسه‌اي در جنوب شهر كار ميك‌ردم، 
آيا باز هم اين كار را ادامه مي‌دادم، بايد بگويم بله، حتماً اين‌طور 
بود. چون اگر آن‌جا امكانات وجود نداشت، دستك‌م مي‌توانستم 
راه صحيح مطالعه كردن، نگاه به گذشته و دقت كردن در مسير 
زندگي ايرانيان را به بچه‌ها بياموزم. اصلًا خود من امكانات را 
فراهم ميك‌ردم. اينك‌ه كتاب به هر كلاسي ببرم، از قسمت‌هاي 
متفاوت كتاب‌هاي تاريخي پليك‌پي تهيه كنم و به بچه‌ها بدهم، 
از دانش بزرگان و سالخوردگان خانواده‌هايشان استفاده كنم، و 
يا دانش جمعي خانواده را به داخل مدرسه بكشانم، اصلًا به رفاه 
بين همين خانواده‌هاي  بگويم،  مي‌خواهم  اتفاقاً  نيست.  مربوط 
مرفه، آدم‌هايي هستند كه واقعاً به علم اهميت و ارزش مي‌دهند، 
اما به گذشته‌ي خودشان خيلي خوب نگاه نكرده‌اند. كار ما آن‌ها 
را متوجه گذشته كرد. معمولاً بين اين افراد كساني هستند كه به 
رشته‌هاي داراي عناوين دهان‌پركني بها مي‌دهند؛ انواع پزشكي‌ها 

در اي��ن دو س��ال كه ما 
ايران‌شناسي  نمايش��گاه 
داشتيم، متوجه شديم كه 
ن��ه تنها بچه‌ها ش��ناخت 
خيل��ي خوبي نس��بت به 
گذشته پيدا كرده‌اند، بلكه 
نگاه خانواده‌هايش��ان هم 
به گذش��ته و علم تاريخ 

تغيير كرده است



پاییز 1388  دوره‌ی يازدهم، شماره‌ي1،
11

و مهندس‌ها. بنابراين اگر شما بتوانيد بين آن‌ها توجه به تاريخ را 
جابيندازيد و پدر كي دانش‌آموز بيايد با شما در مورد كي كتاب 
تاريخي صحبت كند، يا اگر شما دانش‌آموزان را علاقه‌مند كنيد كه 
برنامه‌هاي تاريخي صدا و سيما را ببينند، قدم مثبتي برداشته‌ايد. 
فكر ميك‌نم اين موضوع با رفاه هيچ سنخيتي نداشته باشد و من 
اگر در جنوب شهر هم بودم، اين كارها را ميك‌ردم و حاصل كار 

ولو اندك بچه‌ها را به نمايش درمي‌آوردم.
كارتان در مدارس مجاور، دور و نزدكي بين دبيراني كه   
ممكن است به نوعي از اين نوع فعاليت‌ها مطلع شوند، تأثيري 

داشته است؟ از اين تأثير اطلاعي هم داريد يا نه؟ 
 معمولاً خبر را دوستان شنيده‌اند. بعضي از مدارس لطف كردند 
به مدرسه ما آمدند و ما را براي نمايشگاه مدرسه‌ي خود دعوت 
كردند. ما هم رفتيم و هم‌فكري هم داشتيم. ولي بعضي نه، بي‌اطلاع 
بودند و اصولاً به اين نمايشگاه فقط به شكل نمايشي آن نگاه كردند. 
يعني اينك‌ه غرفه‌اي بزنيم و لباس‌هاي سنتي بپوشيم، غذاهاي استان 
ما را معرفي كنيم و يا عملكردي متداول. هيچ‌وقت زوايايي كه ما 
كار كرديم، در نظرشان نبود. من مطمئن هستم كه هيچ مدرسه‌اي 
درباره‌ي گياهان دارويي ايران كار نكرده است؛ آن هم در سطح 
وسيع و عميق. به سنت‌هاي رايج ميان خانواده‌ها در نقاط متفاوت 
به شكلي كه ما نگاه كرديم، نگاه نكرده‌اند. آن‌ها هم لباس محلي 
پوشيدند و صنايع دستي را در غرفه‌هايشان آويزان كردند كه ما 
نكرديم. جنبه‌ي علمي كار ما خيلي بالاتر از جنبه‌ي نمايشي آن است. 
دليلش هم اين است كه ما هميشه در نمايشگاه ايران‌شناسي، سمينار 

داريم، در حالي كه احتمالاً مدارس ديگر ندارند.
با  خيلي ممنون. اگر نكته‌اي هست و مي‌خواهيد آن را   

دبيران تاريخ مطرح كنيد، بفرماييد.
 آقاي جواديان، من خيلي از اينك‌ه مسئوليت فعلي را برعهده 
بگيرم، با اكثر همكاران در مناطق مختلف در تماس بودم و نكته‌اي 
را متوجه شدم كه جاي بسي تأسف است؛ بي‌علاقگي برخي از 
همكاران به رشته‌اي كه تدريس ميك‌نند و اين بسيار بد است. 
نكته‌ي ديگر اندك خواندن و كم دانستن تاريخ است كه خيلي به 
تاريخ و اهميت آن صدمه مي‌زند. اگر قرار باشد من معلم، هرچه 
را كه در دوران تحصيلم در دوره‌ي دبيرستان خوانده‌ام نه بيشتر، 
به دانش‌آموز ياد بدهم، در حقيقت كاري نكرده‌ام. بنابراين، كيي 
از توصيه‌هاي من به همكارانم در زمينه‌ي تاريخ، مطالعه‌ي بيشتر 
و شناخت دقيق‌تر تاريخ است. چون فكر ميك‌نم آدم وقتي تاريخ 
آن است كه هزاران  مثل  تاريخي مي‌شود.  مي‌خواند، موجودي 
سال زيسته. بدون آنك‌ه خودش بداند، نگاهش نسبت به مسائل 
پيرامونش عوض مي‌شود و سعه‌ي صدر پيدا ميك‌ند. تجربه‌ي 
تاريخي مسئوليت‌پذيري  فروتني، و حوادث  تواضع و  تاريخي 
را به ما مي‌آموزند. كسي كه به واقع تاريخ را شناخته و به حق 
معلم تاريخ است، اين‌چنين مي‌شود. در غير اين‌صورت، همه فكر 
ميك‌نند مي‌توانند كتاب تاريخ را تدريس كنند و فقط به صرف 
گفتن وقايع اين مهارت را در خودشان مي‌بينند. در حالي كه تاريخ 
فقط ذكر وقايع نيست. علت‌هاي حادثه و نگاه دقيق داشتن به 
مسائل و ترسيم فضايي كه حوادث تاريخ در آن رخ داده و شكل 
گرفته‌اند، خيلي مهم است. معلمين تاريخ حتماً بايد اين نگاه را پيدا 

كنند و رواج دهند. 
 بسيار متشكرم كه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد. 

 من هم از توجه شما متشكرم.
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اشاره
همت  به   1387 سال  كه  روزه‌اي  دو  نشست  در 
حضور  با  و  كرمان  در  تاريخ«  درس  راهبري  »دبيرخانه‌ي 
عبدالرسول  دكتر  شد،  برگزار  كشور  سراسر  سرگروه‌هاي 
مطلب  پرداخت.  سخن‌راني  به  جلسه  دو  در  خيرانديش 
حاضر مربوط به نخستين سخن‌راني ايشان است. اميد است 
در فرصتي ديگر، متن تنظيم‌شده‌ي سخن‌راني  دوم استاد را 

نيز به خوانندگان ارائه كنيم.

كه  دارند   وجود  متفاوتي  ديدگاه ‌هاي  تاريخ  زمينه‌ي  در 
ديدگاه،  كي  مثلًا  كرد.  تفكيك  هم  از  كاملًا  را  آن‌ها   بايد 
قواعد  كه  دارند  تاريخ  به  نگاهي  اديان،  است.  ديني  ديدگاه 
اعتقاد  يعني  است.  اديان  اصول  و  قواعد  همان  آن،  اصول  و 
تاريخ  از  بالاتر  امري  به  اعتقاد  غيب،  به   اعتقاد  خداوند،  به 
اديان  در همه‌ي  كه  مقام خداوندي  يعني  انسان؛  و  طبيعت  و 
است  تاريخ  به  عرفاني  نگاه  ديگر  ديدگاه  دارد.  وجود  الهي 

كه خود نگاه خاصي است و با نگاه ديني تشابهاتي دارد، ولي 
تفاوت‌هايي نيز با هم دارند. كي ديدگاه ديگر نگاه فلسفي به 
تاريخ، يعني آن‌چه به طور مشخص به فلسفه‌ي تاريخ مشهور 
شده است . نگاه فلسفي به تاريخ و نگاه عرفاني و نگاه ديني 
ندارند،  ربطي  هم  به  اصلًا  و  متفاوت هستند  كاملًا  تاريخ،  به 
آميخته شده‌اند،  با هم  اين ديدگاه‌ها  ايران، همه‌ي  ولي در 
در  شود.  بحث  ديدگاه‌هايي  چنين  مبادي  در  اينك‌ه  بدون 
تاريخ،  فلسفه‌ي  گفته‌اند  آن‌ها  همه‌ي  به  كلي  طور  به  نتيجه 
به  مي‌شود  البته  باشند.  تاريخ  فلسفه‌ي  هم  واقعاً  اينك‌ه  بدون 
ولي  كرد،  اشاره  هم  آن  امثال  و  هنري  و  علمي  ديدگاه‌هاي 
از  را  ديدگاه  اين چند  فقط  ما  كمبود وقت  به‌دليل  اين‌جا  در 

ميك‌نيم.  تفكيك  كيديگر 
اين كي مقدمه كه با بحث‌مان مرتبط است. مقدمه‌ي ديگر 
دانش  تاريخ كي  آيا  داشته كه  اينك‌ه: همواره پرسشي وجود 
مستقل است يا نه؟ هر چند اكنون مي‌توانيم بگوييم آري، اما 

دكتر عبدالرسول خيرانديش

تأملی در تاريخ‌نگاری
 قرن بيست‌ويكم
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نگاه فلسفي به تاريخ و نگاه عرفاني و نگاه ديني به 
تاريخ، كاملًا متفاوت هستند و اصلًا به هم ربطي 
با  ديدگاه‌ها  اين  همه‌ي  ايران،  در  ولي  ندارند، 
چنين  مبادي  در  اينك‌ه  بدون  آميخته شده‌اند،  هم 

ديدگاه‌هايي بحث شود

در زمان‌هاي گذشته نمي‌توانستيم. كمتر دوره‌اي از تاريخ )يا 
فقط دوره‌اي كوتاه( بوده است كه تاريخ به صورت دانش يا 
نبود.  اين‌چنين  از  قبل  باشد.  بوده  مستقل  علمي  صورت  به 
بود.  مذهبي  قواعد  تابع  تاريخ  بود،  مذهبي  جامعه‌اي  اگر 
حتي  بود.  اسطوره‌پرستي  قواعد  تابع  بود،  اسطوره‌‌پرست  اگر 
قرار  الهيات  ذيل  و  است  الهيات  تابع  تاريخ  دوره  كي  در 
مي‌گيرد و كي علم مستقل نيست. يا تاريخ تابع ادبيات است. 
اديب‌اند،  گذشته   در  ما  تاريخ  كتاب‌هاي  اصلي  نويسندگان 
مورخ نيستند. ما مورخ به معناي مورخ بودن خيلي كم داريم، 
بلكه بيشتر اديب‌ هستند. در دوران‌هاي اخير است كه تاريخ به 
عنوان كي دانش مستقل مطرح مي‌شود؛ يعني كسي مي‌نشيند 
اينك‌ه  نه  مي‌نويسد.  تاريخ  است،  مورخ  اينك‌ه  صرف  به  و 

كاتب است، منشي است، سفير است يا وزير است. 
مقدمه‌ي  به‌عنوان  نكته  اين  به  مقدمه  دو  اين  با  حالا 
و  برتر  و  بالاتر  امري  به  شما  آيا  كه  بفرماييد  توجه  سوم 
بيرون از تاريخ باور داريد يا نداريد.  اگر كسي چنين چيزي 
كي  صورت  به  عرفاني  نگاه  كي  صورت  به  دارد،  باور  را 
بر  حاكم  امر  خود،  به  خود  الهياتي،  يا  ديني  يا  هنري  نگاه 
آن  به  كه  داد  خواهد  تشخيص  آن  از  بيرون  امري  را  تاريخ 
پيش‌بيني  لذا  تاريخ.  از  فراتر  يعني  »Metahistory«مي‌گويند؛ 
منوط  خود  شد،  خواهد  چه  آينده  در  تاريخ  اينك‌ه  و  تاريخ 
به‌عنوان  بود.  خواهد  تاريخ  از  بالاتر  خواسته‌اي  يا  امري  به 
مثال اديان معتقدند، خداوند تبارك و تعالي فرموده است دنيا 
اين  رسيد.  خواهد  جا  فلان  به  و  است  شده  شروع  اين‌طور 
اما  تاريخ است.  از  فراتر  الهي است و  تحقق آن هم  اراده‌ي 
در دوره‌ي جديد در اروپا تحولاتي رخ داد ـ حالا هر اسمي 
يا  »ليبراليسم«  جريان  »لائيسم«  جريان  بگذاريد،  آن  روي  كه 
جريان »اومانيسم«ـ و اين گرايش طي چند قرن شكل گرفت 
و ادامه پيدا كرد كه  امري فراتر از تاريخ را در تاريخ دخيل 
ندانند و موتور محركه‌ي تاريخ را در خود تاريخ ببينند. يعني 
درون  به  تاريخ  بيرون  از  تاريخ  حركت  انتقال  جريان  كي 
بوده  تاريخ‌نگري همين  تا الان هم  تاريخ را پي‌گيري كردند. 
است. يعني آن‌چه را كه شما در اروپا  به نام فلسفه‌ي تاريخ 
تاريخ  كردن  دروني  جريان   كي  حقيقت  در  مي‌شناسيد، 

است. 
ممكن است كه شما در بعضي از متون و به طور كلي در 

تاريخ علم و امثال آن، اين بحث را تحت عنوان تخصصي شدن 
كي علم ببينيد. مثلًا در اقتصاد، آدام اسميت و ديگران آمدند 
نكند.  دخالت  اقتصاد  در  است،  غيراقتصادي  آن‌چه  گفتند  و 
اقتصاد باشد. ‌چنين گرايشي به‌خصوص  تابع قواعد  اقتصاد  و 
در قرن هجدهم و قرن نوزدهم و قسمتي از قرن بيستم خيلي 
قوي بود. اخيراً بحث‌هاي ارتباط بين چند علم مطرح شده و 
كمي قصه عوض شده است، ولي اين گرايش در همه‌ي علوم 
پايه‌هاي  روي  روشي،  لحاظ  به  علمي  هر  كه  داشت  وجود 
قائم  شود،  دروني  نباشد،  ديگري  علم  به  متكي  بايستد.  خود 
به ذات  خودش شود و از جنبه‌هاي بيروني تأثير نپذيرد. اين 
اروپايي‌ها  استفاده‌ي  مورد  علمي  ملاك  كي  عنوان  به  روش 
قرار گرفته است. بر همين اساس و در اين چارچوب، بحث 
كه  نكته  اين  به  توجه  با  شد،  مطرح  هم  تاريخ  در  پيش‌بيني 
تاريخ  از  فراتر  امري  كه  نبودند  اين  به  معتقد  عده‌اي  ديگر 
و  قوانين  به  توجه  با  بايد  كه  بودند  باور  اين  بر  لذا  است. 
بشود  تاريخ،  تحولات  بر  ناظر  يا  تاريخ  علم  داخل  قواعد 
شما  كه  است  مقدمه‌اي  اين  كرد.  پيش‌بيني  را  تاريخ  آينده‌ي 

بايد با توجه به آن وارد اين بحث شويد.
داشته  وجود  فلسفه  تاريخ  در  بحثي  باشيد،  داشته  عنايت 
كه بعدها با تاريخ‌نگاري كيي شده است. يعني اگرچه بيرون 
كه  بحث  اين  آمد.  تاريخ  داخل  به  بعد  ولي  بود،  تاريخ  از 
مي‌گويند،  صوري«  »فلسفه  آن  به  كه  فلسفه  دوره،  كي  در 
مي‌شود؛  ناميده  افلاطوني  و  فلسفه‌ارسطوي‌ي  اصطلاح  به  و 
يعني  است.  »وجودشناسانه«  و  »آنتولوژكي«  فلسفه‌ي 
از  اما  وجود.  ماهو  به  وجود  به  ببرد  پي  مي‌خواهد  فيلسوف 
يا  »اپيستومولوژكي«  و  كرد  تغيير  فلسفه  بحث  كانت  دوره‌ي 
»معرفت‌شناسانه« يا »شناخت شناسانه« شد. يعني كانت گفت 
كه امر بيروني همان است كه شما مي‌فهميد و امر بيروني امر 
تاريخ  كردن  دروني  بحث  با  كه  كنيد  توجه  نيست.  مستقل 
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امر  مي‌گفتند  آنتولوژيست‌ها  ميك‌ند.  پيدا  ربط  چگونه 
بيروني وجود دارد )جهان بيرون( و جهان بيرون، يعني 
جهاني خارج از ذهن ما. اما كانت بحث پديدارشناسي 
شناخت  حوزه‌ي  در  كه  آن‌چه  گفت:  و  كرد  مطرح  را 
قرار  اگر  و  ميك‌ند  پيدا  موجوديت  بگيرد،  قرار  شما 
طبق  اين  نميك‌ند.  پيدا  هم  موجوديت  پس  نگرفت؛ 

عدد. آن رابطه‌ي مضموني به شما مي‌گويد كه شش هست و 
شش لزوماً در سيري افزايشي بيشتر از پنج است. يعني نوعي 

منطق رياضي آمد و بر نگرش تاريخي اثر گذاشت.
در مورد روش تاريخي، كتاب فلسفه‌ي تاريخي والش را 
كه به فارسي ترجمه شده است، نگاه كنيد. همان سطر اولش 
از  متأثر  تاريخ  18، فلسفه‌ي  17 و  نوشته است: »در قرن‌هاي 
كه  حرف  اين  است.«  بوده  طبيعي  علوم  و  رياضي  علم  دو 
و  گذاشت  اثر  تاريخي  آناليز  شيوه‌ي  بر  بعدها  است،  درست 
بعد، مورخان دو  به  آن  از  را مطرح كرد.  تاريخ  در  پيش‌بيني 

دسته شدند: 
آن  ترجمه‌ي  كه   هستند  سَنتْتِكي  مورخين  دسته  كي 
تاريخي،  قضاياي  اينك‌ه  به  هستند  قائل  كه  كساني  مي‌شود: 
يعني  دادن.  الفت  تأليفي،  يعني  سنتتكي  بعدي ‌است.  قضاياي 
باشند،  داشته  هم  به  ربطي  اينك‌ه  بدون  را  خبر  تا  چند  شما 
جبري«  »جمع  فارسي  در  ما  را  اين  بدهيد.  الفتشان  هم  به 
بوده‌اند،  نقالي  اهل  كه  مورخيني  قديم،  مورخين  مي‌گوييم. 
هم  به  ربطي  آنك‌ه  بدون   را  اخبار  مي‌آمدند  بودند،  ظاهري 
»زمان«  زنجيره‌ي  در  گرفتن  قرار  براساس  فقط  باشند،  داشته 
پشت‌سر هم قرار مي‌دادند. اين را  در تاريخ‌نگاري مي‌گوييم 
»قاعده‌ي توارد«. توارد يعني پشت‌سر هم وارد شدن به كاري 
و  هستند  وصل  هم  به  رشته‌اي  در  تسبيح،  دانه‌هاي  مثل   .
اين  است.  نخ  كي  كرده،  وصل  هم  به  را  اين‌ها  كه  رشته‌اي 
يا  و  باشد  هم‌جنس  و  هم‌رنگ  مي‌توانند  تسبيح  دانه‌هاي 
يا  حوليات  تاريخ‌نگاري  در  به‌خصوص  طبري  روش  نباشد. 
سال  وقايع  مي‌گويد  مثلًا  است.  ترتيب  همين  به  سال‌شماري 
را  رفت. سيلاب خراسان  به سفر حج  خليفه  بغداد  در   :158
اين سال رخ  در  فقط  دارند؟  به هم  ربطي  اين‌ها چه  گرفت. 

داده‌اند و ربط ديگري هم ندارند.
ربط  و  كند  عقلي  كنكاش  بايد  كه  نبود  معتقد  هم  مورخ 
اين‌ها را بيابد و از آن كي روند بسازد. البته چنين وسيله‌اي را 

»نگاري  تاريخ  آن  به  كه  جديد  نگاري  تاريخ  در 
قبلي  قضاياي  تاريخي،  قضاياي  مي‌گويند،  آنالتكي« 
هستند يعني مي‌توان قبل از وقوع، آن‌ها را پيش‌بيني 
تاريخي،  قضاياي  كه  مي‌گفتند  سنتت‌كيها  اما  كرد 
وقوع  از  پس  مورخ  يعني  هستند.  بعدي  قضاياي 

مي‌تواند آن‌ها را بشناسد
بحث پديدارشناسي كانت است. اين بحث راه را براي نوعي 
كانت  كه  معنا  اين  به  كرد.  هموار  هم  تاريخ  كردن  دروني 
واضع جرياني از اپيستومولوژكي يا شناخت‌شناسي در فلسفه 
معنا  اين  به  كرد.  پايه‌گذاري  هم  را  تحليلي  فلسفه‌ي  او  شد. 
تاريخ  ظاهر  فراسوي  باطني  تاريخ‌نگاري،  بحث  در  گفت  كه 
پنهان،  طور  به  و  زير  از  مي‌تواند  باطن  اين  كه  دارد  وجود 
جريان‌‌هاي تاريخي را به هم وصل كند. به اين ترتيب شما، به 
يعني خبرها پشت  باشيد،  داشته  را  اخبار  »توارد«  آنك‌ه  جاي 
سر هم بيايند، »روند« اخبار را خواهيد داشت؛ آن‌چنانك‌ه كي 
جريان به صورت سيري پيوسته، كاهش يا افزايش پيدا كند.

اين نگاه تحليلي به تاريخ )كه در ايران معمولاً درست به 
تعليل، همه  تعبير و  ما  تفسير و تحليل، و  نرفته است و  كار 
همراهي  خيلي  رياضيات  با  برده‌ايم.(  كار  به  معنا  كي  به  را 
با  رياضي،  منطق  پيدايش  با  هم،  بعد  دوره‌هاي  در  و  داشت 
آن عجين شد. مثالي مي‌زنم. چند عدد را مي‌شمارم: كي، دو، 
يا ترتيب را به شما  اين پنج عدد كي سير  سه، چهار و پنج. 
نشان مي‌دهد و در همان حال كي »افزايش« را. حالا برعكس 
باز كي سير را  مي‌گويم: پنج، چهار، سه، دو و كي. اين هم 
به شما نشان مي‌دهد، اما اين‌بار »كاهش« را: يعني شما پشت 
ترتيب عددي، يا كي كاهش را داريد يا كي افزايش را: حالا 
يعني  »دو«  كي،  عدد  كي  يعني  »كي«  ميك‌نيم:  آناليز  را  آن 
يا كي دو و كي عدد كي  تا كي  تا كي، »سه« يعني سه  دو 
»چهار«، يعني چهار تا كي يا دو تا دو يا كي سه و كي عدد 
يا پنج تا كي يا كي  كي، »پنج« يعني كي چهار و كي كي، 

سه و كي  دو و يا دو تا دو و كي كي . آناليزش كرديم.
حالا فصل مشترك، كي، دو، سه، چهار و پنج به صورت 
مضموني ـ)باطني نه در ظاهرش(ـ چيست؟ كي، بين همه‌ي 
و  دو   و  كي  مجموعه‌ي  در  كي  نسبت  است.  مشترك  آن‌ها 
سه، يا كاهش بود يا افزايش. حالا اگر بخواهيد پيش‌بيني كنيد 
افزايش  به حكم  يعني  مي‌شود شش.  پنج چيست،  از  بعد  كه 
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هم نداشت. اما در تاريخ نگاري جديد كه به آن »تاريخ نگاري 
يعني  است،  شده  گرفته  آناليز  كلمه‌ي  )از  مي‌گويند  آناليتكي« 
تجزيه كردن كه در مورد  آناليز مثال كي و دو و سه و چهار 
يعني  هستند  قبلي  قضاياي  تاريخي،  قضاياي  زدم(،  را  پنج  و 
سنتت‌كيها  اما  كرد  پيش‌بيني  را  آن‌ها  وقوع،  از  قبل  مي‌توان 
يعني  هستند.  بعدي  قضاياي  تاريخي،  قضاياي  كه  مي‌گفتند 
دو  نتيجه  در  بشناسد.  را  آن‌ها  مي‌تواند  وقوع  از  پس  مورخ 
آناليتكي  آمد  كه جريان  به وجود  تاريخ‌نگاري  جريان بزرگ 
به تدريج جريان غالب شد. اما اين جريان به پايه‌ي استدلال 
تاريخي  خاص  طور  به  تا  داشت  احتياج  رياضي  و  فلسفي 
شد  مطرح  بزرگي  پرسش  شد؟  انجام  چگونه  كار  اين  شود. 
كه درون خودش چند پرسش كوچ‌كتر داشت؛ اينك‌ه: »زمان 
آناليتكي فكر  دارد؟ )در چارچوب  با گذشته  نسبتي  حال چه 
آناليتكي،  قاعده‌ي  طبق  كنيد.(  فراموش  را  سنيتكي  و  كنيد 

زمان حال به گذشته چه نسبتي دارد؟
از همين سؤال، سؤال دوم را طرح ميك‌نم: »آيا زمان حال 
مي‌‌دهيد؟  جوابي  چه  سؤال  اين  به  است؟»  گذشته  ادامه‌ي 
دارد؟از  نسبتي  چه  آينده  با  حال  »زمان  ديگري:  سؤال  حال 
مقدمه‌ي  حال  زمان  »آيا  ميك‌نم:  طرح  ديگري  سؤال  آن  دل 
آينده است؟« فرض كنيد جواب شما مثبت است )كه اگر در 
آن  از  حالا  بله(.  بگوييد  بايد  كنيد،  فكر  آناليتكي  چارچوب 
سؤال ديگري مي‌سازم. با توجه به آن‌چه كه ما درباره‌ي زمان 
آيا  و  است  گذشته  ادامه‌ي  حال  زمان  آيا  كه:  پرسيديم  حال 

اين  به  كه  مثبتي  پاسخ  است.  آينده  مقدمه‌ي  گذشته  يا  است 
با  مي‌توان  پس  كه  كرد  مطرح  را  نظر  اين  شد،  داده  سؤال 
اگر  پس  بود.  خواهد  آينده چگونه  كه  گفت  گذشته  شناخت 
مي‌توان  گذشته  شناخت  با  پس  است،  گذشته  ادامه‌ي  آينده 
تاريخ  درون  از  كه  آن‌چه  شد.  خواهد  چه  آينده  كه  دانست 
درمي‌آيد، منطق تاريخ خواهد بود. بدين ترتيب به اين نتيجه 
رسيدند كه مي‌توان با شناخت گذشته، آينده را پيش‌بيني كرد. 
در  باور  اين  است.  آينده  راه  چراغ  گذشته  ديگر،  عبارت  به 

گرفت. تاريخ‌نگاري شكل 
تاريخ  اصولاً  بگوييم  كه  دارد  امكان  را  باور  اين  پس 
مورخان  اين‌جا  در  بكند.  پيش‌بيني  را  خود  آينده‌ي  مي‌تواند 
قائل  تاريخي«  »خرد  نوعي  به  كه  دسته  كي  شدند:  دسته  دو 
بودند و اين خرد را برتر از تاريخ مي‌دانستند، اما آن را  بالاتر 
اين‌ها  هگل.  مثل  نمي‌دانستند؛  تاريخ  از  بيرون  يا  و  تاريخ  از 
براي  را  مسيري  تاريخ،  بر  مسلط  خرد  اين  داشتند:   عقيده 
جريان  وقتي  كه  كانال(  كي  )مانند  است.  كرده  تعيين  تاريخ 
تاريخ در آن بيفتد، لاجرم اين كانال، مسير تاريخ را هم تعيين 
آن  در  و  بسازيد  جويي  قبل  از  مي‌توانيد   شما  كرد.  خواهد 
كه  هرجا  است  معلوم  مي‌رود؟  كجا  به  آب  اين  بريزيد.  آبي 
اين جوي برود، آب هم خواهد رفت. كساني كه به فلسفه‌ي 
نظري تاريخ عقيده داشتند )در قرن‌هاي 18 و 19، به جريان 
كاناليزه  به  مي‌گفتند(معتقد  نظري  فلسفه‌ي  تاريخ  فلسفه‌ي  
خرد  كي  از  را  تاريخ  كردن  كاناليزه  اين  بودند.  تاريخ  كردن 
تاريخي مي‌گيرند و چون معمولاً هم »ديالكيتيسين« بودند ، به 

زمان حال مقدمه‌ي آينده است، مي‌پرسم: »زمان حال خودش 
چيست؟« حال زمان ناپايداري بين گذشته و آينده است. شما 
بگويند  الان  همين  كنيد  كوتاه  آن‌قدر  را  حال  زمان  مي‌توانيد 
ميك‌ردم،  پيش  دقيقه‌ي  كي  من  كه  صحبتي  گذشت.  زمان 
كنيم  را كوچك  زمان حال  ما مي‌توانيم  به گذشته. پس  رفت 
گذشته  ادامه‌ي  آينده  آيا  كنيم  سؤال  مي‌توانيم  بدين‌ترتيب  و 

اين خرد، اطلاقي ماوراي تاريخي نميك‌ردند. اگر كسي 
رفتيد،  تاريخ  ماوراي  به  هم  خودتان  شما  مي‌گفت  هم 

انكار ميك‌ردند، لااقل به زبان انكار ميك‌ردند.
تأثير  تحت  بيشتر  كه  شد  پيدا  ديگري  جريان  اما 
»جريان مضمونيِ تاريخ« بود و مي‌گفت كه تاريخ داراي 
را جلو  آن  كه  است  تاريخ«  »طبيعت  اين  است.  طبيعتي 

جريانات پيش‌بيني مربوط به تاريخ كه در قرن 18 
تا قرن 19 به‌صورت نظري و فلسفه‌ي تاريخ مطرح 
شده بود، در آخر قرن بيستم جاي خود را به مطالعات 
آماري داد و مطالعات مربوط به رشد و توسعه تحت 
عنوان پست‌پوند با محاسبات رياضي انجام گرفت كه 

دقت نظر خاصي هم براي خودش دارد

با  كه  مي‌دانستند  تاريخ  بطن  همان  را  طبيعت  اين  مي‌برد. 
و  ظهور  تاريخ  يعني  باشد.  متفاوت  مي‌توانست  تاريخ  ظاهر 
است  تاريخ  مضموني  جنبه‌ي  همان  بطون  اين  دارد.  بطوني 
به  را  تاريخي  جريانات  پايين،  از  و  اناليتكي  صورت  به  كه 
دو سه  و  مثل همان كي  نمودار مي‌سازد،  روند  صورت كي 
اگر كتاب‌هايي را كه در قرن  به همين دليل   . پنج  و چهار و 
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مي‌بينيد  بخوانيد،  شده‌اند  نوشته  تاريخ‌نگاري  درباره‌ي  بيستم 
 Nature« نوشته‌اند.  اولشان  فصل  در  آن‌ها  همه‌ي  معمولاً  كه 
of history«؛ طبيعت تاريخ عقيده داشتند. تاريخ طبيعتي دارد 

كرد.  خواهد  تعيين  را  تاريخ  حركت  و  مسير  طبيعت  اين  كه 
به  آب  طبيعت  مي‌گفتند  قدما  دارد.  طبيعتي  آب  آب،  مثل 
پستي است. اگر آن رها كني،  به طرف پستي مي‌رود. )حالا 
را  آب  شما  است(.  جاذبه  تأثير  تحت  مي‌گويند  امروزي‌ها 
طرف  به  كه  مي‌دانيد  قبل  از  رفت؟  خواهد  كجا  بكنيد.  رها 
دارد كه خودبه‌خود  سرازيري خواهد رفت. پس آب طبيعتي 
مسير، شدت و سرعت حركت آن را روبه‌پايين تعيين خواهد 
نوع  هر  و  ميك‌نند  تيكه  آن  روي  بيشتر  بيستم  قرن  در  كرد. 
نفي  نباشند،  هم  ماورا  به  قائل  اگر  حتي  را،   »Metahistory«
جريانات  بكنند.  اثبات  را  تاريخي  ماهيت  اين  تا  ميك‌نند 
فلسفه‌ي علم جديد هم كه در قرن بيستم مطرح شدند، به اين 

روش كمك كرده‌اند.
بحثِ ماهيت تاريخ و ا ينك‌ه ماهيت تاريخ حركت آ‌ن را 
با جريان عمومي »كميت‌گرايي« در تمدن  تعيين خواهد كرد، 
در  كميت‌گرايي،  جريان  اين  است.  شده‌  آميخته  غرب  جديد 
تأثير رياضيات و  ابتدا تحت  همان فلسفه‌ي تحليلي كانت كه 
جريان  در  ولي  شد.  تقويت  گرفت،  قرار  رياضي  منطق  بعداً 
علم‌گرايي غرب، اين كميت‌گرايي كه در علوم طبيعي خودش 
امور هم  بقيه‌ي  در  بود،  داده  نشان  قوي  به صورت خيلي  را 
خاص  نوع  كه  آمارگرا  جامعه‌شناسي  جريان  مثلًاً  شد.  وارد 
و  پيدا كرد  است، خيلي رواج  مطالعات جامعه‌شناسي  آمركيا 
مسلط  غرب  در  انساني  علوم  از حوزه‌هاي  بسياري  بر  تقريباً 
و  تاريخي  پيش‌بيني  به  مربوط  بحث‌هاي  دليل  بدين  شد. 
در  كه  آن‌چنان  شد،  خواهد  چه  تاريخ  آينده‌ي  مسير  اينك‌ه 
بود،  مطرح  تاريخ  نظري  فلسفه‌ي  در  و   19 و   18 قرن‌هاي 
تقريباً رها شد. اين نوع بحث‌هاي فلسفه‌ي تاريخ كه در ايران 
مي‌بينيم، تقريباً در غرب ديگر مطرح نيست. فلسفه‌ي انتقادي 

به  تاريخ و  به بحث  تاريخ مطرح شده كه نگاه ديگري است 
فلسفه‌ي  مانند  دارند،  عقيده  مي‌گويند.  مضاف  فلسفه‌ي  آن 
تاريخ، فلسفه‌ي فيزكي و فلسفه‌ي شيمي هم هست. به اين‌ها 
تاريخ  فلسفه‌ي  اين‌ترتيب،  به  مي‌گويند.  مضاف  فلسفه‌هاي 
تابع قواعد علم شد. در فلسفه‌ي علم كميت‌گرايي خيلي قوي 

بود. 
نظريه‌ي  نوزدهم،  قرن  در  تاريخي  آناليتكي  بحث 
كي  ماركسيسم  مثلًا  ساخت.  را  تاريخ‌نگاري  در  »مونيسم« 
است؛  تاريخ  مبناي  اقتصاد  آن  در  كه  است  مونيستي  نظريه‌ي 
منوط  تاريخي  تحولات  شناخت  كه  زماني  زيربناست  لذا 
پيش‌بيني  را  اقتصاد  اگر  شما  باشد،  اقتصاد  علم  شناخت  به 
اشپنگلر  ولي  كنيد.  پيش‌بيني  هم  را  تاريخ  مي‌توانيد  كنيد، 
مالتوس  و  شد  متمركز  فرهنگ  روي  و  كرد  عمل  برعكسش 
را مي‌گرفتند و شناخت  روي جمعيت. هر كدام كي مونيسم 
جريان  اين  اما  مي‌دانستند.  تاريخي  شناخت  موجب  را  آن 
نتيجه  در  كردند.  رد  را  آن  و  شد  مواجه  ايراداتي  با  مونيسم 
انتقادي  »فلسفه‌ي  و  شد  گذاشته  كنار  تاريخ  نظري  فلسفه‌ي 
جديد  نظريات  تأثير  تحت  سخت  كه  شد  مطرح  تاريخ« 
جريان  تاريخ  پيش‌بيني  در  و  گرفت  قرار  علم  فلسفه‌ي  در 
در  پوند«.  »پسُت  مي‌گويند  آن  به  اصطلاح  به  كه  را  جديدي 
به  ربطي  است.  شده  ترجمه  فردا«  »تاريخ  عنوان  تحت  ايران 
قضيه‌ي پست‌مدرنيسم نداشت، اما به آن رسيد و با آن آميخته 
شد  شروع  معماري  بحث  از  ابتدا  پست‌مدرنيسم  جريان  شد. 
به‌وسيله‌ي  هم  بعد  آمد.  آن  امثال  و  ادبيات  عرصه‌ي  به  بعداً 
كساني مثل فوكو با تاريخ‌نگاري آميخته شد. ولي اين جريان 
آمار،  براساس  كه  بود  قوي‌تر  جريان  خودش  پست‌پوند، 
پيش‌بيني  را  آينده  نيازهاي  و  آينده  شرايط  آماري  احتمالات 
اين كاري است كه معمولاً تحت عنوان »توسعه« در  ميك‌رد. 
جمعيت  رشد  ضريب  محاسبه‌ي  مثلًا  مي‌دهند.  انجام  همه‌جا 
مي‌تواند به شما بگويد كه در 20 سال 30 سال آينده، جمعيت 
خواهد  شما  به  آب  ميزان  محاسبه‌ي  يا  شد.  خواهد  چه‌قدر 
بود.  خواهد  چگونه  آينده  در  جمعيت  به  آب  نسبت  گفت، 
نظري و كلان‌نگر  از صورت  تاريخ،  پيش‌بيني در  مباحث  لذا 
به‌صورت  آماري  جامعه‌شناسي  تأثير  تحت  بلند،  افق‌هاي  در 

درآمد.  توسعه‌اي  مطالعات 
جريانات پيش‌بيني مربوط به تاريخ كه در قرن 18 تا قرن 

جريان پست‌مدرنيسم ابتدا از بحث معماري شروع 
شد بعداً به عرصه‌ي ادبيات و امثال آن آمد. بعد 
تاريخ‌نگاري  با  فوكو  مثل  كساني  به‌وسيله‌ي  هم 

آميخته شد
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19 به‌صورت نظري و فلسفه‌ي تاريخ مطرح شده بود، در آخر 
مطالعات  و  داد  آماري  مطالعات  به  را  خود  جاي  بيستم  قرن 
با محاسبات  مربوط به رشد و توسعه تحت عنوان پست‌پوند 
خودش  براي  هم  خاصي  نظر  دقت  كه  گرفت  انجام  رياضي 
دارد. معمولاً وقتي جدول‌ها و منحني‌هاي آماري پيش مي‌آيند، 
مي‌گيرند  قرار  تأثير  تحت  همه  مي‌شوند.   ساكت  همه  تقريباً 

كرده است. يعني مثلًا 40 سال پيش سر كلاس تاريخ دانشگاه 
2 دختر بود و 32 پسر. الان درست برعكس شده است و در 
كه  است  لازم  دارند.  حضور  پسر  كي  و  دختر   50 كلاس‌ها 
ما  معلمان  اكثر  اكنون  كنيد.  را درك  تحول جمعيتي  اين  شما 
در رشته‌ي تاريخ زنان هستند، به اين دليل كه اكثر دانشجويان 
و جنسي  تحول جمعيتي  مسئله‌ي  به  بايد  شما  هستند.  زن  ما 

كار  تقريباً  كه  شد  موجب  امر  اين  ندارند.  مخالفتي  ديگر  و 
براي  آماري  محاسبات  با  پست‌پوند،  نوع  از  آينده  پيش‌بيني 
برآورد مقتضيات توسعه‌اي، به‌دست كارشناساني در رشته‌هاي 
و  بيفتد  آن  امثال  و  محيط‌زيست  بهداشت،  جمعيت،  اقتصاد، 
بگيرد.  فاصله  تاريخ‌نگاري محض  جريان  از  زيادي  تا حدود 
آيا اين نوعي منعزل كردن تاريخ‌نگاري از افق‌هاي نگاه به 
يا تحول جديدي است كه تاريخ‌نگاري وارد  آينده است؟ 
آن مي‌شود، آن‌چنانك‌ه از اين پس، مورخان همان كارشناسان، 
متخصصان، پژوهشگران و صاحب‌نظران در عرصه‌ي جمعيت، 
محيط‌زيست، اقتصاد، ارتباطات و امثال آن خواهند بود؟ اين 
كه  باشد  داشته  پيش  در  اميد  مي‌تواند  هم  مورخين،  ما  براي 
نگاه وسيع‌تر و علمي‌تري به آينده داشته باشيم، و هم مي‌تواند 
مورخان  دست  از  تاريخ‌نگاري  ديگر  بار  كه  باشد  داشته  بيم 
خارج مي‌شود! ما در چه شرايطي قرار داريم! هر شرايطي كه 
تاريخ‌نگاران  سوي  از  مجدد  سنجشي  و  خودآگاهي  هست، 
متحول  دارد  تاريخ‌نگاري  كه  بپذيريم  بايد  ما  مي‌خواهد.  را 
جديد  شرايط  بتوانيم  تحول، ‌بايد  اين  همراه  به  و  مي‌شود 
ژورناليست‌ها  كه  است  سالياني  كنيم.  احراز  را  تاريخ‌نگاري 
شما.  نه  هستيم،  ما  واقعي  مورخان  مدعي‌اند  )خبرنگاران( 
ما، در مطالعات پس‌پوند و شيوه‌هاي جديد  براي  اين تجربه 
كمكي  چه  ما  به  و  بود  خواهد  چگونه  تاريخ،  در  پيش‌بيني 

خواهد كرد؟ به‌عنوان مثال:
فرق  خيلي  گذشته  با  زنان  موقعيت  ما،  آموزشي  نظام  در 

كه در سطوح آموزشيِ دانشجويان و دانش‌آموزانتان رخ 
تازه‌اي  انديشه‌ي  بتوانيد  تا  باشيد  مي‌دهد عنايت داشته 
پايه‌اي  درهر  گذشته،  در  ما  تاريخ‌نگاري  باشيد.  داشته 
داشت(  ارزش  )حتماً  داشت  كه  ارزشي  هر  و  بود  كه 
نخواهد  قطعاً  بود،  نخواهد  آينده  جواب‌گوي  ديگر 
سطوح  در  كه  جمعيتي  و  جنسي  تغييرات  به‌دليل  بود؛ 
آموزشي ما رخ مي‌دهد. اكثر معلمان تاريخ ما در آينده 
از  ما در سطوح و درجاتي،  بود. حتي محققين  زنان خواهند 
و  ما  گذشته‌ي  تاريخ‌نگاري  سبك  با  اين  بود.  خواهند  آن‌ها 
داشت.  خواهد  تفاوت  داشته‌ايم،  سنتي  به‌صورت  كه  نگاهي 
تاريخ‌نگاري ما خيلي بايد تغيير كند. كي جنبه‌اش را توضيح 
مي‌دهيم. علم تاريخ تا حدود زيادي به سياست وابسته است 
و البته اين دو را نمي‌شود از هم جدا كرد. اما آيا تاريخ نگاري 
به‌خصوص  دارد.  ابعاد مختلفي  تاريخ  باشد؟  بايد سياست‌زده 
با ورود خانم‌ها به عرصه‌ي آموزش، اين جنبه بايد قوي شود 
تاريخ  از  تعبير  حتي  يا  ديد  جامع‌تري  نگاه  در  را  تاريخ  كه 
از  بايد عوض كرد. مي‌توانيد مفهوم توسعهي‌‌افته‌اي  سياسي را 
مفهوم سياست را بر آميزه‌اي از فرهنگ و اقتصاد و امثال آن 
نمي‌توانيم  ديگر  ما  تاريخ.  متن  در  بيايد  اين  و  كنيد  طراحي 
طراحي  جامعه‌  تاريخي  عاليه‌ي  طبقات  براساس  را  تاريخمان 
از  كثيري  از  بعد،  و  بنويسيم  سياسي  تاريخ  اسم  به  و  بكنيم 
پسراني  و  دختران  از  كثيري  و  مي‌شوند  معلم  كه  خانم‌هايي 
هم‌چنان  كه  بخواهيم  ميك‌نند،  زندگي  امروز  دنياي  در  كه 
آن‌گونه فكر كنند كه گذشته‌ها فكر ميك‌ردند. اين بايد به‌طور 
مي‌گويم:  شما  به  مورخ  كي  به‌عنوان  من  شود.  عوض  كامل 
بايد زمان حال  بشناسد،  اينك‌ه گذشته را  از  بيش‌تر  مورخ 
را بشناسد، چون در غير اين‌صورت نمي‌داند كه چه‌طور و 
براي  بلكه،  براي گذشتگان  نه  ما  بگويد.  با چه كسي سخن 

زمان حال و براي آيندگان سخن مي‌گوييم.
براي  تاريخ  دافعه‌ي  كه  مي‌دهد  نشان  من  تجربه‌ي 

در  ما  فعلي  جامعه‌  كه  است  اين  من  استنباط شخصي 
باشد،  چنين  اگر  مي‌برد.  به‌سر  شهرنشيني  نظام  بحران 
ما بايد تاريخ‌نگاري را به سمت ارائه‌ي كي دوره تاريخ 
اشكانيان  يا  هخامنشيان  از  اگر  يعني  ببريم.  شهري 

مي‌گوييم، بايد نظام زندگي شهري آن‌ها را شرح دهيم
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ما  كه  مشكلي  ندانيم.  تاريخ  رشته‌ي  معضل  را  دانش‌آموزان 
يعني  است.  بيروني  مشكل  بيش‌تر  داريم،  تاريخ  كلاس  در 
دارد  وجود  غلط  برنامه‌ريزي‌هاي  براساس  كاذبي  جاذبه‌هاي 
شيمي  رشته‌ي  يا  پزشكي  رشته‌ي  فيزكي،  رشته‌ي  مثلًا  كه 
خراب  را  رشته‌ها  بقيه‌ي  نتيجه  در  است.  مهم  خيلي  خيلي 
كرده‌اند. مشكل ما در قدم اول مشكل بيروني است، نه اينك‌ه 
بيروني حل  جنبه‌ي  تا  باشد.  داشته  مشكل  تاريخ  درس  خود 
درس  مشكل  يعني  نمي‌شود.  حل  صددرصد  مشكل  نشود، 
محتواي  اگر  شما  والا  كرد،  حل  مي‌توان  حدي  تا  را  تاريخ 
با كتاب درسي تاريخ در منطقه‌ي  ايران را  فعلي كتاب تاريخ 
حوزه‌ي  با  دارم،  اطلاع  من  كه  حدي  تا  حتي  و  خاورميانه 
مطلب  آن‌ها  كه  ديد  خواهيد  كنيد،  مقايسه  آمركيا  و  اروپا 
ندارند  هم  را  مشكلي  چنين  آنك‌ه  حال  ندارند،  بهتري  خيلي 
كنند.  عوض  را  شيوه‌هايشان  كه  داشته‌اند  را  فرصت  اين  و 
معلم  ندارد!  تاريخ  كتاب  ابتدايي  دوره‌ي  انگلستان،  در  مثلًا 
به اقتضاي كلاس آن‌چنان كه دل‌نشين است، صحبت ميك‌ند. 
ابتدايي  بچه‌ي  جان  به  را  كارنامه  و  امتحان  از  ترس  ديگر 
تاريخ  معمولاً  و  مي‌دهد  درس  كه  تاريخي  با  لذا  نمي‌اندازد. 
ايجاد  دانش‌آموز  در  همدلي  احساس  نوعي  آن‌هاست،  ملي 
همه‌ي  با  تاريخ،  كارشناس  به‌عنوان  هيچ‌وقت  من  مي‌شود. 
توانايي كه داشته‌ام، نتوانسته‌ام در آموزش‌وپرورش اين حرف 
كسي  بكنيد،  را  كار  اين  بگويم  تا  مي‌ترسم  چون  بزنم،  را 
رياضي  به  را  ساعتش  و  كنيد  حذف  را  تاريخ  درس  بگويد 

بدهيد! 
حالا اگر شما با لحاظ كردن اين مقدمات وارد بحث نوع 
نحو  به  تحول  امكان  شويد،  مدارسمان  براي  ما  تاريخ‌نگاري 
اين  نيست.  غيرممكني  كار  يعني  دارد؛  وجود  مطلوب  بسيار 
تحول در قدم اول بايد از دانشگاه شروع شود. يعني تا وقتي 
فعلي  محتواي  ما،  تاريخ  ليسانس  دوره‌ي  دروس  محتواي  كه 
است، حاصل همين است كه مي‌بينيم. چون نمي‌توانيم كتاب 
دانشگاهي  دانش‌آموخته‌ي  كه  كنيم  طراحي  طوري  را  درسي 
برايم پيش آمده است كه در  بارها  نتواند آن را تدريس كند. 
كتاب درسي، كي نوآوري علمي ارائه كرده‌ايم و بعد معلمان 
آن  آموزش  دانشگاه  در  چون  كنند،  اجرا  را  آن  نتوانسته‌اند 
و  كاهنان  درباره‌ي  كه  بود  بحثي  آن  مورد  كي  نديده‌اند.  را 
شاهك‌اهنان سومري، نوشته بوديم »پاتسي‌ها«. دكتر ارفعي آمد 

و گفت اين كلمه غلط است، آن را »انِسي« كنيد. ما آن را به 
پرسيدند:  ايران  سراسر  معلمان  تمام  بعد  كرديم.  تبديل  انسي 
اين كلمه چيست؟ ما كجا آن را بيابيم و درباره‌ي آن بخوانيم؟ 
هرچه گشتيم، مطلبي پيدا كنيم و به‌دست معلم‌ها بدهيم، نبود. 
يعني  كرديم.  تبديل  پاتسي  به  را  انسي  دوباره  و  برگشتيم  تا 
توسعه‌ي علمي لازم  براي  احيا كرديم!  را  كلمه‌ي غلط  همان 
ناظر  كه  كرد  شروع  دانشگاه  در  را  كاري  آن  با  همراه  است 
و  لازم  تحول،  اين  باشد.  دبيرستان  دوره‌ي  در  آموزش‌  بر 
ضروري است و آن‌چه كه اقتضاي معلمي درس تاريخ است، 
الان به نحو احسن در دانشگاه‌هاي ما آموزش داده نمي‌شود. 
با  بايد  كتاب  محتواي  تغيير  كه  است  اين  ديگر  نكته‌ي 
توجه به زمان باشد. ما براي زمان حال زندگي ميك‌نيم. در 
دانش‌آموز  امروز  نيازهاي  داريم؟  نيازي  چه  ما  حال  زمان 
محتواي  چيست.  ما  تاريخ  محتواي  اينك‌ه  نه  كدام‌اند؟  ما 
دانش‌آموز.  براي  نه  دارد،  اهميت  تاريخ  محقق  براي  تاريخ 
استنباط شخصي من اين است كه جامعه‌ فعلي ما در بحران 
بايد  ما  باشد،  چنين  اگر  مي‌برد.  به‌سر  شهرنشيني  نظام 
شهري  تاريخ  دوره  كي  ارائه‌ي  سمت  به  را  تاريخ‌نگاري 
بايد  مي‌گوييم،  اشكانيان  يا  هخامنشيان  از  اگر  يعني  ببريم. 
نشان  ما  به  اين  دهيم.  شرح  را  آن‌ها  شهري  زندگي  نظام 
تاريخ  از  ما  نظام شهري  برنامه‌ريزان  داد كه چه‌قدر  خواهد 
شهرنشين  ما  كشور  جمعيت  اكثر  اكنون  هستند.  مطلع‌ 
مي‌شود.  شهري  كامل  به‌طور  دارد  ما  اقتصاد  اكثر  و  است 
زندگي  اساسي  معضلات  ما،  شهري  زندگي  شيوه‌هاي 
ترافكي،  و  فساد  بزه،  جنايات،  جرم،  هستند.  ما  اجتماعي 
شهر  ما  زندگي  معضل  چون  مي‌شوند.  جمع  شهر  در  همه 
و  برويم  شهري  تاريخ  نوعي  سوي  به  بايد  ما  پس  است، 
كاري  است.  داده  ارائه  آنالز  تاريخ‌نگاري  هم  را  سبكش 
در  هم  را  محتوايش  دهيم.  انجام  بخواهيم  ما  كه  نيست 
منتها  داريم.  فراوان  بسيار  ايراني  و  اسلامي  تمدن  تاريخ 
لازمه‌اش  نگرفته‌ايم.  بهك‌ار  و  نكرده‌ايم.  استخراج  را  آن‌ها 
بعد  و  بدهيم  آموزش  را  آن  دانشگاه  در  كه  است  اين 

شود. آن عوض  با  مطابق  هم  كتاب  و  بياوريم  را  معلمش 
معناي جامعي  در  را  كوتاه  اين صحبت  بتوانيد  اميدوارم 
برايش  بيش‌تري  توضيح  فرصت  فعلًا  بگيريد. چون  نظر  در 

ندارم. 
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یونانی  محقق  هرودوت،  عقیده‌ی  به 
ق.م(،  پنجم  )قرن  هالیکارناس  اهالی  از 
جاده‌ی شاهی، »سارد«، پایتخت لیدیه، را 
به شوش و پرسپولیس، تختگاه امپراتوری 
هرودوت  می‌کرد.  وصل  هخامنشی، 
در  می‌کند:  توصیف  چنین  را  جاده  این 
با  سلطنتی  ایستگاه‌های  آن،  همه‌جای 
استراحتگاه‌های بسیار خوب وجود دارد 
و تمام جاده از  سرزمینی که قابل سکونت 

و امن است، عبور می‌کند.
 20 فریگیه  و  لیدیه  سراسر  از   .1
بالغ  که  دارد  )چاپارخانه( وجود  منزلگاه 

بر 520 کیلومتر می‌شود.
2. بعد از فریگیه، رودخانه‌ی هالیس 
هر  آن‌جاست.  دروازه‌ای  و  دارد  قرار 
عبور  رودخانه  از  این‌که  برای  شخصی 
پست  و  دارد  لازم  گذرنامه‌ای  کند، 
تأسیس  آن‌جا  در  مستحکمی  نگهبانی 

شده است.
3. بعد از گذر از آن سوی کاپادوکیه 
وجود  منزلگاه   28 کلیکیه،  سرحدات  به 

جاده‌ی شاهی
جونا لندرینگ

مترجم: مرتضی داوری*

می‌شود. میان این سرزمین، چهار رودخانه 
جاری است که نمی‌توان از آن‌ها عبور کرد 
اولین رودخانه »دجله« است.  با پل.  مگر 
دومین و سومین رودخانه با یک نام مشابه 
شده  نامیده  بزرگ(  و  )کوچک  »زاب« 
است؛ هر چند آن‌ها شبیه هم نیستند و از 
همان ناحیه جاری نمی‌شوند )چون اولین 
ارمنستان  از سرزمین  که ذکر شد،  رودی 
سرچشمه  ماد  سرزمین  از  رود  دومین  و 
نامیده  »گیندز«  رود  چهارمین  می‌گیرد(. 

می‌شود.
7. با عبور از آن‌جا به سرزمین سوسیانا 
به طرف رودخانه‌ی »کواسپس )کرخه( که 
هم‌چنین یک نهر قابل کش��تی‌رانی است، 
11 منزلگاه وج��ود دارد که 234 کیلومتر 

کند،  عبور  رودخانه  از  این‌که  برای  هر شخصی 
گذرنامه‌ای لازم دارد و پست نگهبانی مستحکمی 

در آن‌جا تأسیس شده است

دارد که 572 کیلومتر می‌شود.
4. بر سرحدات کلیکیه، شما از میان 
عبور  دروازه  و  نگهبانی  پست  دسته  دو 
سه  آن‌ها،  میان  از  گذر  از  پس  می‌کنید. 
میان  در  کردن  سفر  با  که  است  منزلگاه 

کلیکیه بالغ بر 85 کیلومتر می‌شود.
یک  ارمنستان  و  کلیکیه  مرز  در   .5
که  است  کشتی‌رانی  قابل  رودخانه‌ی 
 15 ارمنستان  در  می‌شود.  نامیده  »فرات« 
منزلگاه وجود دارد که 310 کیلومتر است 
وجود  راه  آن  در  نگهبانی  پست  یک  و 

دارد.
به  ارمنستان  از  بعد  فردی  وقتی   .6
منزلگاه   34 می‌شود،  وارد  ماد  سرزمین 
کیلومتر   753 بر  بالغ  که  دارد  وجود 
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اس��ت. بالای این رودخانه ش��هر شوش 
س��اخته شده اس��ت. تعداد این منزلگاه‌ها 

)چاپارخانه‌ها( جمعاً 111 است.
ب��ا  منزلگاه‌ه��ا  تع��داد  اس��ت  ای��ن 
استراحتگاه‌ها. چنان‌که شخصی از سارد به 
شوش حرکت می‌کرد، اگر جاده‌ی شاهی 
از سارد به محل »ممنون« به‌درستی پیموده 
می‌ش��د، 2500 کیلومتر بود. بنابراین، اگر 
ی��ک نف��ر 30 کیلومتر در هر روز س��فر 
می‌ک��رد، تقریباً 90 روز را در مس��افرت 

می‌گذراند.
باشد.  قدیمی  خیلی  باید  جاده  این 
اگرچه ایرانی‌ها این جاده را از کوتاه‌ترین 
اما  کرده‌اند(،  )طراحی  کشیده‌اند  را  راه 
بابل  به  شوش  از  را  دیگری  مسیر  آن‌ها 
در امتداد فرات تا مرکز کلیکیه، طرسوس 
این  کردند.  انتخاب  لیدیه  به  آن‌جا  از  و 
راه نه‌تنها کوتاه‌تر بود، بلکه مزیت دیگری 

کالا  دریا،  امتداد  از  عبور  با  داشت:  نیز 
در  جاده  این  به‌هرحال،  می‌شد.  مبادله 
مرکزی  ناحیه‌ی  سراسر  در  دجله  امتداد 
می‌شد.  کشیده  آشور  باستانی  پادشاهی 
بنابراین محتمل است که این جاده توسط 
پادشاهی آشور کشیده و ساخته شده باشد 
که تختگاه آن‌ها »نینوا« را به شوش وصل 

بود. این جاده هنوز در ایران وجود دارد.
مسافری که از نینوا )که توسط مادها و 
بابلیان در سال 612ق.م فتح شد( به غرب 
شهری  نزدیکی  دجله  رود  از  می‌رفت، 
باستان مشهور بود  که به »آمیدا« در روم 
این  می‌کرد.  عبور  امروزی(،  بکر  )دیار 
»سوفنه«  که  بود  کشوری  پایتخت  شهر 

در تخت‌جمشید لوحه‌های زیادی یافت شده‌اند که به 
سیستم تعویض اسب در جاده‌ی شاهی اشاره دارند

»اربیل«  مثل  دیگری  شهرهای  می‌کرد. 
شده  واقع  راه  این  سر  بر  نیز  »اپپس«  و 

بودند.
آشوریان  که  است  مسلم  و  مشخص 
با »کانش« در ترکیه‌ی امروزی در نیمه‌ی 
تجارت  میلاد  از  قبل  دوم  هزاره‌ی  اول 
می‌کردند. عقیده بر این است که راه شاهی 
از آشور به غرب بسیار خوب ساخته شده 

فرات  از  غرب،  طرف  به  می‌شد.  نامیده 
کوچکی  دولت  تختگاه  »ملطیه«،  نزدیک 
با همان نام گذر می‌کرد که ممکن است 
بخشی از ساتراپ‌نشین ایرانی کلیکیه بوده 
است. احتمال دارد خرابه‌های زندانی که 
نزدیک  است،  کرده  اشاره  هرودوت 

»اسکیت مالتیا« یافت شده باشد.
مرز بین کلیکیه و کاپادوکیه رشته‌کوه 
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شهر  آخرین  احتمالاً  بود.  »آنتی‌تورس« 
در کلیکیه و دو مجموعه دروازه و پست 
نگهبانی که توسط هرودوت ذکر شده، در 
»کمانا« بوده است. کمانا جایی مقدس است 
الهه‌ی  مانویا  بود.  مانویا وقف شده  به  که 
جنگ بود که یونانیان آن را با آرتمیس یکی 

می‌دانستند.
مرکزی  جلگه‌های  میان  از  جاده  این 
ترکیه‌ی امروزی، کشوری که کاپادوکیه نامیده 
می‌شد، امتداد می‌یافت. خط سیر درست این 
جاده نامشخص است، اما محتمل است که 
در امتداد پایتخت امپراتوری قدیمی هیتی‌ها 

عبور کرده با  شد.
آنکارای  نزدیک  شاهی  راه  »هالیس«، 
نگهبانی  بود پست  ممکن  که  را  امروزی 
مناسبی باشد، قطع می‌کرد و پس از آن به 
که  دیگری  پادشاهی  )پایتخت  »گردیوم« 
در تاریخ ایران محو شد، یعنی »فریگیه«( 
از  شاهی  جاده‌ی  گرچه  می‌رسید؛ 
الهه‌ی  به  معبدی معروف که  »پسینوس«، 
سی‌بل و دوسیمیوم وقف شده بود، عبور 

می‌کرد و به سارد می‌رسید.
زیادی  لوحه‌های  تخت‌جمشید  در 

یافت شده‌اند که به سیستم تعویض اسب 
در جاده‌ی شاهی اشاره دارند. این سیستم 
»فیرادازی« نامیده می‌شد. از این لوحه‌ها، 
تقریباً به بخشی از ادامه‌ی جاده‌ی شاهی 
منزلگاه   23 پرسپولیس‌ـ  تا  شوش  از 
کیلومتر‌ـ   552 مسافت  و  )چاپارخانه( 
امپراتوری  در  اصلی  راه‌های  دیگر  و 
بسیار  مثال،  برای  پی‌می‌بریم.  هخامنشی 
و  بابل  جاده،  این  که  است  توجه  قابل 
اکباتان را به هم وصل می‌کرد، از نزدیک 
اپیس می‌گذشت و تا »ری«، شهر مقدس 
به  جاده  این  می‌یافت.  امتداد  زرتشتیان، 
جاده‌ی  به  بعداً  و  می‌رفت  شرق  سوی 

»سیلک« معروف شد.
هرودوت، فیرادازی را در عباراتی قابل 
تمجید شرح می‌دهد: »فردی وجود نداشت 
که نسبت به این پیک‌ها با سرعت تندتری 
مسافرت کند. این سیستم توسط ایرانی‌ها 
آن‌ها  بود.  شده  ابداع  ماهرانه‌ای  به‌طور 
که  روزهایی  شمارش  مطابق  می‌گویند، 
دربرگیرنده‌ی کل سفر باشد، تعداد زیادی 
معینی  فاصله‌های  در  مردان  و  اسب‌ها  از 
برای یک  اسبی  و  مرد  قرار می‌گیرند. هر 
باران، گرما  روز سفر تعیین می‌شد. برف، 
و تاریکی شب مانع انجام وظیفه‌ی پیک‌ها 
)وظایفی که باید به سرعت انجام 
می‌دادند( نمی‌شد. ابتدا یک 
می‌شد  اسب  سوار  فرد 
وسیله‌ای  با  را  پیغام  و 
که به دومی و فرد دوم 
می‌سپرد،  سومی  به 
یعنی  می‌داد.  تحویل 
آن‌ها  میان  به  پیام 
به  از یکی  می‌رفت و 
دست‌به‌دست  دیگری 
مثل مسابقه‌ی  می‌شد؛ 
یونانیان  که  مشعل 

برای هیفتوس اجرا می‌کردند. ایرانی‌ها این نوع 
دویدن اسب‌هایشان را انگریون می‌نامیدند.«

بسیار  یونانیان  نزد  سیستم  این 
باعظمت بود. گزارشی توسط دیودروس 
سیسیلی به‌دست ما رسیده است که طبق 
آن، بین شوش و تخت‌جمشید اطلاعات 
ارسال  به‌سرعت  مهم‌تر  اخبار  و 
ایرانی‌ها  از  بعضی  چند  »هر  می‌شدند: 
بودند،  دوردست  روزه‌ی   30 سفر  در 
اما همه‌ی آن‌ها در همان روز )یک روز 
را  فرمان‌هایی  و  دستورات  مخصوص( 
پست‌های  ماهرانه‌ی  تنظیم  به‌واسطه‌ی 
موضوعی  می‌کردند؛  دریافت  نگهبانی 

نباید نادیده گرفته شود. که 
ایران توسط دره‌های متعدد بریده و جدا 
می‌شود و پست‌های دیده‌بانی متعددی دارد 
که بلند و به هم نزدیک‌اند. در این جاها، 
بومیانی که بلندترین صدا را داشتند، مستقر 
شده بودند. فاصله‌ی این پست‌ها از یکدیگر 
به‌قدری بود که می‌شد صدای آن شخص 
فرمان‌ها  و  دستورات  که  افرادی  شنید.  را 
با همان شیوه  را دریافت می‌کردند، آن را 
انتقال می‌دادند و سپس  بعدی  به شخص 
به دیگری برمی‌گرداندند تا این‌که پیغام در 

سرحد ساتراپ‌نشین تحویل داده می‌شد.«
نمی‌توانیم ثابت کنیم که آیا این موضوع 
واقعیت دارد یا نه. اگر واقعیت دارد، ذوق 
سیستم،  این  ایجاد  در  ایرانی‌ها  استعداد  و 
است،  تخیل محض  اگر  و  است  ستودنی 
تعریف و تمجیدی زیباست. به نظر می‌رسد 
فیرادازی حتی  این جاده بدون سیستم  که 
قرار  استفاده  مورد  نیز  رومی‌ها  زمان  در 
می‌گرفت. پلی در منطقه‌ی آمیدا )دیار بکر 
مورد  این  از  نمونه‌ای  ترکیه(  در  جدید 

است.

*دبیر تاریخ، اهرم
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اشاره
سومین  هخامنشیان،  و  مادها  از  پس  »پارتیان«  سلسله‌ی 
امپراتوری آریایی است که نام آنان اولین‌بار در متون قرن هفتم 
]ورستاندیک،  است  آمده  آشوریان  سال‌نگاری‌های  در  ق.م 
نامیده  »پرَْثوََ«1  اول  داریوش  کتیبه‌ی  در  پارت   .]14  :1386
تا 226  به مدت 476 سال )250 ق.م  این سلسله  شده است. 

میلادی( بر ایران حکومت کردند ]صفا، 1356: 21[.
بیداد  بساط  توانمندش  ارتش  که  بود  دولت  این  زمان  در 

سرزمین  و  برچید  را  اسکندر(  بازماندگان  )آخرین  سلوکیان 
ایران از شر استیلای بیگانگان رهایی یافت.

مرزداران سلحشور و ارتش مقتدر پارتی که سواره‌نظام آن 
در جهان مشهور بود، توانست با دولت بزرگ و نیرومند روم 
برابری کند و مدت 300 سال رومی‌های جسور را در آن‌سوی 
رود فرات زمینگیر سازد و به هوس‌های جهان‌گشایانه‌ی آنان 
اشکانیان  نبرد  بیان شیوه‌های  به  نوشتار،  این  در  بخشد.  پایان 

ساختار ارتش و شیوه‌ی نبرد 
درعصراشڪانیان

اسماعیل نساجی زواره*
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پرداخته‌ایم.
مانند  اشکانی  ارتش  کارکردهای  ترکیب و  پیرامون  گرچه 
ارتش هخامنشی، مدارک زیادی در دست نیست، اما براساس 
شرحی که مورخان معتبر از رشادت، چالاکی و مهارت سربازان 
این سلسله در حمله و تیراندازی ذکر کرده‌اند، می‌توان گفت 
درخشان  پیروزی‌های  قرن،  پنج  طی  اشکانی،  پادشاهان  که 
خود  سپاه  دلاوری‌های  و  برق‌آسا  مانورهای  مرهون  را  خود 
می‌دانند و شهرت و افتخار تاریخی سواران ایران، در واقع از 

همین دوره آغاز می‌شود.

ضرورت تشکیل ارتش
رسیدن  به‌قدرت  اصلی  عامل  گذشته  در  نظامی  نیروهای 
آنان،  وظیفه‌ی  مهم‌ترین  بودند.  کشور  هر  در  خاص  گروهی 
حمایت از خاندان پادشاه در مقابل تهدیدات و خطرات بود. 
به‌عبارت دیگر، مشروعیت دستگاه حکومتی به قدرت سیاسی 

و نظامی ارتش بستگی داشت ]ازغندی، 1374: 50[.
قبل  ایرانی  سایر حکومت‌های  برخلاف  اشکانی  حکومت 
و  سازمان  بر  که  سلوکیان  و  هخامنشیان  هم‌چون  خود،  از 

دارای  بودند،  متکی  منظمی  منظمی تشکیلات  سپاه 
بود. نبود و سازمان ارتش آن دارای ضعف  مرکز 

به  سلسله  این  که  آن‌جایی  از  حفظ اما 
زیادی  اهمیت  ایران  سرزمین‌های 

رقبای  بر  غلبه  برای  می‌دادند، 
و  منظم  ارتشی  تشکیل  خود،  قدرتمند 

کارامد را امری ضروری می‌دانستند. بنابراین 
حملات  برابر  در  دولت  این  مقاومت 

طرد  و  رومیان  با  مبارزه  سکاها2، 
وجود  ایران،  سرزمین  از  سلوکیان 

حامی  که  را  قدرتمند  ارتشی 
عاملی  و  سلطنتی  خاندان 
شورشیان  سرکوب  برای 
]راوندی،  می‌طلبید  باشد، 

.]619 :1384

ارتش سازمان 
مورخ��ان در آث��ار خود به 
اواخ��ر دوره‌ی تاری��خ پ��ارت 

و جنگ‌ه��ای آن��ان با رومیان توج��ه دارند و درب��اره‌ی آغاز 
تاریخ اش��کانی اطلاعات��ی در منابع نیس��ت. مؤلفان رومی نیز 
به ش��یوه‌ای غی��ر اصول��ی و نامنظم، اطلاعات��ی درباره‌ی نوع 
سازمان‌دهی، تس��لیحات و فنون جنگی ارائه داده‌اند. بنابراین، 
برای معرفی روش��مند و اصولی نیروهای مس��لح پارتیان، این 
ش��یوه کافی نیس��ت. به هرحال، مسئله‌ی بس��یار مهم، ترکیب 
اجتماعی ارتش اش��کانی اس��ت که دارای ساختار فئودالی بود 

]وُلس��کی، 1386: 114-116[.
می‌شد  تشکیل  سربازانی  از  سلسله  این  سپاه  نبردها،  در 
برای  و  بودند  محلی  فرمانروایان  و  آزادگان  زیردست  که 
به  بیش‌تر  آنان  می‌شدند.  تربیت  تیراندازی  و  سوارکاری 
این  لذا  پادشاه.  به  تا  بودند  وفادار  خود  محلی  فرمانروایان 
با  نبرد  در  متمرکز،  فرماندهی  نظام  نداشتن  و  فئودالی  جوهر 
شیوه‌ی  این  مورخان،  از  عده‌ای  بود.  تأثیرگذار  بسیار  رومیان 
قبیله‌ای و  سازمان‌دهی را به‌خاطر پیشینه‌ی تاریخی و زندگی 

.]http//fa.wikipedia.org[ می‌دانند  اشکانیان  دشت‌نشینی 

سواره‌نظام
وجود  آن،  جغرافیایی  موقعیت  و  اشکانیان  قلمرو  وسعت 
ایجاب  دشمنان  مقابل  در  سریع  واکنش  برای  را  نیرویی 
قبل  دوره‌های  همانند  »سواره‌نظام«  بخش  این‌رو،  از  می‌کرد. 
شکل گرفت. سواره‌نظام اصلی‌ترین قسمت 
و  می‌داد  تشکیل  را  اشکانی  ارتش 
دو  از  خود  دسته  این 
می‌شد:  تشکیل  قسمت 
اسلحه  سبک  سواره‌نظام 
سنگین  سواره‌نظام  و 
 :1350 ]کالج،  اسلحه 

.]85
سبک  سواران 
اصلی  بدنه‌ی  که  اسلحه 
تشکیل  را  سواره‌نظام  سپاه 
تیر‌و‌کمان  به  فقط  می‌دادند، 
و  زره  از  و  بودند  مجهز 
می‌کردند  استفاده  کلاهخود 
رسته  این   .]153  :1368 ]بویل، 
تجهیز  و  تربیت  تیراندازی  مخصوص 
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از  پیش  و  بودند  چست‌و‌چالاک  علت،  همین  به  می‌شدند. 
تیر  باران  زیر  را  آنان  برآیند،  دفاع  مقام  در  دشمنان  آن‌که 
می‌گرفتند و با جنگ و گریز خسته می‌کردند ]راوندی، 1384: 
630[. این سواران آن‌قدر در تیراندازی مهارت داشتند که از 
می‌کرد.  اصابت  هدف  به  آنان  تیرهای  و  می‌جنگیدند  دور 
تاخت،  موقع  که  بود  حدی  به  تیراندازی  در  زبردستی‌شان 
تیراندازی  قیقاج3  به‌طور  و  برمی‌گشتند  زین  روی  چابکی  به 
می‌رفت.  خطا  به  کمتر  تیرشان  حالت،  این  با  می‌کردند. 
سواران سبک اسلحه چنان در میدان کارزار از خود هنرمندی 
تمجید  و  تعریف  هوراس4  اشعار  در  که حتی  می‌دادند  نشان 

می‌شدند.
هر  از  اسلحه  سبک  سوار  رسته‌های  جنگ،  ابتدای  در 
شدت  به  را  خود  تیرهای  می‌بردند.  حمله  دشمن  به  طرف 
وارد  او  به  زیادی  تلفات  و  می‌کردند  پرتاب  به سوی دشمن 
از  آنان  می‌کرد،  مبادرت  حمله  به  دشمن  اگر  می‌ساختند. 
سرعت  به  و  می‌کردند  پرهیز  تن‌به‌تن  مبارزه‌ی  و  درآویختن 
تیراندازی  از  عقب‌نشینی می‌کردند؛ ولی در عین حال، دست 
و اذیت دشمن برنمی‌داشتند. بنا به گفته‌ی برخی از مورخان، 
تا دشمن  بلند کردن گرد و خاک بود  این سواران،  کار دیگر 
آنان  عقب‌نشینی  سمت  یا  و  آمادگی  میزان  تشخیص  به  قادر 

.]http.eyiran.belogfa.com[ نشود

سواره‌نظام  اشکانی،  ارتش  سواره‌نظام  دیگر  رسته‌ی 
»کاتافراکتس«5  را  این رسته  افراد  یونانیان،  بود.  سنگین‌اسحله 
می‌نامیدند که به‌عنوان نیروی ضربت وارد کارزار می‌شدند و 
آرایش دشمن  که  به‌طوری  به دشمن حمله می‌کردند؛  نیزه  با 
]ولسکی،  می‌شدند  او  شکست  باعث  و  می‌ریختند  به‌هم  را 
ساختار  از  تقلیدی  رسته،  این  سواران  ساختار   .]148  :1386
به‌طوری‌که  بود؛  سواران سنگین‌اسلحه‌ی هخامنشی و سلوکی 

ساسانیان هم از آنان تقلید می‌کردند.
بودند.  انعطاف  و  نرمش  فاقد  اسلحه،  سنگین  سواران 
زره‌پوشان این گروه، زرهی بر تن می‌کردند که تمام بدن آنان 
دیده  سرباز  بدن  از  قسمتی  هیچ  که  به‌طوری  می‌پوشانید؛  را 
نمی‌شد. این اولین‌بار بود که چنین زرهی در دنیا اختراع شده 
سوابق  تمام  در  رومی  جنگجویان  کهنه‌کارترین  حتی  و  بود 
 http:lotuseu ploration.[ بودند  ندیده  زرهی  چنین  خود 

.]belogfa.com

سنگین‌اسلحه،  سواره‌نظام  افراد  شد،  اشاره  که  همان‌طور 
انتخاب  »آزادگان«  میان  از  و  بودند  جنگ  و  ضربت  عامل 
آنان  تدافعی  اسلحه‌ی   .]74  :1351 ]دیاکونف،  می‌شدند 
و  می‌رسید  زانو  تا  که  بلندی  چرمی  جوشن  از:  بود  عبارت 
روی آن قطعاتی از آهن و پولاد می‌دوختند. کلاهخود فلزی 
را  صورت  از  قسمتی  و  گردن  پشت  تا  که  بود  طوری  آنان 
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اسبان  و  می‌پوشیدند  پا  روی  تا  چرمی  شلوار  می‌کرد.  حفظ 
آن‌ها  روی  که  می‌پوشاندند  شتر  چرم  از  پوششی  با  را  خود 
و  بود  شده  دوخته  مرغ  پر  به شکل  پولاد  و  آهن  از  قطعاتی 
ابتکار  نوع سلاح،  این  بود.  براق  و  صیقلی  قطعات  این  تمام 
دوره‌ی  اولین  در  آن  تشکیل  و  توسعه  و  بود  اشکانیان  خود 
 :1386 ]ولسکی،  بود  رسیده  اتمام  به  سلسله  این  حکومت 

.]115
نیزه‌ی  یک  از:  بود  عبارت  سواران  این  تعرضی  اسلحه‌ی 

خیلی محکم که طول آن به دو متر می‌رسید و قدرت 
با  غالباً  که  بود  اندازه‌ای  به  نیزه‌زنی  در  سوار  بازوی 
یک ضربت دو نفر را به‌هم می‌دوخت؛ به‌علاوه، یک 
می‌آویختند  کمر  به  کارد  یک  با  دولبه  کوتاه  شمشیر 
http.eyiran.[ می‌شد  استفاده  تن‌به‌تن  مبارزه‌ی  در  که 

پارتی  به‌تدریج، سواران سنگین‌اسلحه‌ی   .]belogfa.com

در  کارزار  نیروی  مؤثرترین  و  شدند  روزگار  آن  مردم  زبانزد 
نبردهای آسیایی به‌شمار آمدند ]خدادادیان، 1379: 287[.

پیاده‌نظام
دوره‌ی  در  ارتش  تشکیلات  دیگر  واحد 
اشکانی، رسته‌ی پیاده‌نظام بود. سپاه پیاده از لحاظ 
و  داشت  قرار  سواره‌نظام  از  بعد  موقعیت،  و  مقام 

تعداد افراد آن را بیش‌تر بردگان و روستاییان تشکیل 

می‌دادند. به استناد اطلاعات به‌دست آمده، این رسته از ارتش 
عقب  در  غالباً  آن  افراد  و  نداشتند  مهمی  نقش  جنگ‌ها  در 
جبهه به حفظ و حراست اردو مشغول بودند ]راوندی، 1384: 

.]630
پیاده‌نظام اشکانی جهت پیکار با دشمنان، در کوهستان‌ها، 
و  می‌شدند  مستقر  صعب‌العبور  مناطق  و  صخره‌ها  دره‌ها، 
و  پادگان‌ها  نظامی،  مراکز  از  حراست  حفظ  آنان  وظیفه‌ی 
مکان‌های نگه‌داری تسلیحات بود ]خدادادیان، 1379: 287[.

ویژه سپاه 

پادشاه،  جان  از  حفاظت  وظیفه‌اش  بیش‌ترین  سپاه  این 
با  پیکار  توان  و  بود  دولتی  و  درباری  تأسیسات  و  درباریان 
هیچ‌گاه  لذا  نداشت؛  سواره‌نظام  سپاه  اندازه‌ی  به  را  دشمنان 
که  بود  این  ویژه  سپاه  وظیفه‌ی  نمی‌شد.  رزم  میدان  وارد 

پادشاهان و سران سپاه  داخل وقتی  شخصاً  اشکانی 
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]همان،  می‌کردند  مراقبت  آنان  از  می‌شدند،  جنگ  گیرودار 
ص 288[.

پارتی اسبان 
اشکانیان،  دوره‌ی  در  جنگی  تجهیزات  مهم‌ترین  از  یکی 
بهترین  از  پارتیان پرورش می‌دادند،  بود. اسب‌هایی که  اسب 
به‌ظوری  بودند؛  دیگران  رشک  مایه‌ی  و  خود  زمان  اسبان 
می‌بردند.  حسد  سلسله  این  اسبان  نسبت‌به  چینی‌ها  که 
و  قوی  ریه‌های  فراخ،  سینه‌های  دارای  تیزرو  حیوانات  این 
حرکت  چهار‌نعل  به‌صورت  فقط  که  بودند  قابل  توانایی‌هایی 

می‌کردند ]ورستاندیک، 1386: 35[.
مناطق  و  اشکانیان  پایتخت  نخستین  »نسا«،  در  اسب 
چالاکی  قدرت،  چنان  از  و  می‌شد  داده  پرورش  آن  هم‌جوار 
و هوشیاری برخوردار بود که خود اشکانیان بخش بزرگی از 
پیروزی‌های خویش را مدیون این حیوان می‌دانستند. به همین 
و  مراقبت  فراوان  دقت  با  اسب  از  جبهه‌های جنگ  در  دلیل، 
تیر  برابر  در  جنگی  اسبان  دفاعی  پوشش  می‌شد.  محافظت 
دشمنان و مصون نگه‌داشتن آن‌ها در برابر آسیب‌های احتمالی، 
از صفحات چرمی ضخیم  برگستوان  نام داشت.  »برگستوان«6 
درست می‌شد و گاهی به‌صورت زره‌های زنجیری بود. لذا آن 
را به پیشانی، ران و جاهای دیگر جانور که در معرض اصابت 

می‌توانست قرار بگیرد، می‌بستند ]خدادادیان، 1379: 287[.
دقت  با  تاختن  ضمن  اسب  روی  سبک‌اسلحه،  سواران 

هنگام عقب‌نشینی،  این‌که  تیراندازی می‌کردند و عجیب  تمام 
تیرهای آنان غالباً به هدف می‌خورد و سواره‌نظام دشمن را به 

حیرت می‌انداخت ]راوندی، 1384: 630[.

پرچم
ارتش  عظمت  نماد  و  دولت  یک  حاکمیت  مظهر  پرچم 
سراغ  اشکانی  ارتش  در  که  عظمتی  و  اقتدار  با  است.  آن 
داریم، نمی‌توان گفت که آنان فاقد پرچم بوده‌اند. سپاه دولت 
اشکانی مانند سایر ارتش‌ها، برای برقراری نظم و ایجاد شور 
در  و  می‌کرد  استفاده  پرچم  از  سربازان،  میان  در  هیجان  و 
نیرومند  و  ورزیده  فردی  دست  به  را  آن  کارزار  پهنه‌های 
می‌سپرد و سربازانی چست‌و‌چالاک از آن دفاع می‌کردند. در 
نبردهای باستانی، همواره کوشش فرماندهان پارتی بر این بود 
آن  دیدن  با  را  جنگجویان  و  دارند  نگه  افراشته  را  پرچم  که 

پایمردی بخشند. نیرو و 
کاوش‌ه��ای تاریخی نش��ان می‌دهد، اش��کانیان پرچم‌های 
ابریش��مین زیبایی داش��ته‌اند. نقش درفش این سلسله، اژدها، 
خورش��ید، اس��ب و خوش��ه بوده و گاهی مانن��د رومی‌ها، در 
س��اخت آن تصویر عقابی دوس��ر ب��ه کار می‌بردن��د و گاهی 
هم‌چ��ون بابلیان ماه و س��تاره را. معروف‌تری��ن پرچم دولت 
اش��کانی »درفش اژدها« نام داشت که معرف بزرگ‌ترین یگان 

ارتش پارتی بوده اس��ت ]بختورتاش: 1384 هـ .ق: 119[.

روحیات رزمی سربازان
سربازان اشکانی از لحاظ زندگی خیلی ساده و قانع بودند. 
در سواری و تحمل سختی‌های جنگ به‌حدی پرطاقت بودند 
از جنگ‌های شبانه  پارت‌ها  مایه‌ی حیرت رومی‌ها شدند.  که 
پرهیز می‌کردند و همین‌که هوا تاریک می‌شد، از مبارزه دست 
می‌کشیدند و در مسافتی خیلی دور از دست‌رس دشمن اردو 
اردوگاه  استحکام  و  به خندق‌کنی  یک‌طرف  از  زیرا  می‌زدند. 
خود  اسبان  به  چون  دیگر،  طرف  از  و  نداشتند  عادت  خود 
ها  آن  به  شب‌ها  که  می‌دانستند  لازم  بودند،  علاقه‌مند  خیلی 

.]www.iran-goftogoo.com[ استراحت دهند
جدا  سلاح‌هایشان  از  هیچ‌گاه  سلسله،  این  سربازان 
یا شکار  که در جنگ  زمانی  و  مهمانی‌ها  در  نمی‌شدند. حتی 
تا در  باشند  نبودند، وظیفه‌ی خود می‌دانستند که سراپا مجهز 
واکنش  ناگهانی دشمن  تهاجم  مقابل  در  بتوانند  لزوم  صورت 
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نشان دهند ]ورستاندیک، 1386: 35[.
هخامنشیان  دوره‌ی  گردونه‌های  و  ارابه‌ها  از  جنگ،  در 
فصل  در  پارت‌ها  نمی‌شود.  دیده  اثری  دوره  این  ارتش  در 
تصور  مورخان  از  بعضی  نبودند.  جنگ  به  مایل  زمستان 
در  و  بود  تیراندازی  در  بیش‌تر  آنان  مهارت  چون  می‌کنند، 
می‌شد،  کمان‌ها سست  زه  هوا  رطوبت  به‌علت  زمستان  فصل 
عقیده  این  بر  آنان  بیش‌تر  ولی  نبود،  کاری  سربازان  تیرهای 
بودند که چون تأمین علوفه‌ی اسبان در زمستان سخت است 
بی‌پا می‌شدند،  ناتوان و  به خاطر کمی علف  این حیوانات  و 
از این‌رو تا حد امکان در این فصل از جنگ پرهیز می‌کردند 

.]www.iran-goftogoo.com[
را  لازم  تمرین‌های  آغاز جنگ،  از  پیش  اشکانی  سربازان 
جنگ  جبهه‌های  به  شاد  روحیه‌ای  با  و  درمی‌آوردند  به‌اجرا 
می‌رفتند. آنان به دشمنی که در حال خوردن یا آشامیدن بود، 
حمله نمی‌کردند و بر این باور بودند که پس از آن‌که دشمن 
راحت‌تر  سیر  انسان  زیرا  کرد؛  حمله  او  به  باید  شد،  سیر 
سربازان  است.  پرخاشگر  گرسنه  انسان  ولی  می‌شود،  مغلوب 
زینت‌آلات  و  زیور  به  که  نداشتند  حق  اشکانی  نظامیان  و 

بدوزند. دشمن چشم‌طمع  نظامیان 
پارتیان مرگ در بستر را ننگ و کشته شدن در میدان جنگ 
را افتخاری بزرگ برای خود می‌دانستند. آنان می‌کوشیدند که 
که  محلی  در  را  دشمن  با  پیکار  جبهه‌های  و  مصاف  میدان 
کنند  انتخاب  بود،  نزدیکی‌شان  و  تیر‌رس  در  آب  چشمه‌های 
و  سربازان  بی‌آبی،  مشکل  طولانی،  و  فرسایشی  جنگ  در  تا 

اسبان را از پای درنیاورد.
آنان به هنگام جنگ، شماری از اجساد دشمن را به داخل 
روستاها و شهرها آورده بودند و به تبلیغ در زمینه‌ی شکست 
از  روش،  این  به  می‌پرداختند.  خود  پیروزی‌های  و  دشمن 
انسانی و  نیروی  مردم هم  بهره‌مند می‌شدند.  مردم  کمک‌های 
یک  در  بدین‌ترتیب،  می‌دادند.  قرار  آنان  اختیار  در  را  آذوقه 
نتیجه‌گیری و ارزیابی کوتاه می‌توان چنین استنباط کرد که در 
در  را  امور  زمام  اشکانیان  که  باستان  ایران  تاریخ  از  دوره‌ای 
استفاده  و  ازخودگذشتگی‌ها  با  پارتی  سپاهیان  داشتند،  دست 
از آداب جنگی، بیش‌ترین پیروزی‌ها را برای این سرزمین و 
مردم ایران به‌ارمغان آوردند ]خدادادیان، 1379: 290-291[.

پارتی‌ها جنگ را با فریاد و حمله شروع می‌کردند و صدای 
یکی  می‌پیچید.  به همه‌جا  مانند غرش رعد  آنان  و دهل  طبل 

دیگر از شیوه‌های نبرد آنان این بود که سپاه دشمن را به داخل 
را  آذوقه  می‌کردند،  عقب‌نشینی  هم‌چنان  می‌کشاندند،  کشور 
از بین می‌بردند و چاه‌های آب را پر از خاک می‌کردند. آن‌گاه 
را  آن‌ها  سرانجام  تا  می‌شوراندند  دشمن  علیه  را  محل  مردم 

.]http:/daneshname.roshd.ir[ شکست می‌دادند
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76[. وی در اصطخر فارس متولد شد ]زامباور، 1356: 326[. 
احتمال قوی صاحب  »بن  عبدالحسین زرین‌کوب می‌نویسد: 
نشو  اصفهان  و  طالقان  در  اما  شد،  متولد  فارس  اصطخر  در 
خویش  منشأ  و  موطن  هم‌چون  اصفهان  به  و  یافت  نما  و 
می‌نگریست« ]زرین‌کوب، 1368: 465[. برخی نیز محل تولد 
صاحب را طالقان از توابع اصفهان دانسته‌اند ]مشکوه، 1358: 

.]872
صاحب فرزند عباد وزیر رکن‌الدوله، در محضر ابن‌عمید 
دیوان  در  و  بود  علاقه‌مند  صاحب  به  ابن‌عمید  یافت.  تربیت 
فراهم می‌ساخت،  را  او  ارتقای  وزارت خود، همواره وسایل 
که  مؤید‌الدوله،  وزارت  به  را  او  360ه‌ـ.ق  سال  در  این‌که  تا 
در عهد پدرش رکن‌الدوله، امارت اصفهان را بر عهده داشت، 
درگذشت،   365 سال  در  رکن‌الدوله  همین‌که  اما  برگزید. 
مؤید‌الدوله  طرف  به  ابن‌عمید(  )پسر  ذوالکفایتین  ابوالفتح 
شتافت و صاحب را از وزارت مؤید‌الدوله برکنار کرد. طولی 
نکشید که صاحب بر او پیروز شد و دوباره به وزارت رسید 

محمد رویگر*

صاحب‌بن عبّاد
اشاره

ب��ا  هم‌زم��ان  )321ـ448ق(  آل‌بوی��ه  حکوم��ت  دوران 
درخش��ان‌ترین عصر دگرگون��ی همه جانبه‌ی علم��ی، فرهنگی 
و اجتماع��ی در تاریخ ایران و اسال�م س��ده‌ی چه��ارم هجری 
اس��ت. آل‌بویه به ادب و فرهنگ و تمدن اسلامی خدمت شایان 
نمودن��د. یک��ی از امتیازات این دوره، بالا رفتن س��طح دانش و 
فرهنگ بود که خود و وزرای ایشان، تأثیر بسزایی در این زمینه 
داش��تند. دربار امیران بویه، پناهگاه دانش��مندان بود که بسیاری 
از آنان به مقام وزارت نیز رس��یدند. ابوالفضل محمدبن حسین 
مع��روف ب��ه ابن‌عمید، وزی��ر رکن‌الدوله، صاحب‌ ابوالقاس��م 
اس��ماعیل‌بن عباد، وزیر مؤید‌الدوله و فخر‌الدوله، ابوعلی‌سینا 
وزی��ر ش��مس‌الدوله‌ی دیلمی، از جمله‌ی آن‌ها هس��تند. در این 

مقاله، به ش��رح احوال صاحب‌بن عباد می‌پردازیم.

وزارت
عباّد،  صاحب‌بن  به  معروف  عباد،  اسماعیل‌بن  ابوالقاسم 
 :1351 ]ابن‌اثیر،  گشود  جهان  به  دیده  هـ.ق   326 سال  در 
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لیاقت  سبب  به   .]234  :1329 ]عزام، 
رونقی  مؤیدالدوله  مملکت  صاحب، 
 :1364 ]عقیلی،  یافت  تمام‌تر  هرچه 

.]198
اسماعیل‌بن  شدن  ملقب  علت 
با  وی  »مصاحبت«  صاحب،  به  عباد 
صاحبِ  را  او  و  بود،  ابوالفضل‌بن‌عمید 
ابن‌عمید(  هم‌نشین  )یعنی  ابن‌عمید 
گفتند و چون به وزارت رسید، این لقب 
»التاجی«  اما صابی در کتاب  ماند.  او  بر 
می‌نویسد: صاحب را از آن جهت به این 
هم‌نشین  کودکی  از  که  خواندند  لقب 

نامید.  را صاحب  مؤیدالدوله وی  و  بود  دیلمی  مؤیدالدوله‌ی 
در  که  لیاقتی  سبب  به  مؤیدالدوله  را  الکفاه«  »کافی  لقب  اما 
روزگار کتابت از وی مشاهده کرد، به او اعطا کرد ]حقیقت، 
خدمت  به  عباد  صاحب‌بن  370هـ.ق  سال  در   .]127  :1374
استقبال  به  عضدالدوله  آمد.  همدان  نزدیک  در  عضدالدوله 
و  بزرگان  به  و  نکرد  کوتاهی  او  بزرگداشت  در  و  آمد  وی 
گذارند.  بسیار  احترام  را  صاحب  تا  نمود  توصیه  خود  یاران 
صاحب  که  بود  این  احترام  همه  این  از  عضدالدوله  هدف 
مؤیدالدوله  بزرگداشت  او  دیگر  هدف  بگیرد.  انس  آن‌جا  به 
مؤیدالدوله  طرف  از  نامه‌هایی  که  نگذشت  دیری  اما  بود. 
برای عضدالدوله ارسال شد. مؤیدالدوله طولانی شدن اقامتِ 

صاحب‌بن‌عباد را متذکر شده و نوشته 
امور  صاحب،  رفتن  از  پس  که  بود 
از  پس  است.  شده  پریشان  مملکتش 
و  زیبا  خلعت‌های  عضدالدوله  مدتی، 
اقطاع‌های بزرگ و باارزش به صاحب 
نزد  بسیار  هدایای  با  را  او  و  بخشید 
مؤیدالدوله فرستاد ]ابن‌جوزی، 1359: 

هـ.ق: 103[.
373هـ.ق  سال  در  مؤیدالدوله 
مملکت  صاحب‌بن‌عباد  و  درگذشت 
فخرالدوله  این‌که  تا  کرد  اداره  را 
را  امارت  و  آمد  ری  به  خراسان  از 
 :1339 ]مستوفی،  گرفت  دست  به 
صاحب  وزارت  مدت  417ـ416[. 
مؤیدالدوله  مستقل  حکومت  زمان  در 

هفت سال بود ]مشکوه، 1358: 888[.
به  فخرالدوله  مؤیدالدوله،  درگذشت  از  بعد 
امارت رسید و صاحب‌بن‌عباد را در وزارت ابقا 
خدمت  از  را  او  نمود  درخواست  صاحب  کرد. 
لایق‌تر  را  کسی  که  فخرالدوله  ولی  دارد،  معاف 
گفت:  و  کرد  رد  را  او  تقاضای  نمی‌دید،  او  از 
هم‌چنان که سلطنت حق موروث ماست، وزارت 
حق  باید  هرکس  و  شماست  موروث  حق  نیز 

خود را محفوظ دارد ]مهرین، 1358: 24[.
صاحب در سال 377)ق( به طبرستان لشکر 
داد  سروسامان  را  سرزمین  این  امور  و  کشید 
 .]173  :1351 ابن‌اثیر،  119؛   :1317 ]خواندمیر، 
چنان  سپاه،  تدبیر  و  جنگی  امور  و  لشکرکشی  مقام  در  او 
تعجب  باعث  که  می‌داد  نشان  خود  از  کاردانی  و  مهارت 
شکست  جنگی  در  که  افتاد  اتفاق  کمتر  می‌گردید؛  همگان 
بخورد ]فقیهی، 1365: 287[. وی همیشه افراد مستعد، لایق و 
کاردان را تشویق و کارهای مهم دیوانی را به آن‌ها می‌سپرد. 
افراد  و  آبادی کشور، آسودگی رعیت  نیز  داخلی  در سیاست 
لشکر را مدنظر داشت و در نتیجه‌ی اقدامات وی، شهرها آباد 
و راه‌ها امن و تجارت رونق یافت و مردم مرفه شدند ]مهرین، 
فخرالدوله  پاداشاهی  صاحب،  مرگ  از  قبل  تا   .]26  :1358
صاحب‌بن‌عباد   .]417  :1339 ]مستوفی،  داشت  تمام  رونقی 
جاسوسان  و  خبرگزاران  از  که  دقیقی  و  منظم  تشکیلات  با 
کشور  سراسر  از  بود،  آورده  به‌وجود 
را  لازم  اطلاعات  وقت  اسرع  در 
 :1356 ]انصافپور،  می‌کرد  دریافت 
184[. در سیاست خارجی نیز با دقت 
و هوشیاری، حرکات و رفتار حاکمان 
زیرنظر  را  آنان  کارگزاران  و  اطراف 
بود  گمارده  را  جاسوسانی  و  داشت 
او  برای  مرتباً‌  را  ممالک  آن  اخبار  که 
ج15:   ،1351 ]ابن‌اثیر،  می‌فرستادند 

.]226
می‌نویسد:  مستوفی  حمداله‌ 
به  قابوس  و  فخرالدوله  »زمانی‌که 
منصور  نوح‌بن  از  و  رفتند  خراسان 
صاحب‌بن  خواستند،  کمک  سامانی 
جاسوس  مؤیدالدوله،  وزیر  عباد 

صاحب‌بن عبّاد

عب��اد  فرزن��د  صاح��ب 
وزی��ر رکن‌الدوله، در محضر 
یاف��ت.  تربی��ت  ابن‌عمی��د 
ابن‌عمید به صاحب علاقه‌مند 
بود و در دیوان وزارت خود، 
همواره وس��ایل ارتقای او را 

فراهم می‌س��اخت
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صاحب  علوم  تمام  در  »صاحب‌بن‌عباد  است:  آمده  آثارالوزرا 
کمال بود و در ایام وزارت خود با وجود کثرتِ‌اشتغال، اغلب 
ساخت  تصانیف  علوم  تمام  در  و  می‌کرد  تدریس  اوقات 
 .]197  :1364 ]عقیلی،  بود«  باخبر  دنیایی  امور  تمام  از  و 
صاحب‌بن‌عباد کتاب‌های بسیاری از انواع علوم و اشعار برای 
عباد  6[. صاحب‌بن   :1361 ]قمی،  اهل علم وقف کرد  طالب 
در  جمله  از  می‌گذاشت.  احترام  بسیار  را  دانشمندان  و  علما 
سال 380هـ.ق ابوالفضل بدیع‌الزمان همدانی به اصفهان رفت 
و صاحب، مقدم وی را گرامی داشت. ابوبکر خوارزمی چون 
آمد. صاحب  به خدمت وی  شنید،  را  آوازه‌ی صاحب‌بن‌عباد 
داشت  محترم  و  عزیز  خویش  خدمت  در  و  داد  بار  را  وی 

]پرویز، 1336[.
ابوحیان توحیدی کتابی نوشته در مذمت ابوالفضل‌بن‌عمید 
و صاحب‌بن‌عباد و نام آن را »اخلاق عمیدین و مثالب‌الوزیرین« 
با  را  ابوالفضل‌بن‌العمید  که  است  آن  حقیقت  اما  گذارده. 
ابوالفضل  برعکس  صاحب  نیست.  شباهتی  صاحب‌بن‌عباد 
بسیار بخشنده بود. از جمله این‌که صاحب، هر سال پنجاه‌هزار 
دینار به بغداد می‌فرستاد تا بین علما و فقها و سادات و قاریان 
قرآن و شعرا تقسیم کنند. صاحب در شرافت نفس و کرامت، 

کم‌نظیر بود ]صاحبی نخجوانی، 1357: 245ـ244[.
لغت، شعر و اصول  نحو،  قبیل  از  فنون علوم  صاحب در 
کتاب‌هایی نگاشت ]همان، 244[. قزوینی رازی در سال 560 
هـ.ق می‌نویسد: »توقیعات و خطوط و 
رسوم صاحب، هنوز متقدای اصحاب 
 :1358 رازی،  ]قزوینی  است«  دولت 

.]217
می‌نویسد:  نیز  خلدون  ابن 
دستی  کتابت  در  عباد  »صاحب‌بن 
و  مشهور  رسائلش  و  داشت  توانا 
 ،1366 ]ابن‌خلدون،  است«  مدون 
صاحب‌بن‌عباد  آثار  از   .]673 ج3: 

عبارت است از:
1. دیوان رسائل

فی‌الرسائل الکافی   .2
الزیدیه  .3

4. الاعیاد و فضائل النیروز
و  فضائل  بیان  در  الامامه،   .5
تثبیت  و  علی‌بن‌ابی‌طالب)ع(  برتری 

رفت.  صاحب  حضور  به  بازگشت  از  پس  جاسوس  فرستاد. 
پیران  گفت  لشکرند؟  آن  در  پیر  چند  پرسید  او  از  صاحب 
رایزن  پیران  از  فیل‌اند. صاحب گفت، من  اما چندین  نیستند. 
 :1339 ]مستوفی،  ندارم«  خوف  تیغ‌زن  فیلان  از  و  می‌ترسم 
دو  »صاحب‌بن‌عباد  است:  آمده  آثارالوزرا  در  هم‌چنین   .]414
روز به دربار نرفت. فخرالدوله فکر کرد وی از چیزی رنجیده 
است. یکی از خواص را نزد صاحب فرستاد و علت را جویا 
که  امیدوارم  است.  علتی  را  بنده  تأخیر  گفت:  صاحب  شد. 
آمد  دربار  به  روز سوم صاحب  آیم.  دربار  به  و  مرتفع گردد 
کرد  جاسوسی  ماوراءالنهر  از  ما  مُنهیِ  گفت:  فخرالدوله  به  و 
اما  گفت،  محرمانه  سخنی  خویش  حاجب  با  بخارا  حاکم  که 
نفهمید که سخن چه بود. بنده آزرده‌ خاطر شدم که چرا باید 
منهی ما از آن سخن آگاه نباشد. دیشب نامه‌ی دیگر رسید و 
]عقیلی،  بنده شادمان شدم«  بود،  معلوم شد که آن سخن چه 
 :1371 عنصرالمعالی،  224؛   :1357 نخجوانی،  119؛   :1364

.]220

کتابت )علم و دانش(
مانند  نامش  که  نبود  هیچ‌کس  دیلمیان،  وزرای  میان  در 
صاحب‌بن‌عباد با علم و دانش مترادف باشد. به قول ابن‌جوزی، 
ثعالبی،  قول  به  و  بود  آل‌بویه  وزرای  والاترین  از  صاحب 
افتخار  تاریخ  و  عزت  مظهر  و  بود  زمین  خاور  صدر  وی 

داد  و سرچشمه‌ی  زمان  فروزان  ماه  و 
ستایش  هرگونه  سزاوار  و  احسان  و 
و  منزلت  هر  شایسته‌ی  و  احترام  و 
مقام بود. اگر از برکت وجودش نبود، 
عصر  آن  دانش  و  فضل  بازار  هرگز 
به  نمی‌یافت.  رواج  و  رونق  این‌همه 
قول ثعالبی، تعداد شعرا و دانشمندانی 
که در عصر صاحب پرورش یافتند، از 
دوره‌ی هارون‌الرشید، خلیفه‌ی عباسی، 
237ـ236[.   :1329 ]عزام،  بود  بیشتر 
فضیلت  و  علم  در  صاحب‌بن‌عباد 
روزگار  یگانه‌ی  فطانت  و  فهم  و 
473؛  ج3:   ،1366 ]ابن‌خلدون،  بود 
خواندمیر،  118؛   :1372 خواندمیر، 
ج15:   ،1351 اثیر،  ابن  118؛   :1317
225؛ میرخواند، 1339، ج4: 16[. در 
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توصیف  ضمن  عباد  صاحب‌بن   .]673
اصفهانی  ابوالفرج  »الاغانی«  کتاب  از 
می‌نویسد: »در کتاب‌خانه‌ام یکصد و هفده 
آن‌گاه  لیکن  دارم،  نفیس  کتاب  جلد  هزار 
از  آوردم،  به‌دست  را  الاغانی  کتاب  که 

بازماندم.« دیگر  کتاب‌های  خواندن 
که  می‌کند  یاد  نامه‌ای  از  ابن‌خلّکان 
صاحب‌بن  برای  سامانی  نوح‌بن‌منصور 
به  وزارت خود  برای  را  او  و  فرستاد  عباد 
ترک  به  که  عباد  صاحب‌بن  خواند.  بخارا 
می‌کند  عذرخواهی  نداشت،  علاقه‌ای  ری 
زندگی  نمی‌توانم  کتاب  بدون  »من  می‌نویسد:  نامه‌ای  طی  و 
باشم.  داشته  همراه  هستم  هرجا  را  کتاب‌خانه‌ام  باید  و  کنم 
شتر  چهارصد  حداقل  کتاب‌هایم،  حمل  برای  حالی‌که  در 
این  برای  نیست.«  این مقدار شتر در دست‌رس  لازم است و 
که  بودند  داده  ترتیب  جامعی  فهرست  عظیم،  کتاب‌خانه‌ی 
شامل ده جلد می‌شده است ]همایونفرخ، 1347، ج2: 9-10[. 
صاحب‌بن‌عباد،  کتاب‌خانه‌ی  کتاب‌های  تعداد  معجم‌الادبا،  در 

206000 جلد ذکر شده است ]الهامی، 1379: 27[.
از منضم  عباد پس  نفیس صاحب‌بن  معتبر و  کتاب‌خانه‌ی 
شهرتی  و  عظمت  چنان  ذوالکفایتین،  کتاب‌خانه‌ی  با  شدن 
را  کتاب‌خانه  این  صاحب،  شد.  عالم‌گیر  آن  نام  که  یافت 
ری  کتاب‌خانه‌ی  نام  به  و  کرد  اعلام  عام(  )وقف  عمومی 
)دارالکتب ری( مشهور شد ]همایونفرخ، 1347، ج2: 9-10[ 
ایران  دانش‌پژوهان  و  محققان  مراجعه‌ی  محل  دراز  سالیان  و 
سال  در  ری  به  غزنوی  سلطان‌ محمود  حمله‌ی  از  پس  بود. 
این  گران‌قدر  و  نفیس  کتاب‌های  از  بسیاری  479هـ.ق، 
 :1318 القصص،  و  ]مجمل‌التواریخ  شد  سوزانده  کتاب‌خانه 
در  صاحب‌بن‌عباد  باغ  کتاب‌خانه‌ی  غارت  وجود  با   .]404
است.  بوده  پابرجا  کتاب‌خانه  این  معذالک  479هـ.ق،  سال 
می‌نویسد:  هـ.ق   560 سال  در  رازی  قزوینی  عبدالجلیل 
حرمت  به  وزرا  هنوز  که  العباس  ابی  بن  عباد  »ابوالقاسم‌بن 
او  روده‌ی  به  صاحب  کتاب‌خانه‌ی  و  مي‌نویسند  صاحب  او 
رازی  ]قزوینی  است«  فرموده  نصب  ری(  در  محله‌ی  »روده، 
زمان هجوم  تا  کتاب‌خانه  این  به‌نظر می‌رسد   .]217  :1358  ،

مغول در ری وجود داشته است.
از  راست‌گفتاری،  و  راستی  تقوی،  در  عباد  صاحب‌بن 
زاهدان عصر و عابدان ممتاز زمان خویش بود ]قمی، 1361: 

وی همیش��ه افراد مستعد، 
لای��ق و کاردان را تش��ویق و 
کاره��ای مه��م دیوان��ی را به 
سیاس��ت  در  می‌س��پرد.  آن‌ها 
کش��ور،  آبادی  نی��ز  داخل��ی 
آسودگی رعیت و افراد لشکر 
را مدنظر داشت و در نتیجه‌ی 
اقدام��ات وی، ش��هرها آباد و 
راه‌ه��ا امن و تج��ارت رونق 

یافت و مردم مرفه ش��دند

امامت او
6. الوزرا

المتنبیّ 7. الکشف عن مساوی شعر 
صفاته  و  عزوجل  اّهلل  اسماء  مختصر   .8

]ابن ندیم، 1381: 223[.
فرهنگی  عباد  )صاحب‌بن  محیط   .9
نام  به  جلد  هفت  در  عربی  لغت  در  مفصل 
در  آن  از  قسمتی  اکنون  و  نوشت  محیط 

کتاب‌خانه‌ی ملی مصر موجود است.(
نسخه‌ی  که  فی‌العروض،  الاقناع   .10
خطی آن در کتاب‌‌خانه‌ی ملی مصر موجود 

است ]عزام، 1329: 237- 236[.
11. طب )رساله‌ای طبی که به چاپ رسیده است. برخی 
و  قره«  »ابن  به‌نظر  رساله  این  اگر  که  گفته‌اند  پزشکان  از 
بیفزایند  آن  بر  که  نداشتند  چیزی  می‌رسید،  رازی«  »زکریای 

]همان، 237[.
12. روزنامه )در ایام حکومت معزالدوله و وزارت مهلّبی، 
مهلبی  و  نمود  اقامت  مدتی  و  رفت  بغداد  به  عباد  صاحب‌بن 
وزیر را ملاقات کرد و با علمای بغداد مناظره نمود. به مجلس 
ابوسعید سیرافی رفت و با هم مباحثه کردند و کتابی در بغداد 
نوشت و نام آن را روزنامه نهاد و هر بحث ادبی که در بغداد 
اتفاق افتاده بود، در آن نوشت و بعد از بازگشت، آن کتاب را 

فرستاد.( ابوالفضل‌بن‌عمید  نزد  تحفه  به 
13. لطیفه )کتابی بود مشتمل بر اسماء انواع طیب که نام 
می‌نوشتند  آن‌ها  و  می‌کرد  املا  بر طلاب  و  نهاد  لطیفه  را  آن 

]صاحبی نخجوانی، 1357: 245[.
فصاحت  نظر  از  عباد  صاحب‌بن  )منشأت  منشأت   .14
است(  عربی  زبان  برجسته‌ی  آثار  ردیف  در  بلاغت  و 
]همایونفرخ، 1347، ج2: 5[. صاحب در فصاحت و بلاغت و 

شعر همانندی نداشت ]ابن‌ندیم، 1381: 223[.

عباد کتاب‌خانه‌ی صاحب‌بن 
داشته  ری  در  عظیمی  کتاب‌خانه‌ی  صاحب‌بن‌عباد 
آن‌قدر  کتاب‌ها  از  »صاحب‌بن‌عباد  می‌نویسد:  اثیر  ابن  است. 
جمع‌آوری کرده بود که دیگران جمع نیاورده بودند. تا آن‌جا 
]ابن‌اثیر،  داشت«  شتر  چهارصد  به  نیاز  آن‌ها  حمل  برای  که 
1351، ج15: 225؛ خواندمیر، 1372: 118؛ خواندمیر، 1317: 
ج3:   ،1366 ابن‌خلدون،  160؛  ج4:   ،1339 میرخواند،  121؛ 
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ایران. تهران. 1351.

مشکور.  محمدجواد  ترجمه‌ی  شهریاران.  و  خلفا  نسب‌نامه‌ی  زامباور،   .2
.1356 انتشارات کتاب‌فروشی خیام. 

امیرکبیر.  انتشارات  )ج2(.  ایران  مردم  تاریخ  عبدالحسین.  زرین‌کوب،   .3
تهران. چاپ اول. 1368.

4. مشکوه، احمد. تاریخ تشیع در ایران. بی‌جا. 1358.
5. عزام، عبدالوهاب و ضیف، شوقی. اسمعیل‌بن عباد. ترجمه‌ی )ح.الف(. 

مجله‌ی دانش. سال دوم. شماره‌ی چهار. 1329.
الدین  میرجلال  آثارالوزراء. تصحیح  عقیلی، سیف‌الدین حاجی‌بن‌نظام.   .6

حسینی ارُموی )محدث(. انتشارات اطلاعات. تهران. چاپ دوم. 1364.
7. حقیقت، عبدالرفیع. وزیران ایرانی از بزرگمهر تا امیرکبیر. تهران. چاپ 

اول. 1374.
8. ابن‌جوزی، ابی‌الفرج‌بن عبدالرحمن بن علی. المنتظم فی‌التاریخ الملوک 
و الامم. ج7. دایره المعارف العثمانیه. حیدرآباد دکن. الطبع الاولی. 1359 

هـ.ق.
انتشارات  نوایی.  عبدالحسین  اهتمام  گزیده.  تاریخ  حمدالله.  مستوفی،   .9
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تهران. سال سی‌ام.  عباد. مجله‌ی هوخت.  10. مهرین، مهرداد. صاحب‌بن 

شماره‌ی داوزده. اسفند 1358.
میرهاشم محدث. مؤسسه‌ی خدمات  مآثر‌الملوک. تصحیح  11. خواندمیر، 

فرهنگی رسا. تهران. چاپ اول. 1372.
در  تجارب‌السّلف  عبدالله.  سنجر ‌بن  بن  هندوشاه  نخجوانی،  صاحبی   .12
انتشارات  آشتیانی.  اقبال  عباس  تصحیح  ایشان.  وزرای  و  خلفا  تواریخ 

کتاب‌خانه‌ی طهوری. تهران. چاپ سوم. 1357.
انقراض  تا  اسلام  وزرای  احوال  شامل  دستورالوزراء،  خواندمیر.   .13

.1317 تهران.  اقبال.  انتشارات کتاب‌فروشی  تیموریان. 
14. فقیهی، علی‌اصغر. آل‌بویه و اوضاع زمان ایشان. انتشارات صبا. بی‌جا. 

چاپ سوم. 1365.
15. انصافپور، غلامرضا. ساخت دولت در ایران، از اسلام تا یورش مغول. 

انتشارات امیرکبیر. تهران. چاپ اول. 1356.
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انتشارات علمی و فرهنگی. تهران. چاپ ششم. 1371.
عبدالمحمد  ترجمه‌ی  )ج3(.  )العبر(  ابن‌خلدون  تاریخ  ابن‌خلدون،   .17
اول.  تهران. چاپ  فرهنگی.  تحقیقات  و  مطالعات  مؤسسه‌ی  تهران،  آیتی. 

.1366
روضه‌الصفا  تاریخ  خواندشاه.  محمدبن‌سیدبرهان‌الدین  میرخواند،   .18

)ج4(. انتشارات کتاب‌فروشی‌های مرکزی، خیام و پیروز. تهران. 1339.
حسن‌بن‌علی‌بن  ترجمه‌ی  قم.  تاریخ  محمدبن‌حسن.  حسن‌بن  قمی،   .19
تهرانی.  سیدجلال‌الدین  تحشیه‌ی  و  تصحیح  قمی.  عبدالملک  حسن 

انتشارات توس. تهران. 1361.
20. پرویز، عباس. تاریخ دیالمه و غزنویان. بی‌جا. 1336.

به  معروف  نقض  عبدالجلیل.  ابوالرشید  نصیرالدین  رازی،  قزوینی   .21
تصحیح  الروافص«.  فضائح  »بعض  نقض  فی  النواصب  مثالب  بعض 

میرجلال الدین محدث. انجمن آثار ملی. تهران. 1358.
تجدد.  محمدرضا  ترجمه‌ی  الفهرست.  اسحق.  محمدبن  ندیم،  ابن   .22

انتشارات اساطیر. بی‌جا. چاپ اول. 1381.
ایران  شاهنشاهی  کتاب‌خانه‌های  و  کتاب  رکن‌الدین.  همایونفرخ،   .23

)ج2(. انتشارات وزارت فرهنگ و هنر. تهران. 1347.
مکتب  مجله‌ی  آل‌بویه.  عصر  در  فرهنگی  شکوفایی  داود.  الهامی،   .24

اسلام. قم. سال چهلم. شماره‌ی یازده. بهمن 1379.
ملک‌الشعرای  تصحیح  القصص.  و  مجمل‌التواریخ  مجهول‌المؤلف.   .25

بهار. انتشارات کلاله‌ی خاور. تهران. 1318.
26. هنرفر، لطف‌الله. گنجینه‌ی آثار تاریخی اصفهان. چاپ اول. 1344.

27. کریمان، حسین. ری‌باستان. دانشگاه شهید بهشتی. 1354.

بین وزرای آل‌بویه، صاحب‌بن عباد روی هم رفته 
بیش از دیگران نام و آوازه یافت. تمام طبقات از 
امرا و کاتبان و شعرا تا سربازان عامه، در حق وی 

شرایط تکریم و ادب به‌جای می‌آوردند

صاحب  مذهب  درباره‌ی  محققان  و  مورخان  نظرات   .]4
بعضی  و  امامی  دوازده  شیعه‌ی  را  او  بعضی  است.  مختلف 
]حقیقت،  خوانده‌اند  معتزلی  را  وی  عده‌ای  و  حنفی  سنی 

.]127 :1374

مرگ صاحب
]ابن‌اثیر،  درگذشت.  ری  در  هـ.ق   385 سال  در  صاحب 
1351، ج15: 225[. تابوت او را بسیار احترام کردند. ترک و 
دیلم چون تابوت وی را دیدند، زمین بوسیدند و گریبان‌ها را 
دریدند و بر سر و صورت می‌زدند و گریه می‌کردند ]صاحبی 
نخجوانی، 1357: 246[. صاحب در دل‌های مردم محبوب و 
به هر زبانی ممدوح و دارای صفات نیکو )جمیله و حمیده( 
بر  ملک  تدبیر  و  سیاست  امور  در  و   .]6  :1361 ]قمی،  بود 
آل‌بویه،  وزرای  بین  ]همان، ص4[.  داشت  برتری  مدبری  هر 
آوازه  و  نام  دیگران  از  بیش  رفته  هم  روی  عباد  صاحب‌بن 
یافت. تمام طبقات از امرا و کاتبان و شعرا تا سربازان عامه، 
حتی  می‌آوردند.  به‌جای  ادب  و  تکریم  شرایط  وی  حق  در 
بزرگان دیلم در حضور وی کرنش و زمین‌بوسی می‌کردند و 
در رکابش می‌دویدند. ]زرین‌کوب، 1368، ج2: 467[. جنازه‌ی 
]ابن‌اثیر،  شد  داده  انتقال  اصفهان  به  ری  از  صاحب‌بن‌عباد 
دروازه‌ی  نزدیک  خانه‌اش  در  را  او  و   ]226 ج15:   ،1351
سال  هزار  به  نزدیک  که  هم  هنوز  سپردند.  خاک  به  طوقچی 
از آن زمان می‌گذرد، آرامگاه صاحب از زیارتگاه‌هاي مشهور 
بیش  صاحب   .]37  :1344 ]هنرفر،  می‌رود.  به‌شمار  اصفهان 
مدت،  این  از  بود؛  عهده‌دار  را  وزارت  منصب  هجده‌سال  از 
یعنی حدود دوازده سال، وزارت  385 هـ.ق  تا   373 از سال 
فخرالدوله را داشت. او در مدت وزارتش آثار و بناهای زیادی 
]عقیلی،  است  آمده  تاریخ‌ها  در  آن‌ها  شرح  که  کرد  ایجاد 

1364: 200؛ کریمیان، 1354: 355[.

* دبیر تاریخ، استهبان

منابع
)ج15(.  ایران  و  اسلام  بزرگ  تاریخ  کامل  علی.  عزالدین  ابن‌اثیر،   .1
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درامدی بر اوضاع مالی مغولان
آنان  ایرانی،  سرزمین‌های  بر  سلطه  و  مغولان  هجوم  از  بعد 
به‌منظور اداره‌ی این مناطق، به تشکیلات اداری و مالی نیاز داشتند. 
در ابتدای فرمانروایی مغولان، به‌دلیل افزایش هزینه‌ها، لازم بود که 
به سرشماری  بنابراین مغولان  اجرا شود.  مالیاتی وضع و  قوانین 
از وضعیت کشاورزان، عشایر و شهرنشینان اقدام کردند. آنان در 
و  فارس  عراق،  گرجستان،  خراسان،  مازندران،  هم‌چون  مناطقی 
کرمان، میزان مالیات‌ها را بررسی کردند. »فرمان شد که شماره از نو 
کنید« ]فضل‌الله، 1367: 596[ تا اندازه‌ی دقیق درآمدها معین شود. 
یکی از موارد استفاده‌ی آمارها، در ارتباط با اخذ مالیات ولایات و 
مناطق تسخیر شده بود.1 زمانی که منگو در رأس قدرت قرار گرفت، 
به‌دلیل افزایش هزینه‌ها، لازم بود قوانین مالیاتی جدیدی وضع شود. 
بنابراین میزان وصول مالیات‌ها تا اندازه‌ای منظم و ثابت شد و بر 
جلوگیری از تعدی و زیاده‌روی نسبت به رعایا در وصول مالیات‌ها 

تأکید گردید ]پیشین[. هم‌چنین در این دوره، میزان مالیات کسبه و 
اصناف نیز تعیین شد ]همان، ص 597-596[. اما این روند، مدت 
زیادی طول نکشید و متوقف شد. به‌دلیل تأمین مواجب نظامیان و 
لشکرکشی‌های هلاکو به سوی غرب ]همان، ص 717[، هزینه‌ها 
افزایش یافت و درنتیجه‌ی آن نرخ مالیات‌ها سیر صعودی پیدا کرد. 
مغولان در ابتدای حکومت خود بر ایران، تمایل چندانی به منظم 
کردن سیستم مالیاتی نداشتند2، اما به‌مرور زمان تحت‌تأثیر فرهنگ و 
تمدن این مرز و بوم قرار گرفتند. بسیاری از اصطلاحات و عناوین 
مالیاتی که در این عصر مرسوم شد، ریشه در دوران قبل هم‌چون 

دوره‌ی سلجوقی و یا حتی پیش از آن داشت.3

شیوه‌های مالی ایلخانان در ولایات
برای ولایات  ایلخانان، مشکلات عدیده‌ای  مالیاتی  شیوه‌های 
به‌وجود آورد. انتظارات مالی مغولان بیش از توان رعایا بود. آنان 

مالیات
مسعود فرشیدنیا*

سوسن رحمانیان**

 در دوره‌ی ایلخانان
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سنگینی  مالی  بار  قبل،  ادوار  با  مقایسه  در 
برعهده‌ی مردم می‌گذاشتند؛ چون نیاز مالی 
روش‌های  بود.  افزایش  حال  در  دائماً  آنان 
خودکامانه‌ی وصول مالیات و غیرمنظم بودن 
نرخ‌های سنگین، هرج‌و‌مرج،  آن، هم‌چنین 
و  محلی  حکام  اهمال  مالی،  دستگاه  فساد 
که  بود  عواملی  ازجمله  آنان،  طمع‌ورزی 
داشت.  به‌دنبال  اقتصادی  رکود  ولایات  در 
خواجه رشیدالدین فضل‌الله در مورد فشار و 
تعدی محصلان مالیاتی یا مأموران مالیات در 
مناطق مختلف که باعث فرار مردم از ولایات 
از  بعضی  در  می‌نویسد:  بود،  شده  مذکور 
شهرها و روستاها، مأموران وصول مالیات و 
که فرماندهان نظامی، تعدادشان بیشتر از رعایا  حدی  در  بود؛ 

تعداد آنان دو به یک می‌رسید. وی ادامه می‌دهد: در سال 691 هـ 
.ق در ولایت یزد که علی‌خواجه، پسر عمرشاه سمرقندی، حاکم آن 
بود، یکی از ملّاک به روستایی رفت که به فیروزآباد معروف بود و 
منطقه‌ی بزرگ و وسیعی در آن ولایت محسوب می‌شد. مأموران 
مدت سه شبانه‌روز هرقدر که تلاش نمودند، نتوانستند هیچ‌کس 
را بیابند تا از او مالیات بگیرند و هفده محصل مالیاتی در این مکان 
حضور داشت. بدین‌سان، این ولایت به جهت تعدی و ظلم مأموران، 

خالی از سکنه شده بود ]فضل‌الله، 1368: 251[.
با وجود اقداماتی که در عصر غازان‌خان در زمینه‌ی مالیات انجام 
گرفت، باز اوضاع اقتصادی ولایات ایران‌زمین در مقایسه با قبل از 
تهاجمات مغولان، در سطح پایین‌تری قرار داشت. اگر مقایسه‌ای 
بین تعداد روستاها و شهرهای آباد پیش از عصر مغولان و پس از 
آن صورت گیرد، ویرانی اقتصادی مزارع روستاها و شهرها به‌خوبی 
آشکار می‌شود. مستوفی شهرهایی را ذکر می‌کند که در این عصر 
هنوز ویران بوده‌اند؛ مانند ری و قزوین. هم‌چنین اظهار می‌دارد، 
بسیاری از شهرها به روستا تبدیل شده بودند ]مستوفی، 1381: 164 
و 99، 95[. در اکثر ولایات هم‌چون خراسان، قهستان، طبرستان و 
مازندران، شیوه‌های اخذ مالیات باعث اجحاف به مردم می‌شد و 
درنتیجه نارضایتی عمومی را به‌دنبال داشت. رشیدالدین اوضاع مالی 
خراسان را این‌گونه بیان می‌کند که هرج‌و‌مرج در همه‌جا شیوع پیدا 
کرده بود و مالیات وصول‌شده در ولایات، به دلیل فساد مالی حکام 

مغولان  مالی  مأموران  و 
بنابراین،  نبود.  مشخص 
این  برای  بروات4  نوشتن 
را  مالی  اوضاع  ولایات، 

پیچیده و با مشکل مواجه می‌ساخت، چون 
معلوم نبود چه مقدار مالیات اخذ شده است. 
محصلان  تواتر  و  حوالات  کثرت  از  »و 
مغول و اخراجات و ملتمسات ایلچیکتای 
رعایا درمانده شدند و امرا و ملوک و کتبه 
عاجز« ]فضل‌الله، 1368: 301[. همواره بین 
مبلغ واقعی مالیات و مقداری که از طرف 
مأموران مالی و حکام اعلام می‌شد، اختلاف 

فاحشی وجود داشت.
ولایت  در  که  می‌نویسد  رشیدالدین 
خراسان »از آن حوالات ده‌هشت باقی بودی« 
و مأموران مالیاتی مغول و حکام که حواله و 
بروات داشتند، در کار خود موفق نبودند و 

را جمع‌آوری نمایند ]فضل‌الله، 1367: 1025[. نتوانستند وجوه بروات 
مهم‌ترین مأموران مالی دولت ایلخانان در ولایات، تحت عنوان نایب 
مطرح بودند که زیر نظر صاحب دیوان و یا وزیر ممالک، کنار حکام به 
وظیفه‌ی خود مشغول بودند. هم‌چنین جهت اداره‌ی امور مالی، گروهی 
 ـ.ق: 251[.  به‌عنوان مستوفی مشغول به‌کار بودند ]ابن‌فوطی، 1351 ه
مأموران مالیاتی که به‌عنوان نماینده از طرف دولت ایلخانی و یا حکومت 
ایالات به این کار منصوب شده بودند، در اجرای وظایفشان دچار 
طمع‌ورزی و فساد مالی می‌شدند. حتی مأموران مالی عالی‌رتبه‌ی دولت 
ایلخانی نیز ممکن بود دچار این وضعیت شوند و یا به اختلاس مظنون 
شوند. ازجمله می‌توان اشاره کرد به جوینی. وی از سوی مجدالملک که 
مشرف‌الممالک بود، به اختلاس متهم شد. عنوان شد که جوینی درمدت 
دوازده سال، در عراق عرب و خوزستان و مضافات آن، »هر سال بیست 
تومان زر توفیر برداشته« و در مجموع مبلغ دویست و پنجاه تومان به 
خزانه نفرستاده و در ثبت مبالغ کوتاهی کرده. البته درنهایت جوینی با 
دلایلی که بیان کرد، ازجمله این‌که آن مبلغ را به شاهزادگان و بزرگان 
تقدیم کرده، از این اتهام تبرئه شد ]وصاف، 1269: 97-96[.5 و دوباره 
به سِمَت خود منصوب گشت. علاوه بر این، موارد دیگری از این قبیل 
در منابع آمده است ]همان، ص 336[. به همین دلیل، غازان‌خان همواره 
تأکید داشت که مأموران مالیاتی در ولایات باید از بین کسانی انتخاب 
شوند که از نظر مالی تأمین شده باشند تا چشم طمع به اموال مردم و 

مؤدیاّن مالیاتی خود نداشته باشند ]فضل‌الله، 1367، ج2: 1025[.6
با تقسیمات  ایلخانان،  مالیاتی در عصر  تقسیم‌بندی تشکیلات 
جغرافیایی و سیاسی کشوری 
مطابقت داشت. مالیات‌هایی را 
که در ولایات به‌طور پراکنده 
ادارات و  به  وصول می‌شد، 

مهم‌ترین مأموران مالی دولت ایلخانان در ولایات، تحت 
عنوان نایب مطرح بودند که زیر نظر صاحب دیوان و یا وزیر 

ممالک، کنار حکام به وظیفه‌ی خود مشغول بودند
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تشکیلات مالیه ارسال می‌کردند. در ولایاتی که پادشاهان و حاکمان 
محلیِ تابع ایلخانان هنوز بر سریر قدرت بودند، لازم بود که بخشی از 

مالیات را به‌عنوان خراج به فرمانروای مغول پرداخت کنند.
از نظر مالیاتی، مناطقی هم‌چون مازندران و خراسان قوانین خاص 
خود را داشت و عواید مالیاتی مناطق مذکور، تحت مقررات ویژه‌ای 
محاسبه می‌شد. این ولایات درخصوص مالیات، اختیارات بیش‌تری 
داشتند. مستوفی در این مورد می‌نویسد: چون در این عصر بیش‌تر 
وزرا و دیوانیان از این ولایت بودند، بنابراین محاسبه‌ی مالیاتی مناطق 
مذکور با ولایات دیگر فرق می‌کرد و »کمتر چیزی بر پادشاهان عرض 
می‌کرده و بدین حیله هر سال به مدد خرج لشکر خراسان بیست 
تومان از این ولایت می‌ستده‌اند« ]مستوفی، 1381: 211[. در روستاها 
و مزارع، کشاورزان که مورد تعدی قرار گرفته بودند، هنگامی که از 
ورود مأموران مالی اطلاع می‌یافتند، از آن مناطق فرار می‌کردند و موارد 
زیادی پیش می‌آمد که هنگام ورود محصلان مالیاتی، کسی از رعایا 
در روستاها باقی نمی‌ماند. برخورد مأموران نیز بسیار تحقیرآمیز بود. 
آنان حتی زنان را به‌زور و اجحاف با خود می‌بردند. در مواردی، رعایا 
برای رهایی از این وضع، به مأموران رشوه پرداخت می‌کردند. در 
بیش‌تر ولایات، رعایا در مقابل محصلان مالیاتی، رفتاری مشابه داشتند. 
بیتکچیان )مأموران مالی مغولان( همراه با سپاهیان به ولایات می‌رفتند 
و با فشار و تعدی، مبالغی از مردم طلب می‌کردند و پس از برداشت 
مقداری از آن، مقدار باقی‌مانده نیز بین سایر دست‌اندرکاران تقسیم 
می‌شد. حکام و نواب نیز که در یک سال چند بار از مردم مالیات اخذ 
می‌کردند، بخشی از این وجه را به عنوان رشوه به مأموران اجرایی و 
زیردست خود و سپاهیان و شحنه‌های مغولی می‌پرداختند تا همگی 
گواهی دروغ دهند مبنی بر این‌که در فلان ولایت، مالیاتی اخذ نشده، 
و درنهایت چیزی عاید خزانه‌ی دولت نمی‌شد ]فضل‌الله، 1367: 28-

 7.]1027
مقا طعه

مهم‌ترین تشکیلات مالیاتی در زمان ایلخانان، مقاطعه بود. درواقع 
ایلخانان از این طریق می‌توانستند مالیات‌های ولایات را جمع‌آوری 
کنند، از آن‌جا که آنان قومی صحراگرد بودند و در این مورد تجربه‌ی 
چندانی نداشتند، مجبور بودند که از نظام مالیاتی ایران‌زمین استفاده 
کنند. پس ایلخانان به این نتیجه رسیدند که مسئولیت نظام مالیاتی 
ولایات را به مقاطعه‌کاران واگذار کنند. درواقع مقاطع مالیاتی، در 
کنار حاکم محلی، در یک ولایت بین مؤدی مالیاتی و خزانه قرار 
می‌گرفت. مالیات‌ها را وصول می‌کرد و سپس هر نوع اضافات آن را 
پس از کم‌کردن هزینه‌ی خود و پرداخت حواله، به خزانه‌ی مرکزی 
ارسال می‌کرد ]آملی، 1337: 313[. چون مقاطعه‌کاران در بیش‌تر 
موارد مالیات را از رعایا اخذ می‌کردند، اما چیزی به دیوان پرداخت 

برای  همواره  و  شده  بودجه  کسری  دچار  حکومت  نمی‌کردند، 
کارهای روزانه و امور مملکتی با مشکل مالی مواجه بود و درنهایت 
دست به مصادره‌ی اموال مردم می‌زد. »هر مقطّع که می‌رسد، آن‌چه 
می‌بیند از حاصل دقت و موجود دخل می‌برد و چیزی از مستقل 
به طریق قرض و یا بر سبیل عنف نیز استخراج می‌کند و چون 
مقطّع دیگر می‌رسد، گرسنه و برهنه و کیسه‌ی تهی آورده که پر 
کند« ]کرمانی، 1331: 61[. این مسئله در ایجاد هرج‌و‌مرج، بی‌ثباتی 
و ضعف حکومت ایلخانان نقش مهمی داشت. چون در زمانی که 
مملکت به نیروی نظامی و تأمین سپاهیان به‌منظور حفاظت از مرزها 
رشیدالدین در  نبود.  پیدا می‌کرد، پولی در خزانه موجود  احتیاج 
توصیف این وضعیت می‌نویسد که این شرایط موجب شده بود، 
حکومت بنا به ضرورت و نیاز مالی، اقدام به »ینماری« )وضع مالیات 
اضافی( نمايد و هم‌چنین از مردم طلب کمک و مساعده‌ی مالی کند 

]فضل‌الله، 1368: 258[.
بود.  سال  سه  مدت  به  معمول  به‌طور  درامدها  مقاطعه‌ی 
مقاطعه‌کاران عایدات، همواره از اشخاص محلی انتخاب می‌شدند 
و کمتر اتفاق می‌افتاد که از طبقات سپاهی و یا دیوانی باشند. ظاهراً 
به این دلیل که ایلخان مغول بهتر می‌توانست بر افراد محلی تسلط 
داشته و اعمال قدرت نماید؛ چون حکومت بر مبالغ هزینه شده و 
حساب‌های مقاطعه‌کاران نظارت و بازرسی می‌کرد. در برخی موارد، 
آنان به‌دلیل اختلاس مالی به دادگاه )یارغو( معرفی می‌شدند8 که 

گاهی به کشته شدن آن‌ها منجر می‌شد.9
معروف  »باسقاق«  به  که  محلی  مأموران  ایلخانان،  دوره‌ی  در 
بودند، از سوی حاکمان نظامی منصوب می‌شدند و وظیفه‌ی آن‌ها 
اخذ مالیات بود. در بیش‌تر مواقع، مأموران مالیاتی قبل از موعد مقرر 
مالیات را طلب می‌کردند و این خود باعث مشکلات مالی برای 
رعایا می‌شد ]فضل‌الله، 1368: 267[. علاوه بر این، ممکن بود در 
طول یک سال چندین‌بار مالیات از مردم وصول کنند که در حد توان 

مالی آنان نبود.
انواع مالیات

قبل از هجوم مغولان، مالیات ارضی یا خراج، مهم‌ترین مالیاتی 
بود که در جامعه‌ی اسلامی آن روزگار رواج داشت10 و کم‌و‌بیش 
سعی بر این بود که درخصوص اخذ خراج از مردم، توان پرداخت 
آنان رعایت شود. بر طبق قوانین شرعی و کتب فقهی، افرادی نظیر 
حکام غیر روحانی که می‌توانستند از خراج برای مصالح پادشاهی 
استفاده کنند، مشخص شده بودند ]طوسی، 1336: 31[. هم‌چنین 
براساس این اصول نباید از اراضی خراب مالیاتی گرفته شود.11 اما 
مالیات شهر  به‌صورت جنس و  در عصر مغولان، خراج زمین‌ها 
این دوره  را که در  »تمغا«  نقدی وصول می‌شد. اصطلاح  به‌طور 
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رواج داشت، اولین‌بار مغولان به‌کار بردند. 
انواع  با  ارتباط  در  را  مالیات  نوع  این  آنان 
حرفه‌ها و شغل‌ها حتی از... اخذ می‌کردند 
]وصاف، 1269 هـ . ق: 439[. هم‌چنین در 
ارتباط با مالیات دائمی، اصطلاح »قبچور« را 
به‌کار می‌بردند که شهرنشینان و روستاییان 
باید پرداخت می‌کردند. این مالیات دو نوع 

بود:
از صحراگردان  که  مراعی«  »قبچور   .1
و عشایر براساس شمار گله‌های آنان گرفته 

می‌شد.
صاحبان  از  که  متحرّفه  قبچور   .2
حرف، مشاغل و شهرنشینان اخذ می‌گردید 

]فضل‌الله، 1368: 243-64[.
قبچور در سال ممکن بود چندین‌بار اخذ شود. در مواردی حتی 
تا حدود سی قبچور نیز دریافت می‌شد ]همان، 264[. به نظر می‌رسد 
به دلیل اجرای قبچور در مناطق تحت حاکمیت  ایلخانان، اوضاع 
مالی و اقتصادی در مناطق گوناگون رو به ویرانی رفته بود. هم‌چنین 

این عنوان درخصوص مالیات‌های اتفاقی نیز استفاده می‌شد.
رشیدالدین می‌نویسد: مالیاتی که روستاییان به‌عنوان »قبچور« 
آن  از  زمان وصول می‌گردید. قسمتی  در دو  پرداخت می‌کردند، 
در اول بهار و بخشی دیگر در شروع پاییز اخذ می‌شد که حدود 
بیست روز برای پرداخت آن به رعایا مهلت می‌دادند.12 رشیدالدین 
در مورد وضع قبچور چنین می‌نویسد: هر زمانی که ایلچیان برای 
وصول اموال مورد نیاز به ولایات می‌رفتند، به این بهانه »حاکم، 
قبچور قسمت کردی« و هرچند ایلچیان بیش‌تر می‌آمدند و نیازهای 
آنان افزایش پیدا می‌کرد، حاکم آن  ولایت هرچه‌قدر که می‌توانست 
از مردم طلب می‌کرد و آن را بین مأمور مغولی و فرمانده‌ی نظامی 
و سایر مسئولان آن منطقه تقسیم می‌کرد، سپس آنان به دروغ عنوان 
می‌کردند که این ولایت مالیات ندارد؛ و درنتیجه چیزی عاید خزانه 
نمی‌شد ]فضل‌الله، 1368: 44-243[. حمدالله مستوفی در ارتباط با 
ظلم و تعدی و فشاری که از شیوه‌ی مالیاتِ قبچور بر رعایا وارد 
می‌گردید، اظهار می‌دارد: مناطق وسیعی از عراق عجم به جهت 
اجرای قبچور در یک وضعیت نابسامان اقتصادی قرار گرفته بود و 
اکثر رعایای آن‌جا مجبور به ترک ولایت خود شده بودند تا جایی‌که 

در قزوین نماز جماعت برگزار نگردید ]مستوفی، 1362: 654[.
از دیگر موارد مالیات‌های رایج در این عصر، »قلان« بوده است. 
اصطلاح قلان در موارد زیادی به‌کار رفته است و به‌همین‌دلیل معانی 
متفاوتی از آن برداشت می‌شود؛ حتی به معنی خدمت لشکری نیز 

از آن یاد شده است. احتمال دارد که قلان 
به معنی هزینه‌ی فرماندهان سپاه در جنگ‌ها 
بوده باشد. چنین به نظر می‌رسد که این از 
مالیات‌های اتفاقی و نامنظم ایلخانان بوده که 
در مواقع نیاز اخذ می‌شده. »تمغا« نیز مالیاتی 
بود که از تجار و صاحبان مشاغل دریافت 
ارزش هر  می‌کردند و در حدود ده درصد 

معامله‌ای شامل این مالیات می‌شد.13
می‌توان  دوره  این  مالیات‌های  دیگر  از 
زیاد  آن  مقدار  که  برد  نام  »سیورسات«  از 
می‌شد.14  مردم  بر  مالی  فشار  باعث  و  بود 
این مالیات درواقع هزینه‌ی تأمین نیروها و 
سپاهیان مغولی در ولایات بود که از رعایا 
عصر  مالیات‌های  درخصوص  می‌شد.  اخذ 
ایلخانان، رشیدالدین از موارد دیگری نام می‌برد که عبارت است 
از: ساوری، ترغو، علفه و علوفه ]فضل‌الله، 1368: 255[. ساوری به 
معنی هدایایی بود که از طرف حکام محلی به ایلخان تقدیم می‌شد. 
این اصطلاح مغولی بود و مترادف کلمه‌ی ترکی »ترغو« است. علفه 
و علوفه درخصوص جمع‌آوری آذوقه و تدارک سپاهیان مغولی در 
یک ولایت به‌کار برده می‌شد. هم‌چنین اصطلاح مالیاتی اخراجات 
]همان، ص 257[ نیز در این عصر مرسوم بوده و در مورد مالیات‌های 
اتفاقی و دائمی استفاده می‌کردند که رعایا جهت تأمین هزینه‌های 
مأموران ایلخانی در ولایات می‌پرداختند. به‌طور کلی، عناوین مالیاتی 
مانند: مهلتانه، رسم‌الخزانه و حق‌التحصیل، مالیات‌های اضافی بودند 
به شیوه‌های گوناگون توسط مقاطعان اخذ می‌گردید ]همان،  که 
439-437[. در همین خصوص، وصاف از این‌گونه مالیات‌ها در 
عهد ارغون‌خان )690-683 هـ .ق( و سلطان ابوسعید )717-736 
هـ .ق( نیز سخن به‌میان می‌آورد ]وصاف، 1269: 634-630 و 225-
224[. علاوه بر موارد ذکر شده، مالیات‌های دیگری از مردم اخذ 
می‌گردید که به‌صورت خودسرانه توسط حکام محلی وضع می‌شد 
و در منابع تحت عنوان »شلتاقات« به‌کار رفته است که به معنی جور 

و بی‌اعتدالی و تعدی بی‌حد بر رعایاست ]دهخدا[.
سعدی در اشعار خود از یک نمونه مالیات تحت عنوان »طرح« 
نام می‌برد که باعث ظلم و تعدی به مردم ولایت فارس شده بود. 
در این شیوه‌ی مالیاتی، حاکم فارس زمانی که خرما ارزان بود، از 
می‌یافت،  افزایش  آن  بهای  که  زمانی  و  می‌کرد  کشاورزان خرید 
و  تورم  آن  پیامد  که  می‌رساند  فروش  به  بازار  در  را  آن  مجدداً 
پریشانی اوضاع اقتصادی این ولایت بود.15 مقاطعان مالی در مواردی 
به مغولان وعده‌ی  مالیاتی،  اختیار گرفتن منطقه‌ی  برای در  حتی 
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پرداخت مالیات بیش‌تر را می‌دادند. درنهایت، این شیوه‌ی کار تأثیر 
ویرانگری بر اوضاع اقتصادی ولایات داشت. لازم است اشاره شود، 
عناوین و اصطلاحات مالیاتی بی‌شماری در عصر ایلخانان رواج 
داشت که در این‌جا فقط به‌عنوان نمونه، به تعداد محدودی از آن‌ها 
اشاره شد. به‌طور کلی، مالیات‌های نامنظم که در این عصر از رعایا 
وصول می‌شد، به مالیات‌های اتفاقی معروف بود که همواره عاملی 
در جهت نارضایتی رعایا بوده و تأثیر زیادی در واماندگی اوضاع 
اقتصادی ولایات داشته است.16 به دلیل فساد مالی که در این عصر 
رواج دارد، مقاطعان باید به‌جز مالیات رسمی که به ایلخانان مغول 
پرداخت می‌نمودند، به خاطر حفظ منصب خود، رشوه‌های کلانی 
نیز به کارگزاران دیوانی و بزرگان مغول در دربار آنان تقدیم نمایند 
]وصاف، 1269: 223[. وصاف در ارتباط با پرداختن هدیه‌های ملک 
اسلام جمال‌الدین به غازان، اظهار می‌دارد که اين هدایا و رشوه‌ها 
را حکام و مقاطعان از رعایا می‌گرفتند و به دربار ایلخان ارسال 

می‌کردند ]وصاف، 1269: 331[.
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مرکزی ارسال می‌کرد
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قبال  در  مجارستان  اتريش‌ـ  سياست 
ايران، بخشى از سياست شرقى پادشاهى 
»هامبورگ« بود. هنگام شروع جنگ اول 
جهانى، كنت لوگوتتى، نمايندهى‏ اتريش 
در  را  تعطيلاتش  ايران،  در  مجارستان  ـ 
اروپا م‏ىگذراند. در پانزدهم اگوست سال 
كشور،  آن  امورخارجه‌ی  وزير   ،1914
كنت برچتولد، به سفير كشورش در باب 
به  را  ايران  م‏ىخواهد  كه  نوشت  عالى 
شركت در جنگ جهانى اول تشويق كند. 
زيرا ورود ايران به جنگ، روى مسلمانان 
تأثير  هند  و  افغانستان  تركستان،  قفقاز، 

ولف د. قیق بیهل
مترجم: احمدرضا اکبری*

اتریش‌ و مجارستان
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خواهد گذاشت. در سيزدهم دسامبر همان 
عنوان  به  فرديناندكوستلزىك  كلنل  سال، 
شد.  منصوب  لوگوتتى  نظامى  وابستهى‏ 
و  شد  بيمار  قسطنطنيه  در  كوستلزىك  اما 
افسر ستاد كل، ولف‌گنگ‌هلر را به عنوان 

جانشين او منصوب كردند.
كي  هلر   ،1915 فوريهى‏  اول  در 
دستور تلگرافى دريافت كرد كه به عنوان 
وابسته‌ی نظامى به تهران برود. در پانزدهم 
ژوئن 1915، انتصاب كوستلزىك لغو شد 
اول مى 1915(  )از  كلنل هلر  انتصاب  و 
بين‏المللى،  قانون  برخلاف  يافت.  اعتبار 
هلر در نهم فوريهى‏ 1916 توسط روس‏ها 
او  اما  شد.  دستگير  تهران  نزدىكي  در 
ـ  اتريش  به  و  بگريزد  زندان  از  توانست 

مجارستان باز گردد.
نفوذ  منطقهى‏  به  از سال 1907  ايران 
)و  بود  شده  تقسيم  انگليس  و  روس 
اين دو وجود  بين  منطقهى‏ ب‏ىطرف  كي 
احمدشاه   ،1914 نوامبر  اول  در  داشت(. 
با  كرد.  اعلام  را  ايران  ب‏ىطرفى  قاجار 
توجه به برداشت اروپایيان از ارتش، ايران 
نيافته  سازمان  قبيله‏اى  جنگجويان  جز  به 
و نيروى پليس منطقه‏اى )ژاندارمرى( كه 
قزاق   بريگاد  و  سوئدى  افسران  توسط 
شده  تربيت  روس‏ها  فرماندهى  تحت 

بودند، هيچ ارتشى نداشت.
وظيفهى‏ اصلى هلر )مطابق با دستورات 
مجارستان(،  اتريش‌ـ  عالى  فرماندهى 
آن،  برخلاف  بود.  روس‏ها  عليه  فعاليت 
ايران  از  كه  مك‏ىرد  برنامه‏ريزى  برلين 
به‏عنوان  افغانستان،  از  ديگر  سوى  از  و 
در  انگليس‏ها  به  حمله  براى  پايگاه‏هاىي 
عليه  لشكركشى  كند.  استفاده  هندوستان 
آغاز  افغانستان  از  بايد  هند  انگليس‌ـ 
نيدرماير  ريترون  اسكار  به‏وسيلهى‏  و 
رهبرى م‏ىشد. قرار بود گاهى هم توسط 

قبال  در  ايران  سياست  فروپاشى  موجب 
از دست  نتيجه  قدرت‏هاى مركزى و در 

رفتن بغداد شد.
مجارستان،  اتريش‌ـ  خارجه‌ی  وزير 
بارون برايان، متقاعد نشد كه فعاليت‏هاى 
ايران سودآور است. مطابق با گفتهى‏ هلر، 
خاص  سياست  به  نسبت  لوگوتتى  كنت 
اتريش‌ـ مجارستان در قبال ايران، ديدگاه 
روشنى نداشت. او م‏ىخواست از دستور 
آلمان‏ىاش  همكار  با  مشاركت  بر  مبنى 
با لوگوتتى  اما روابط روب  اطاعت كند. 
براساس عدم اعتماد و صداقت بود. هلر 
به  را  آلمان  با  مجارستان  اتريش‌ـ  روابط 
تشبيه  جداىي  از  قبل  اندىك  پيوند  كي 
و  روب  كه  موضوع  اين  از  او  مك‏ىرد. 
نمايندگان  با  همكارى  بدون  غالباً  كانتيز 
مك‏ىردند،  عمل  مجارستان  اتريش‌ـ 

شكايت داشت.
هلر م‏ىخواست خيلى محتاطانه عمل 
كند: ايران را براى ورود به جنگ جهانى 
كه  سازد  قادر  مركزى  قدرت‏هاى  به‏نفع 
را  ژاندارمرى(  بر  )مبتنى  منظم  ارتشى 
از  قبل  اندىك  تنها  كند.  سازمان‏دهى 
به  بايد  ايران  عمومى،  صلح  كنفرانس 
اين  به  م‏ىشد.  جنگ  وارد  مؤثرى  طور 
مهمات  اسلحه،  پول،  بود،  لازم  منظور 
تمامى  تأمين شود و  ابزارآلات جنگى  و 
ممكن  حداقل  به  تحر‏كيها  و  تضادها 
م‏ىخواست  او  اين،  وجود  با  برسد. 
نزدكي  مشاركت  خاطر  به  را  آلمان‏ها 
نظامى كه بين برلين و وين وجود داشت، 
سربازان  فرستادن  با  بنابراين  كند.  يارى 
از  بودند  قادر  كه  مجارستان  اتريش‌ـ 
زندان هاى روسى اردوگاه‏هاى جنگى در 
تركستان بگريزند، به لشکرکشی نیدرمایر 
و به فعالیت‌های کنسول آلمان در شیراز 

كمك كرد.

ايران،  در  آلمان  كاردار  و  لوگوتتى  هلر، 
هنركي 31، و پرنس روب همراه شود.

عبارت  آن  اعضاى  كه  شوراى جنگ 
انورپاشا،  عثمانى  جنگ  وزير  از  بودند 
دگِلتز  وون  سلمار  فيلدمارشال  ژنرال 
كاردار آلمان در امپراتورى عثمانى، هانس 
تام‏الاختيار  نمايندهى‏  وانگن‌هيِم  وون 
استانبول  در  مجارستان  اتريش‌ـ  نظامى 
در  روب،  و  لوگوتتى  پوميانكوفسىك،   ،
يازدهم فوريهى‏ 1915 در استانبول تصميم 
گرفت كه هرچه سريع‏تر ايران را به نفع 
بكشاند.  جنگ   به  مركزى  قدرت‏هاى 
آذربايجان ايران بايد موضع محكمى عليه 

روسيه م‏ىشد.
نقشهى‏ اصلى هلر حمله به حوزه‏هاى 
موجود  واقعيت‏هاى  اما  بود،  باكو  نفتى 
روب  بازداشت.  توهمى  چنين  از  را  او 
به  صورى  احترام  با  را  ايران  تا  كوشيد  
ب‏ىطرفى آن، مرحله به مرحله به حمايت 
از نيروهاى مركزى بكشاند. اين كار تا قبل 
از شكست صربستان، ورود بلغارستان به 
جنگ به نفع قدرت‏هاى مركزى و حمل 
و نقل تسليحات و مهمات به استانبول و 

ايران، چندان آسان نبود.
فكر‏ىهاى  بى  از  هلر  و  گلتز  روب، 
كانتيز  كنت  آلمان،  نظامى  وابستهى‏ 
با  متناقض  فعاليت‏هاى  درخصوص 
پاييز  و  تابستان  طول  در  ايران  ب‏ىطرفى 
سال 1915، كه قبل از ورود گلتز به‏عنوان 
بدون  بين‏النهرين،  و  ايران  سرفرمانده 
م‏ىشدند،  انجام  كافى  اسلحه‌ی  و  پول 
هلر،  گفتهى‏  مطابق  كردند.  انتقاد 
كنسول  كانتيز،  عجولانهى‏  فعاليت‏هاى 
نيدرماير  و  هانسمن  كرمانشاه،  در  آلمان 
جنگ  هدايت  و  واقعى  موقعيت  به  )كه 
به  را  متحدين  نمك‏ىردند(  توجه  عثمانى 
هم  نهايت  در  مك‏ىردند.  تحركي  تلافى 
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فرارى  زندانيان  از  لوگوتتى  و  هلر 
جنگ )تا سال 1918 كه در حدود 450 
مرد بودند( حمايت كردند. برخى از آن‏ها 
ايران بودند.  مربيانى براى ارتش آيندهى‏ 
از  نم‏ىخواستند  لوگوتتى  و  برايان  اما 
براى  مجارستان  اتريش‌ـ  فرارى  زندانيان 
فعاليت‏هاى نظامى آلمان در ايران استفاده 
زندانيان  برايان  برلين،  فشار  تحت  كنند. 
روب  اختيار  در  را  مجارستان  اتريش‌ـ 

قرارداد.
آوريل  در  نيدرماير  كه  هنگامى 
مشاركت  خواهان  رسيد،  تهران  1915به 
به  لشكركش‏ىاش  در  مجارستان  اتريش‌ـ 
افغانستان شد. حدود 30 داوطلب اتريش‌ـ 
مجارستانى با مشاركت موافقت كردند و 
براى قرارگرفتن در نقاط گوناگون ايران به 
منظور تأمين امنيت اين لشكركشى متفرق 
100شهروند  حدود  افغانستان  در  شدند. 
اتريش‌ـ مجارستانى با نيدرماير همكارى 

كردند.
جانورشناس  زوگماير،  دكتر 
اتريشى، در ژوئن 1915 به كرمان رفت. 
ايران  در  انگليس  با  داشت،  وظيفه  او 
گروه  سپتامبر،  ماه  در  بجنگد.  شرقى 
و  مجارستان‏ىها  ـ  اتريش  از  كوچىك 
بودند،  آمده  شيراز  از  كه  آلمان‏ىها 
كرمان  در  را  مركزى  قدرت  موقعيت 
باستان‏شناس  آن‏ها  بين  كردند.  تقويت 
و  بياك،  رودلف  دكتر  اتريشى، 
ستوان‏دوم ادموند ژاروژمك هم بودند. 
در  و  كرد  ترك  را  كرمان  ژاروژمك 
آن‏جا  در  رسيد.  اصفهان  1915به  اكتبر 
مجارستانى  اتريش‌ـ   24 و  آلمانى   7 با 
بودند،  افغانستان  ترك  منتظر دستور  كه 

ملاقات كرد.
 80 به  هلر   ،  1915 نوامبر  در 
دستور  مجارستان  اتريش‌ـ  ارتش  عضو 

آن‏ها  ميان  )در  بروند  كرمانشاه  به  داد 
حضور  نيز  ناپرويل  كارل  اول  ستوان 
در  را  تهران  ديگر،  گروه‏هاى  داشت(. 
ترك   1916 ژانويهى‏  و   1915 دسامبر 
دكتر  چون  افرادى  آن‏ها  )ميان  كردند 
و  لوسكوت  فرانس  اول  ستوان  هينر، 
داشتند(.  حضور  اسلاوك  كورپورال 

ژاروژمك فرمانده موصل بود.
در ايران غربى، اتريش‌ـ مجارستان‏ىها 
ايران‌ـ  نظامى  هيئت  اعضاى  عنوان  به 
 ،1915 دسامبر  پايان  تا  آلمان جنگيدند. 
به  زوگماير  گروه  وسيلهى‏  به  كرمان 
كي مركز ضدانگليسى تبديل شد و اين 
اتريش‌ـ  و  آلمان‏ىها  وسيلهى‏  به  مركز 
افغانستان  به  قبلًا  كه  مجارستان‏ىهاىي 
لشكركشى  يافت.  گسترش  بودند،  رفته 
دكتر بياك و وديگ آلمانى به بلوچستان 
مواجه  شكست  با   1916 ژانويهى‏  در 
اعضاى  ديگر  و  بياك  انگليس،  شد. 
علاوه  كرد.  زندانى  را  زوگماير  گروه 
و  مجارستان‏ىها  اتريش‌ـ  تمامى  اين،  بر 
سعيدآباد  و  كرمان  شيراز،  در  آلمان‏ىها 
زندانى شدند. در فوريهى‏ 1917 روسيه 
بر  را  انگليس  زندان‏ىهاى  مسئوليت 

گرفت. عهده 
برلين،   ،1915 اكتبر  و  سپتامبر  در 
بر  مبنى  را  اعلاميه‏اى  استانبول،  و  وين 
ايران صادر  انسجام  و  استقلال  ضمانت 

كردند.
در سال‏هاى 1915 و 1916، حدود 
تقريبا200ً  و  آلمان  ارتش  100عضو 
در  مجارستان،  اتريش‌ـ  ارتش  عضو 
شركت  ايران  در  آلمان  نظامى  عمليات 
مجارستان‏ىها،  اتريش‌ـ  بدون  كردند. 
امكان‏پذير  آلمان  تبليغات  و  لشكركشى 
آلمان‏ىها تلاش‏هاى  اين،  با وجود  نبود. 
يا  ناديده گرفتند  را  اتريش‌ـ  مجارستان 

ب‏ىارزش شمردند.
كسلينگ  سرگرد   ،1916 آوريل  در 
ظرفيت اتريش‏ىها را در هيئت نظامى آلمان‌ـ 

ايران به عنوان زيردست محدود كرد.
در نوامبر 1915، هلر به تغيير اقامت 
از  فرار  براى  اصفهان  به  تهران  از  شاه 
دخالت روس‏ها رأى داد. روب و كانيتز 
عبدالعظيم  شاه  سمت  به  قم  مسير  در 
و  لوگوتتى  كه  مكانى  تهران،  جنوب  در 
توقف  هلر  و  عظيم‌بيگ  عثمانى،  سفير 
لوگوتتى  كردند.  حركت  بودند،  كرده 
تهران  به   1915 نوامبر   26 در  عظيم  و 

بازگشتند.
واگذارى  بر  مبنى  برايان  پروژهى‏ 
خليج‏فارس  در  روسيه  به  بندرگاهى 
به‏منظور تلاش براى هدايت توسعه‏طلبى 
روزال به سوى خاورميانه و بنابراين دور 
كردن آن از بالكان، در فوريهى‌ 1916به 

وسيلهى‏ برلين رد شد.
تنها   ،1918 تا   1916 سال‏هاى  بين 
قدرت‏هاى  نظامى  مستقيم  فعاليت‏هاى 
كه  بودند  آن‏هاىي  ايران،  در  مركزى 
انجام شدند.  به‏وسيلهى‏ متحدين عثمانى 
»برست‌ـ  صلح  عهدنامهى‏  هفت  مادهى‏ 
قدرت‏هاى  و  روس  بين  ليتوسك« 
مركزى )سوم مارس 1918(، استقلال و 

تماميت ايران را ضمانت كرد.
ميرزاكوچ‏كخان  داوطلب  هيئت  از 
مربيان   وسيلهى‏  به  خزر،  درياى  در 
و  شد  حمايت  مجارستان  اتريش‌ـ 
 1918 سال  در  اتريشى  استركير  هانز 
پايهى‏  كه  را  كشاورزى  مدرسهى‏  كي 
تهران  دانشگاه  كشاورزى  دانشكدهى‏ 

شد، تأسيس كرد.
مرگ كنت لوگوتتى در سوم آگوست 
اتريش‌ـ  سياست   به  بيش  و  كم   ،1918

مجارستان در ايران خاتمه داد.

* دبیر تاریخ، خوسف خراسان جنوبی
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اشاره
و  است  انسان  بیان  شیواترین  شعر، 
گیرایی و رسایی بسیار دارد. در گذشته برای 
بیان پرشور و حال تاریخ و تأثیرگذاری آن، 
نیز  است.  می‌شده  استفاده  بسیار  شعر  از 
سود  تاریخ  سپردن  به‌خاطر  برای  شعر  از 
می‌بردند. بسیاری از اشعار در زبان فارسی، 
مربوط به وقایع تاریخی است و بسیاری از 
مباحث تاریخی حماسی و مذهبی به زبان 
شعر بیان شده‌اند. خانم زهرا ملاابراهیم هم 
بعثت حضرت  به  مربوط  تاریخی  واقعه 
درآورده  شعر  به‌صورت  را  محمد)ص( 

است که در این‌جا ملاحظه می‌کنید.
بود در تاریخ، عصری جاهلی

واقعیت می‌نمود هر باطلی
وَاندر آن دوران به اقِلیمِ عرب

هیچ‌چیز ارزش نبودَش جز حَرَب
از تعصب‌های خشک بدَْویان
جنگ‌های خانگی هر دَم عیان

علم و عالمِ مرده بود در آن دیار
عده‌ی مردان علم انگشت‌شمار

بت‌پرستی، دین حق پوشانده بود
ریشه‌ی علم و ادب سوزانده بود

آن سفیهان، دختران بی‌گناه
دفن می‌کردند اندر قعرچاه

نسل آدم زین عمل بر باد رفت
ارزشِ زن در پیشَ از یاد رفت

عُرف و سنت‌های پوچ و بی‌اساس
می‌زد آتش بر تبار جمع ناس

بود در ناامنیِ آن سرزمین
در درستی و صداقت، او امین

در چنین ظلمتگه شرک و فساد

بیان تاریخ به زبان شعر

بعثت پیامبر اعظم)ص( در عصر جاهلیت
زهرا ملا ابراهیم*

بر محمد)ص( آمد آن حکم جهاد
روز بیست‌وهفتم ماه رجب
او رسول‌الله شد بین عرب

خواند بر او جبرئیل متن علق
آن محیط تار مکه شد فلق

رعشه بر اندام احمد چیره شد
وز شعاع نور یزدان خیره شد
عمر دوران جهالت سر رسید

مهِر عالم‌تاب ایمان بردمید
اوست خاتم بر تمام انبیا
بر جمیع مؤمنان او مُقتدا

عید مبعث شد مبارک بر جهان
شد محمد)ص( نقش و الگوی زمان

ای خدا بنما به حق عزتت
نشر در عالم تو دین احمدت

 * دبیر تاریخ، تنکابن
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اشاره
جامعه‌ي علمي كشور در بهمن ماه 1387 كيي از چهره‌هاي 
نوربخش،  حسين  ماه،  اين  در  داد.  دست  از  را  خود  پرتلاش 
محقق پرتلاش مطالعات خليج‌فارس، رخ در نقاب خاك كشيد. 
در اين نوشته كه به كوشش استاد احمد حبيبي، محقق پرآوازه‌ي 
جنوب كشور فراهم آمده است، به صورتي خلاصه با گوشه‌هايي 
آشنا مي‌شويد. روحش شاد  نوربخش  از زندگي علمي مرحوم 

باد!

در كرانه‌هاي سخاوتمند خليج هميشه فارس كه خورشيدش 
با زمين، پيوندي تنگاتنگ دارد، فرهنگ و هنر را جايگاهي خاص 
و هنرمند را مقامي ممتاز است. بايد اذعان داشت كه اين‌جا، تنها 

كي ساحل گسترده‌ي خاموش نيست كه به دليل موقعيت خاص 
جغرافيايي خود فقط تنفسگاه اقتصادي و راه ارتباط با اقيانوس 
اقتصادي و  از نظر نظامي،  باشد و صرفاً  قاره‌هاي ديگر  هند و 
و  هنر  فرهنگ،  خليج‌فارس  در  بلكه  افكند،  نظر  آن  به  سياسي 
تمدن نيز از زمين و آسمان مي‌جوشد و عرصه‌ي خلاقيت‌هاي 
هنري و آفرينش‌هاي علمي ـ فرهنگي‌اش محدودتر از گستره‌ي 

اقيانوس‌ها و درياها نيست.
با  آفتاب  هُرم  كه  آن‌جا  فارس،  نيلگون  كناره‌هاي خليج‌  در 
ذره ذره‌ي خاك انسي مخصوص گرفته و عجين شده است، در 
طول قرن‌ها و ساليان دور و دراز، بندر و بندرگاه‌هايي آرميده‌اند 
كه تاجران، بازرگانان و پيشه‌وران اين‌سو و آن‌سوي خليج‌فارس، 

احمد حبيبي*

يادی از استاد حسين نوربخش
محقق و خليج‌فارس‌شناس
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از آن‌ها خاطرات خوش و شيرين و فراموش ناشدني به يادگار 
دارند.

بندر لنگه در ساحل خليج‌فارس كه در دوران هخامنشيان به 
بندر »گوگانا« معروف بوده، كيي از بندرهاي تاريخي است كه 
هرگاه نام مرواريد بر زبان بيايد، ناخوداگاه واژه‌ي بندر مرواريد 

يعني لنگه، تداعي مي‌شود.
جزيره‌ي يكش در دل اين آب‌هاي گرم و جزيره‌ي بستك در 
نيز دو نقطه‌ي باستاني ـ تاريخي‌اند  پس كرانه‌هاي خليج‌فارس 
كه با معرفي بهينه و مطلوبشان در ابعاد مفاخر و مشاهير، فرهنگ 
مردم و فولكلور، آثار تاريخي و بناهاي فرهنگي، معماري سنتي 
و واژگان آن، در واقع به شناساندن تمدن و فرهنگ خليج‌فارس 

مبادرت ورزيده‌ايم.
گروهي از وقايع‌نگاران و تاريخ‌نويسان محلي به نقل از اهالي 
بومي، بندر لنگه را شهر بادگير‌هاي خليج‌فارس نام نهاده‌اند. البته 
اين نام‌گذاري سخني به گزاف نيست، چرا كه بادگيرهاي بندر 
هر  براي  و  هستند  ديدني  و  جالب  اكنافش،  و  اطراف  و  لنگه 
جهانگرد و تازه‌واردي، زباني گويا و بازگو كننده‌ي خاطراتي از 
گذشته‌هاي دور و نزدكي بشمار مي‌آيد. هنوز كه هنوز است، در 
جاي جاي بندر لنگه و در كوچه پس كوچه‌هايش، بادگيري‌هاي 
بلند بر فراز خانه‌هايي بزرگ با درهاي چوبي قديمي و دالان‌هاي 
سنتي  معماري  كاري‌هاي خاص  منبت  و  گچ‌بري‌ها  با  تودرتو، 
اذهان  در  را  هنرپرور  و  دوست  هنر  مردمي  حضور  جنوب، 
تداعي ميك‌نند. گذشته‌ي بندرلنگه، پررونق، پرجمعيت و شلوغ 
و پراياب و ذهاب بوده است كه متأسفانه عوامل عديده‌ي چندي 
در ركود آن دخالت داشته‌اند. مهم‌ترين اين عوامل كشف حجاب 
دوره‌ي رضاخاني است كه به مهاجرت دسته‌جمعي اهالي به آن 

سوي خليج‌فارس انجاميد.
در بيان انزجار و نفرت مردم سواحل خليج‌فارس از كشف 
حجاب، مي‌توان به دوبيتي زير استنباط كرد كه شيخ احمد شيخ 
عبدالرحمن )معروف به زال دهُِنگي( سرود و خود نيز فرار را 

بر قرار ترجيح داد:
چه سازم، تاب جور كافرم نيست

كلاه پهلوي باب سرم نيست
اگر اين پاتلون باشد لباسم

شفاعت‌خواه روز محشرم نيست
در اين‌جا شاعر، موافقت كردن با كشف حجاب و پوشيدن 
و  دنيا  كردن  با خراب  برابر  را  )پانتلون: شلوار(  پاتلون  و  كلاه 

نيا و الاخره(. آخرت خويش مي‌داند )خَسرَ الدُّ
عمق درد و فشارهاي حاكم بر جامعه‌ي آن روز را مي‌توان 
از شعر، قصه، داستان، مثل، متل و باورهاي رايج و خلاصه در 

فولكلور و فرهنگ مردم به خوبي درك كرد.
* * *

هنگامي كه مي‌خواهيم درباره‌ي تاريخ، تمدن، فرهنگ و اهل 
علم و دانش و قلم گفت‌وگو كنيم، بايد اذعان داريم:

از دفتر زمانه فتد نامش از قلم
هر ملتي كه مردم صاحب قلم نداشت

آري، اين كه استاد حسين نوربخش در سال 1351 با شروع 
خدمتش در فرمانداري شهرستان بندر لنگه، به فكر نوشتن كتاب 
ارزشمند »بندر لنگه در ساحل خليج‌فارس« افتاد، حسب حالش 
اشتياق و عشق و علاقه‌اي است كه از آن روزگاران در وجودش 

به وديعت نهاده شده بود:
آري آن ساعت كه اين نظم به سامان مي‌نوشت

طاير فكرش به دام اشتياق افتاده بود
مقدمه‌ي كتاب را از زبان خود استاد مي‌خوانيم:

خورشيدي   1351 سال  اوايل  يعني  خدمتم  اول  »روزهاي 
لنگه شدم، چون خانه‌اي براي محل سكونت بخشدار  كه وارد 
وجود نداشت، در كيي از اتاق‌هاي فرمانداري اقامت كردم كه 

در طبقه‌ي دوم شهرداري بود. 
در كي روز تعطيل، از عبدالله، خدمتگزار شهرداري، خواستم 
برود بازار و چند تا خيار برايم بخرد. ساعتي نگذشت كه عبدالله 
و  شهرداري  دوم  طبقه‌ي  به  رسيدن  براي  برگشت.  بازار  از 
ساختمان فرمانداري، بايد از كي رشته پله بالا آمد. از دور ديدم 
كه عبدالله كي صندوق چوبي بزرگ روي دوش گرفته است، به 
زحمت از پله‌ها بالا مي‌آيد و عرق از سر و رويش مي‌ريزد. هوا 
مثل هميشه گرم بود و نفس به زحمت بيرون مي‌آمد. عبدالله به 
طبقه‌ي دوم رسيد، رفتم جلو با تعجب گفتم: مگه چند تا خيار 

خريده‌اي؟ عبدالله كه زيربار خسته شده بود گفت: چهارتا.
بگذارد،  زمين  روي  را  جعبه  ميك‌ردم  كمك  كه  حالي  در 
شگفت‌زده گفتم: چهار تا خيار كه آن‌قدر سنگين نيست و احتياج 

از آثار استاد نوربخش تاكنون 24 جلد 
يافته‌اند كه  به زيور طبع آرايش  كتاب 
تحقيقات  به  منحصراً  آن‌ها  جلد   15

خليج‌فارس‌شناسي مربوط است
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به جعبه ندارد؟! عبدالله ساكت ايستاده بود و لابد توي دلش به 
من بد و بيراه مي‌گفت. پوشال روي جعبه را كنار زدم و كي مرتبه 
چشمم به چهار عدد خربزه‌ي درشت افتاد. با ناراحتي گفتم: اي 
بابا! اين‌ها كه خربزه است، من گفتم خيار بخر. متعاقب آن به 
چهره‌ي آفتاب سوخته و خسته و عرق‌ كرده‌ي عبدالله نگريستم. 
اينا  خيار خريده‌ام،  منم  گفت:  و  كرد  نگاه  من  به  عبدالله خيره 

خياره ديگه.
آن‌وقت كيمرتبه متوجه شدم كه در لنگه به خربزه مي‌گويند 
خيار. خنديدم و پرسيدم: پس به آن خياري كه با ماست و نمك 
به  عبدالله  مي‌گوييد؟!  چه  است،  سبز  و  كوچك  و  مي‌خورند 

سادگي گفت: ما به اونا مي‌گيم بالنگ.
عبدالله رفت و من آن روز خربزه را به جاي خيار خوردم و 
مدتي خنديدم. ولي از همان روز در فكر اين برآمدم كه پيرامون 
لغات، اصطلاحات، فرهنگ مردم لنگه و تاريخ آن تحقيق كنم. از 
اين‌ رهگذر، هم بر علم و اطلاع خود بيفزايم و هم اگر روزگاري 

مطالب جالبي گرد آمد، اقدام به چاپ آن‌ها كنم.«
استاد حسين نوربخش به سال 1317 در شهر كاشان متولد 
ابتدايي و متوسطه را در اين شهر به پايان  شد. دوران تحصيل 
در سال 1340  و  درآمد  بانك  استخدام  به  آن  از  بعد  و  رساند 
دوره‌ي  طي  با  سپس  شد.  بانكي  علوم  ليسانس  اخذ  به  موفق 
شد  ساوه  و  دماوند  شهردار  سال  چهار  شهرداري،  مديريت 
سال  از  بخشداري،  دوره‌ي  در  موفقيت  و  شركت  با  آن‌گاه  و 
1351 به استخدام وزارت كشور درآمد. در سال 1351 به عنوان 
ديگر  شد.  كار  به  مشغول  بندرلنگه  شهرستان  مركزي  بخشدار 
بندرلنگه،  شهردار  از:  بودند  عبارت  هم  ايشان  مسئوليت‌هاي 
شهردار بندر كنگ، سرپرست فرمانداري شهرستان بندرلنگه، و 

اولين فرماندار شهرستان قشم.
زيور  به  كتاب  جلد   24 تاكنون  نوربخش  استاد  آثار  از 
تحقيقات  به  منحصراً  آن‌ها  جلد   15 كه  يافته‌اند  آرايش  طبع 

خليج‌فارس‌شناسي مربوط است.
ناشر:  خليج‌فارس.  آب‌هاي  در  مرواريد  صيد  چگونگي   .1

انجمن كتاب‌خانه‌هاي عمومي بندرعباس. سال 1357.
2. بندرلنگه در ساحل خليج‌فارس. ناشر: اداره‌ي كل فرهنگ 

و هنر استان هرمزگان، بندرعباس. 1357.
مؤلف،  ناشر:  كشتي‌رانان.  و  دريانوردان  شهر  بندركنگ   .3

بندرعباس. 1359؛ چاپ دوم. تهران. 1374.
تهران.  اميركبير.  ناشر:  خليج‌فارس.  و  قشم  جزيره‌ي   .4

.1369
5. خليج‌فارس و جزاير ايراني. ناشر: سنايي. تهران. 1363.

6. پژوهشي پيرامون صيد دريا و آبزيان خليج‌فارس. ناشر: 
اميركبير. تهران. 1370.

7. ايرانيان دريانورد پيشگام و نوآور در درياها. ناشر: كشتي‌راني 
جمهوري اسلامي ايران. تهران. 1376.

8 . گنج دريا )آشپزي با آبزيان(. ناشر: كانون تبليغاتي فام‌فن. 
تهران. 1380.

9. فرهنگ دريايي خليج‌فارس. ناشر: اميركبير. تهران. 1381.
10. پيشنهاد اصلاح نام روستاهاي جزيره‌ي قشم. ناشر: منطقه‌ي 

آزاد قشم. سال 1381.
فرهنگي.  پژوهش‌هاي  دفتر  ناشر:  ايران.  در  دريانوردي   .11

تهران. 1382.
12. دختر دريا و جوان غواص. ناشر: سروش. تهران. 1382.

13. بنادر ايران در خليج‌فارس. ناشر: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي. 
تهران. 1382.

14. جزاير ايراني تنب و ابوموسي. زيرچاپ.
15. دريانوردي ايرانيان. زيرچاپ.

تحقيقات  از  تعدادي  ارزنده،  آثار  و  تأليفات  اين  بر  علاوه 
گران‌قدر شادروان نوربخش نيز آماده‌ي چاپ هستند.

و  خليج‌فارس‌شناسي  گران‌قدر  پژوهش‌هاي  و  تحقيقات 
هرمزگان‌شناسي استاد نوربخش كه براي روزگاران به ياد و يادگار 
گذاشته است گسترده و فراوان‌اند. ضمن سپاس و مباهات، به 

تكريم و تحسين آن‌ مرحوم زبان مي‌گشاييم كه:
سال‌ها بايد كه تا كي كودكي از روي طبع
عالمي گردد نكو يا شاعري شيرين سخن

سال‌ها بايد كه تا كي سنگ اصلي ز آفتاب
لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن
سال‌ها بايد كه تا صاحب دلي پيدا شود
بوسعيد اندر خراسان يا اويس اندر قرن

* * *
شادروان استاد حسين نوربخش روز سه‌شنبه 15 بهمن ماه 
اين جهان بي‌وفاي خاكي  1387 در سن 70 سالگي در تهران، 
اهالي  ما  و  پيوست  الهي  واسعه‌ي  رحمت  به  و  گفت  وداع  را 
خليج‌فارس را در غمي جانكاه فرو برد. روحش شاد و راهش 

پررهرو باد.
* رييس دانشگاه آزاد اسلامي بستك
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اشاره
از کودتای محمدعلی‌شاه در 23 جمادی‌الاول 1326 )2 تیر 
دوره‌ی  به   )1288 تیر   25(  1327 جمادی‌الاخر   26 تا   )1287
استبداد صغیر معروف است. در این دوره، محمدعلی‌شاه به‌طور 
مطلق فرمانروایی می‌کرد. تعدادی از روشنفکران رادیکال، از‌جمله 
دو خطیب معروف عصر مشروطیت، به نام‌های ملک‌المتکلمین و 
سید جمال واعظ، و یک روزنامه‌نگار به نام صور‌اسرافیل‌ـ سردبیر 
روزنامه‌ی صوراسرافیل‌ـ به دستور محمدعلی‌شاه اعدام شدند. از 
رهبران انقلاب، آیت‌الله طباطبایی و آیت‌الله بهبهانی دستگیر شدند 
و سخت کتک خوردند، ولی بعد به احترام مقامشان آزاد شدند. 
فرار  به  قادر  مبدل  لباس  با  مساوات،  روزنامه‌ی  مدیر  مساوات‌ـ 
شد‌ـ چندین نماینده ازجمله سید حسن تقی‌زاده، معاضدالسلطنه، 
پیرنیا و هم‌چنین دهخدا، به سفارت انگلیس پناه بردند و به اروپا 
گریختند. حیدرعمو اوغلی، از اعضای فعال فرقه‌ی اجتماعیون‌ـ 
عامیون، مخفیانه به قفقاز گریخت. به‌دستور شاه، گور عباس‌آقا 
طرف تبریزی‌ـ قاتل امین‌السلطان‌ـ و چند تن از شهدای راه آزادی 

را شکافتند و استخوان‌های آن‌ها را به‌دور ریختند ]72: 17[.
شاه اعلام کرد که مجلس تا سه ماه دیگر افتتاح خواهد شد. 

این دوره، دوره‌ی جنگ فراگیر داخلی بود و چندین نقطه از کشور 
درگیر جنگ برای احیای نظام دموکراتیک بودند. تبریز که پیشتاز این 
پیکارها بود، به مدت 11 ماه در محاصره قرار گرفت که با مداخله‌ی 
نظامی روسیه پایان یافت. تبریز به‌خاطر موقعیت خاصی که داشت، 
توانست به رهبری ستارخان‌ـ که از میان مجاهدین برخاست‌ـ و یار 
او باقرخان، در مقابل نیروهای محمدعلی‌شاه و آذری‌های مخالف 
مشروطه‌ـ که برای سرکوب مقاومت تبریز نیروی عظیمی گسیل 
کرده بودند‌ـ موفق از کار درآید. اما مهم‌ترین قسمت این قیام نفس 
موجودیت فعال آن بود و نیز شیوه‌های گوناگونی که انقلابیون در 
ارائه‌ی امور روزانه‌ی شهر و رسیدگی به حال و روز اهالی تبریز 

درپیش گرفتند ]277: 1[.
این قیام هرچند در گوشه‌ای از سرزمین ایران به‌وقوع پیوست، 
قومی  نهضت  یک  نه  بود،  مشروطیت  اعاده‌ی  هدف  با  ولی 
جدایی‌طلبانه. همه‌ی افرادی که در آن شرکت داشتند را مجاهد و 
فدایی می‌خواندند. به حمایت بعضی از علمای نجف و مشارکت 
سوسیال دموکرات‌های قفقاز صورت گرفت و طبقات گوناگون 
مردم، ازجمله کارگران، پیشه‌وران، دهقانان، طلاب، عشایر و نیز 

معصوم حق‌وردیان*

تبریز در دوره‌ی استبداد صغیر
)1288-1287 هـ.ش(
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تعدادی از زنان در آن شرکت داشتند. این رویدادها سرسلسله‌ی 
قیام‌های دیگری در سراسر کشور، ازجمله قیام گیلان و بختیاری‌ها 
شد که وظیفه‌ی ناتمام تبریز را ادامه دادند. قیام تبریز را می‌توان به 
چهار مرحله تقسیم کرد: در مرحله‌ی اول شهر تبریز به دو بخش 
تقسیم شده بود: یک بخش آن شامل محله‌های شترخان و سرخاب، 
تحت نفوذ کنسول روس و طرف‌داران انجمن اسلامی و میرزا حسن 
مجتهد و میرهاشم دوه‌چی‌ـ که طرف‌داران استبداد محمدعلی شاهی 
بودند، قرار داشت. بخش دیگر‌ـ محله‌ی خیابان نوبر و امیرخیز که 
طرف‌دار انجمن ایالتی بودند ]214: 18[. چند هفته‌ای در ماه‌های 
تیر و مرداد 1287 نبردهای خیابانی صورت گرفتند که مخالفان 
مشروطه و مستبدین در این نبرد شکست خوردند. در مرحله‌ی 
دوم، محمدعلی‌شاه نیرویی به فرماندهی عین‌الدوله‌ـ حاکم جدید 
آذربایجان‌ـ و همراهی محمدولی‌خان تنکابنی گسیل داشت که در 
خارج تبریز مستقر شدند و دست به حملاتی زدند، اما مجاهدان 

تبریز به مقاومت پرداختند و شهر سقوط نکرد.
سرانجام در اواسط زمستان 1287، نیروهای سلطنتی به کمک 
بدین‌ترتیب  کردند.  محاصره  کامل  به‌طور  را  تبریز  محلی،  قوای 
مرحله‌ی سوم آغاز شد و حدود سه ماه طول کشید. در این مدت 
مردمان زیادی به‌خاطر کمبود دارو و غذا جان باختند، اما شهر تسلیم 
نشد. در مرحله‌ی چهارم، نیروهای روسیه با موافقت انگلیس، ظاهراً 
برای نجات جان اتباع خویش، شهر تبریز را بدون مقاومت تصرف 

کردند. درنتیجه محاصره و جنگ به پایان رسید.

دور اول جنگ‌های تبریز
زمانی که محمدعلی‌شاه در باغ شاه مستقر شده بود و نقشه‌ی 
حمله به مجلس و تعطیلی آن را می‌کشید، انجمن تبریز پس از 
وقوف به آن، برای چندمین‌بار به حمایت از مجلس و مشروطیت 
پرداخت و نیرویی 300 نفری‌ـ ستارخان و باقرخان هرکدام همراه 
پنجاه تن از نفرات خود در آن شرکت داشتند‌، به سوی تهران روانه 
کرد. این نیرو در »باسمنج«‌ـ چند‌فرسنگی تبریز‌ـ مستقر شدند، اما 

چون متوجه خطر ضد انقلاب در تبریز شدند، به شهر برگشتند.
در چند ماه ابتدای انقلاب مشروطه، انجمن تبریز دو روحانی 
امام  دیگری  و  میرزاحسن مجتهد  یکی  عالی‌مقام ضد مشروطه‌ـ 
اول  دوره‌ی  اواخر  در  اما  بود.  کرده  اخراج  شهر  از  را  جمعه‌ـ 
مجلس شورا، آن‌ها مشروطه‌خواهان را متقاعد کردند و به تبریز 
بازگشتند. آن‌ها به »انجمن اسلامیه« که توسط میرهاشم دوه‌چی‌ـ 
روحانی مخالف مشروطه‌ـ برای مقابله با انجمن تبریز تأسیس شده 
نیروهای  را مرکز  آوردند. آن‌جا  افرادی را جمع  پیوستند و  بود، 
سلطنت‌طلب کردند و در خفا با محمدعلی‌شاه در تماس بودند. 

پس از به توپ بستن مجلس اول، انجمن اسلامیه نیروهای خود 
را در شهر گرداند و به مقابله با مشروطه‌خواهان پرداخت و آنان را 
بابی و ملحد خواند. از همان روزهای نخست، جنگ‌های شدیدی 

بین طرفین درگرفت.
انجمن ایالتی که می‌باید در چنین هنگامی از مجاهدان حمایت 
می‌کرد، به‌هم خورد و عده‌ای از نمایندگان آن به کنسولگری روس و 
فرانسه پناه بردند ]678: 12[، زیرا کار را تمام‌شده می‌پنداشتند. ولی 

مجاهدان ترسی به دل راه ندادند و هم‌چنان به مقاومت پرداختند.
مخالفان مشروطه تصور می‌کردند که در همان روزهای نخست 
بین می‌برند، ولی مقاومت  از  تبریز  بساط مشروطه‌خواهی را در 
مجاهدان خلاف آن را ثابت کرد. در این میان، پاخیتانف‌ـ کنسول 
و  پرداخت  میانجیگری  به  شتافت.  مستبدین  کمک  به  روسیه‌ـ 
آزادی‌خواهان را به ترک جنگ و مخاصمه دعوت کرد. این موضوع 
موجب شد که عده‌ای از انقلابیون دست از مبارزه بردارند، ولی 
بسیاری از آن‌ها هم‌چنان به مقاومت پرداختند. این نبردهای اولیه در 
27 جمادی‌الاول )6 تیر( موقتاً به پایان رسید، زیرا محمدعلی‌شاه 

آماده‌ی اعزام نیروهای کمکی بیشتری بود ]30: 2[.
چند روز پس از آن، هزار سرباز پیاده‌ی سلطنتی به فرماندهی 
شجاع نظام مرندی، عملًا کنترل شهر را در دست گرفتند و سکنه‌ی 
شهر در محله‌های گوناگون سنگربندی کردند. محمدعلی‌شاه که 
مدتی پیش دستور آزادی رحیم‌خان، راهزن معروف آذربایجانی را 
از زندان تهران صادر کرده بود، علناً به او فرمان داد که به انجمن 
اسلامیه ملحق شود. رحیم‌خان می‌باید در وحدت با میرزا‌حسن 
مجتهد عمل کند و تبریز را گوشمالی دهد. او ابتدا پسر خود به 
نام بیو‌کخان را در 9 تیر )1 جمادی‌الاخر( با 700 تن از سواره و 
سرباز قره‌داغ به یاری دولتیان به کنار شهر فرستاد ]942: 14[. فردای 
بیوک‌خان  درنتیجه  درگرفت.  طرفین  بین  سختی  جنگ  روز  آن 
عقب‌نشینی کرد و در باغ صاحب‌دیوان مستقر شد و به راهزنی و 
تاراج پرداخت. در همین روزها خبر عزل مخبرالسلطنه از حکومت 
آذربایجان و انتصاب عین‌الدوله‌ـ دشمن بزرگ مشروطه‌ـ به جای 
وی، از تهران به تبریز رسید و مخبر‌السلطنه بلافاصله تبریز را به 

سوی اروپا ترک کرد.

تبريز بعد از شكست بيوك‌خان
اشاره‌ی  به  بیوک‌خان،  عقب‌نشینی  و  شکست  از  بعد 
محمدعلی‌شاه این‌بار رحیم‌خان خود در 17 تیر )9 جمادی‌الاخر( 
تصمیم به فتح تبریز گرفت و در باغ صاحب‌دیوان مستقر شد. او 
به تجاوز و چپاول در تبریز پرداخت و حتی به گرمابه‌ای که نوبت 
استفاده‌اش برای زنان بود، حمله برد ]946: 14[. حضور رحیم‌خان 
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در تبریز ترس و وحشت زیادی در دل مردم ایجاد کرد. کارکنان 
کنسولگری و تجار روس مقیم تبریز خواهان تسلیم مردم شدند و 
اعلام کردند، هرکس که می‌خواهد جان و مال خود را حفظ کند، 
به مردم سفارش کردند  کند.  منزلش نصب  فراز  بر  پرچم سفید 
تسلیم شوند، زیرا مقاومت مترادف با خودکشی است ]689: 12[. 
ترس از رحیم‌خان موجب شد که مردم فشار بیشتری به مجاهدان 
بیاورند. از طرف دیگر، تلاش‌های کنسول روسیه و انجمن اسلامیه 
در بازداشتن مجاهدان از جنگ بی‌تأثیر نبود. آنان توانستند باقرخان 

را راضی به ترک مخاصمه کنند، اما ستارخان به آن رضایت نداد.

در 22 تیر )13 جمادی‌الاخر( رحیم‌خان با همه‌ی سواران و 
سربازان قره‌داغ از محله‌ی خیابان‌ـ مقر باقرخان‌ـ گذشت و در باغ 
شمال که در داخل شهر و دارای عمارت‌های دولتی بود، مستقر شد 
]686-685: 12[ و به چپاول شهر پرداخت. او توانست تمام شهر 
به جز امیرخیز‌ـ قرارگاه ستارخان‌ـ و چند نقطه‌ی کوچک دیگر را 
تصرف کند. این موضوع بر وحشت مردم افزود، درنتیجه عده‌ی 
زیادی پرچم سفید بر سر در خانه‌های خود برافراشتند، اما همه‌ی 
نگاه‌ها به سوی امیرخیز‌ـ تنها پایگاه مقاومت‌ـ دوخته شده بود. تا 
این‌که ستارخان دست به اقدامی عجیب زد، او با پشتیبانی مرکز 

ستارخان با نظم و انضباط پیچیده‌ای نیروهای 
مورد  که  می‌کرد  مستقر  شهر  در  را  خود 
اطلاعات  افسر  و  تایمز  خبرنگار  تحسین 

انگلیسی قرار گرفته است

غیبی با جسارت و بی‌باکی فراوان تمام پرچم‌های سفید را از سر 
باقرخان فرستاد، او را  پیامی برای  در خانه‌های مردم برداشت و 
راضی کرد که دوباره به جنگ با نیروهای مخالف مشروطه بپردازد. 
این اقدامات ولوله‌ی عجیبی در شهر به راه انداخت و صدها نفر 
همراهی  به  ستارخان  نیز  این‌بار  پیوستند.  او  مقاومت  ارتش  به 
باقرخان با نیروهای خود به باغ شمال‌ـ مقر رحیم‌خان حمله بردند 
و جنگ سختی بین آن‌ها درگرفت. درنتیجه رحیم‌خان مجبور به 
ترک آن‌جا شد و از شهر بیرون رفت. وی تلاش‌های زیادی برای 
جبران شکست خود کرد، اما نتوانست دوباره بر شهر تسلط یابد. 
محمدعلی‌شاه، عین‌الدوله را به همراهی سپهدار تنکابنی با سپاهیان 
زیادی روانه‌ی تبریز کرد. سران مستبد محلی در این زمان حملات 
سختی به تبریز کردند تا قبل از ورود عین‌الدوله آن را تصرف کنند، 
زیرا با ورود او، این‌ها برای همیشه بدنام می‌شدند. اما هم‌چنان تبریز 
در دست مجاهدان باقی ماند. تا این‌که عین‌الدوله و سپهدار تنکابنی 

در باسمنج‌ـ دو‌‌‌فرسنگی تبریز‌ـ مستقر شدند.

سازمان‌دهی مجاهدین تبریز
انقلابیون  شمال،  باغ  از  همدستانش  و  رحیم‌خان  اخراج  با 
تبریز انجمن‌هایی را تشکیل دادند و به ثبت‌نام از مبارزان داوطلب 
پرداختند ]87: 3[. در 27 مرداد انجمن تبریز دوباره سازمان‌دهی 
برای  آن‌جا که  از  پرداخت.  دادن مجاهدین  به سر‌و‌سامان  شد و 
پیشرفت کارها نیاز به پول بود، زیرا تاکنون مجاهدان پولی دریافت 
نمی‌کردند و این روش برای مبارزه‌ای طولانی کافی نبود، درنتیجه 
از توانگران پول دریافت می‌کردند و به آن‌ها رسید می‌دادند. برای 
مبارزان حقوق و دستمزد تعیین شد. آنان را به دسته‌های 10 و یا 
20 نفری تقسیم کردند و فرماندهی برای آن‌ها برگزیدند. به آن‌ها 
دستور دادند که هیچ‌کس حق ندارد، حتی تیر هوایی شلیک کند، 
به کسی ستم کند و یا پولی از کسی بگیرد ]281: 1 و 710: 12[. 
اگر کسی از این دستورات سرپیچی می‌کرد، مجازات سختی درپی 

داشت و حتی ممکن بود در ملأ عام اعدام شود ]281: 1[.
ستارخان با نظم و انضباط پیچیده‌ای نیروهای خود را در شهر 
مستقر می‌کرد که مورد تحسین خبرنگار تایمز و افسر اطلاعات 

انگلیسی قرار گرفته است ]285: 1[.
پاخیتانوف  روسیه  کنسول  مرداد،   21 یعنی  زمان،  همین  در 
ناحیه‌ی استقرار مقامات قلابی دولتی،  گزارش داده است که در 
همه‌ی دکان‌ها غارت شدند، درحالی‌که در ناحیه‌ی تحت قدرت 

ستارخان دکانی دست نخورده است ]263: ج1: 10[.
از سوی کمیته‌ی قفقاز که ایرانی‌های مهاجر زیادی در آن فعالیت 
داشتند، برای کمک به مجاهدین تبریز قطع‌نامه‌ای به این ترتیب 
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صادر شد: 1. لازم است از تشکیلات مخفی، نفراتی که سابقه‌ی 
خدمت دارند و از تکنسین‌های ماهر و کاردان مجرب، ارتشی بسیج 
شود. 2. این ارتش با اسلحه و مهماتی از قبیل بمب، مواد منفجره 
و غیره به‌صورت دسته‌های مجزا از هم به ایران اعزام خواهند شد 
]131: 8[. گویا همین نیروهای اعزامی بودند که مخبرالسلطنه هنگام 
سفر به اروپا در راه جلفا دیده بود ]216: 18[. مجاهدان قفقازی 
که به تبریز آمده بودند، در صف مبارزان قرار گرفتند و بمب و 
نارنجک می‌ساختند و چون سواران و سربازان دولتی تا آن روز بمب 
ندیده بودند، از آن بسیار می‌ترسیدند ]711: 12[، بنابراین نقش آن‌ها 
به‌مراتب از شمار آنان مهم‌تر بود. در این زمان ستارخان به‌صورت 
فرماندهی بسیار محبوب درآمد. وی با افراد خود رفتار صمیمانه‌ای 
ملی  سردار  افتخاری  عنوان‌های  همرزمش  و  او  به  مردم  داشت. 

)ستارخان( و سالار ملی )باقرخان( لقب دادند ]53: 4 و 281: 1[.

حمایت‌های خارجی از قیام تبریز
بود و در  گرچه عین‌الدوله و سپاهیان زیادی که جمع کرده 
حوالی تبریز مستقر شده بودند، اما نیروهای مجاهد ترسی به خود 
راه ندادند. آن‌ها از آمادگی بیشتری برخوردار بودند، زیرا از خارج 
کشور کمک‌ها و حمایت‌هایی به آن‌ها می‌رسید. از سویی علمای 
نجف طی فتوایی رفتن به تبریز را به منزله‌ی جنگ با امام زمان)عج( 
می‌دانستند و بستن راه و خواربار به روی آن شهر را در حکم بستن 
آب فرات به روی اصحاب سیدالشهداء اعلام کردند ]729: 12[. 
بدین طریق از مجاهدان حمایت کردند که خود تأثیر بسزایی داشت. 
زیرا عده‌ی زیادی از مجاهدان به‌خاطر همین فتوا در کنار ستارخان 
و باقرخان قرار گرفتند و حتی خود ستارخان بارها می‌گفت که من 
حکم علمای نجف در دست دارم. یا این‌که بسیاری از بازاریان که 
اعانه‌ پرداخت می‌کردند، بیشترشان به پیروی از فتوای علمای نجف 
می‌پرداختند ]730: 12[. از سوی دیگر، ایرانیان ساکن در استانبول با 
تشکیل انجمن سعادت پول‌هایی جمع‌آوری کردند و برای انجمن 

تبریز فرستادند ]724: 12[.
علاوه بر آن، گروه‌های متفاوت قفقازی شامل آذریان مسلمان 
فرقه‌ی  ایرانی  مهاجران  پیشه‌وران،  و  کارگران  همت،  حزب 
اجتماعیون‌ـ عامیون باکو و تفلیس، گرجیان فدراسیون قفقازی حزب 
سوسیال دموکرات کارگری روسیه، سوسیال دموکرات‌های روس 
اعم از بلشویک و منشویک و نیز اعضای احزاب ارمنی داشناک 

و هنچاک ]282: 1[، به کمک مجاهدان تبریز شتافتند. اینان از چند 
نظر برای مجاهدان تبریز اهمیت داشتند: از سویی با خود اسلحه به 
تبریز می‌آوردند و از سوی دیگر، با ساختن بمب دستی و نارنجک، 
حاج محمدباقر  می‌کردند.  ایجاد  در دل دشمن  وحشت عجیبی 
ویجویه‌ای که خود شاهد جنگ‌های تبریز بود، در خاطراتش از 
تأثیر قفقازی‌ها در این جنگ‌ها به تفصیل شرح داده است. در عین 
حال نمایندگان مشروطه‌خواهانی که به اروپا گریخته بودند، اوضاع 
تبریز را دنبال و در روزنامه‌ها و... از جنبش تبریز حمایت می‌کردند. 
حمایت علما و توجه آزادی‌خواهان قفقاز و مشروطه‌خواهان ساکن 
در عثمانی و اروپا که تنها تبریز را کانون قانونی ایران می‌شناختند، 
موجب شد که انجمن تبریز پا را فراتر بگذارد و در نبود مجلس، 
رسماً به دولت‌ها خبر داد، تا زمانی که مجلس شورای ملی برقرار 
نشده است، انجمن تبریز را به‌ منزله‌ی مجلس بشناسند ]188: 15[. 
این انجمن سپس به چاپ و انتشار روزنامه‌ای به نام »روزنامه‌ی 

ملت« پرداخت. ضمناً بیمارستانی برای مداوای مجروحین در یکی 
از عمارت‌های تبریز برپا ساخت.

از ورود عین‌الدوله تا تصرف کامل تبریز به‌دست مجاهدان
همدستانش  و  رحیم‌خان  می‌کرد،  تصور  که  محمدعلی‌شاه 
آزادی‌خواهان تبریز را سرکوب می‌کنند، ولی با شکست پی‌درپی 
آنان، ناتوانی آن‌ها برای پادشاه معلوم شد. پس این امر مهم را به 
عین‌الدوله و سپهدار تنکابنی سپرد. پس از رسیدن عین‌الدوله به 
باسمنج در 27 مرداد )20 رجب(، ابتدا نمایندگانی برای مذاکره نزد 
به صلح دعوت کرد.  را  آنان  تبریز فرستاد و  انجمن  ستارخان و 

علمای نجف طی فتوایی رفتن به تبریز را به منزله‌ی 
جنگ با امام زمان)عج( می‌دانستند و بستن راه و 
بستن آب  به روی آن شهر را در حکم  خواربار 

فرات به روی اصحاب سیدالشهداء اعلام کردند
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را  خود  عین‌الدوله  مدتی  از  پس  نداشت.  نتیجه‌ای  مذاکرات  اما 
به باغ صاحب دیوان در چند کیلومتری تبریز رساند. او هم‌چنان 
نمایندگان دیگری برای مذاکره نزد ستارخان و انجمن تبریز فرستاد، 
ولی در عین حال نبردهای خیابانی تقریباً هر روز اتفاق می‌افتادند 
که بعضی از روزها از شدت بیشتری برخوردار بودند. عین‌الدوله 
در مذاکراتی که نمایندگانش با انجمن تبریز انجام می‌دادند، چنین 
وانمود کرد که خواهان جنگ و خون‌ریزی نیست، اما این حیله‌ای 
بیش نبود. زیرا با این ترفند منتظر رسیدن نیروهای جدید به تبریز 
بود. در سرتاسر تابستان و پاییز 1287، نیروهای عین‌الدوله با عشایر 
نیز  انقلابی  ارتش  و  تقویت شدند،  قره‌داغ  و  کردستان  بختیاری، 
داوطلبانی از قفقاز و نیز کرمانشاه پذیرفت. ازجمله یارمحمدخان 
کرمانشاهی و دو نفر از افرادش به رزمندگان تبریز پیوستند ]286: 
1[. در اواسط شهریور، انجمن تبریز اعلان کرد عین‌الدوله را به‌عنوان 

حاکم آذربایجان نمی‌شناسد ]748: 12[.
برای دریافت وام 400 هزار  در همین روزها، محمدعلی‌شاه 
لیره‌ای سرگرم مذاکره با نمایندگان دولت‌های روسیه و انگلیس بود، 
که انجمن تبریز به مخالفت با آن پرداخت و از دولت‌های اروپایی 
خواست، تا زمانی‌که مجلس شورا باز نشود، آن‌ها وامی به محمدعلی 
میرزا ندهند. اگر چنین وامی داده شود، مردم آن را نمی‌پذیرند ]769: 
12[. در 19 شهریور، نیروهای زیادی از سوی ماکو به تبریز آمدند و 
حضور آنان در حوالی تبریز، وحشت زیادی در دل مردم ایجاد کرد. 
اما در جنگی که بین آنان و مجاهدان درگرفت، شکست خوردند 
و عقب‌نشینی کردند. به دستور عین‌الدوله راه‌های منتهی به تبریز 

را بستند و از ورود خواروبار و نفرات به داخل شهر جلوگیری 
قرار  تهران تحت فشار  از سوی  این زمان، عین‌الدوله  کردند. در 
داشت تا غائله‌ی تبریز را به پایان برساند. او در 30 شهریور )24 
شعبان( طی اولتیماتومی، به مردم تبریز 48 ساعت فرصت داد که 
اسلحه‌ی خود را کنار گذارند و دست از جنگ بردارند. اما مجاهدان 
زبان به ریشخند باز کردند و گفتند: »پس از سه ماه جنگ دیگر چه 
جای این اولتیماتوم است؟!... چه جای 48 ساعت مهلت است؟!« 
گویا ستارخان گفته بود: »مگر تا امروز شوخی می‌کردید که اکنون 
می‌خواهید جنگ کنید؟ ]769: 12[. با وجود اولتیماتومی که داده 
شده بود، نبرد هم‌چنان برقرار بود. گویا عین‌الدوله منتظر رسیدن 
نیروهای دیگری از ماکو بود. در سوم مهر )27 شعبان( نبرد سنگینی 
در محله‌های گوناگون شهر به‌راه افتاد، هرچند نیروهای دولتی در 
ابتدا پیروزی‌هایی به‌دست آوردند، ولی درنهایت شکست خوردند 

و عقب‌نشینی کردند.
شکست نیروهای دولتی پیامدهای گوناگونی داشت: از سویی از 
اعتبار و حیثیت عین‌الدوله کاسته شد و با تبلیغ گسترده‌ای که درباره‌ی 
سپاه ماکو شده بود، اعتبار آن نیز زیر سؤال رفت. از سوی دیگر، 
سپهدار از عین‌الدوله جدا شد و به تنکابن عزیمت کرد. این شکست 
دولت روسیه را هراساند و در اواسط همین ماه )مهر(، حکومت 
تزازی به بهانه‌ی حفظ جان و مال اتباع روسیه و بسیاری از تاجران 
خارجی و ایرانی مقیم تبریز، تهدید کرد که به تبریز نیرو می‌فرستد 
حکومت  تصمیم  شنیدن  با  ستارخان   .]10 ج2،   :16 و   1  :289[
تزاری برای ارسال نیرو به تبریز، از چند شرکت اروپایی مقیم تبریز 
تأییدیه‌هایی دال بر رضایت کاملشان از نحوه‌ی حکومت وی و امنیت 
تام و تمامی که آن‌ها تحت حکومت موقت ملیون از آن برخوردارند، 
انقلابی به محافظت از کنسولگری،  کسب کرد ]241: 7[. صدها 
بانک‌ها و شرکت‌های روسیه گماشته شدند. دستور صادر شد که با 
اتباع روسیه با احترام رفتار شود تا بهانه‌ای برای مداخله در ایران به 
دست حکومت تزاری نیفتد. درنهایت با میانجیگری بریتانیا در 20 
اکتبر )اواسط مهر( به نیروهای روسی که اعزام شده بودند، دستور 
داده شد در جلفای روسیه باقی بمانند و وارد قلمرو ایران نشوند 
]240: 7[. البته اقدامات ستارخان بی‌تأثیر نبوده است. زیرا چند روز 
پس از آن، قائم‌مقام وزارت امور خارجه روسیه )چاریکوف( طی 
تلگرافی به سر کنسولگری روسیه در تبریز خبر داد که از حفاظت 

جدید اتباع خود در تبریز رضایت دارد ]18: ج2؛ 10[.
به  نمایندگانی  دوباره  عین‌الدوله  مهر،  اوایل  از شکست  پس 
انجمن تبریز برای آشتی فرستاد، ولی با پاسخ منفی آنان مواجه شد. 
جنگ‌های خیابانی هم‌چنان ادامه داشتند و مجاهدان توانستند چند 
حمله‌ی نیروهای سلطنتی را دفع کنند. در 20 و 21 مهر، محله‌ی 
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دوه‌چی به تصرف مجاهدان درآمد و اسلامیه‌نشینان و سرکردگان 
دولتی و دیگران، همگی از آن‌جا گریختند ]789: 12[. عین‌الدوله 
از باغ صاحب‌دیوان به باسمنج عقب‌نشینی کرد. زرادخانه‌ی شهر 
که 20 هزار تفنگ و چندین توپ و سلاح‌های دیگر در آن بود، به 
تصرف مجاهدان درآمد ]53: 4[. بدین‌طریق شهر تبریز به‌طور کامل 

در اختیار و کنترل مجاهدان قرار گرفت.
حکومت انقلابی تبریز با پیروزی موقت بر نیروهای سلطنتی 
و نیز توقف پیشروی روسیه به آذربایجان، اعتماد به نفس بیشتری 
یافت و نفوذ خود را در شهرها و نواحی دیگر آذربایجان گسترش 
داد. دسته‌های مسلح مجاهدان برای مبارزه با مستبدین از تبریز اعزام 
شجاع‌نظام  آذر،  و  آبان  ماه‌های  در طول  توانستند  آن‌ها  و  شدند 
مرندی‌ـ همرزم رحیم‌خان‌ـ و پسرش را به‌وسیله‌ی بمب دستی که 
در بسته‌ی پستی جای داده بودند، به قتل برسانند. شهرهای سلماس، 
مرند، مراغه، خوی و جاده‌ی جلفا‌ـ تبریز را به‌طور کامل در اختیار 
گرفتند و برای آن‌ها حاکم جدیدی انتخاب کردند. در تبریز، سلسله 
اصلاحاتی به اجرا درآمد، سنگرها را برچیدند، خطوط تلگراف را 
تعمیر کردند، تدابیری برای بهداشت اتخاذ کردند، تجارت از سر 
گرفته شد، ساختمان‌ها و خیابان‌ها را مرمت کردند و مدارس نیز 
بازگشایی شدند. حسین عدالت که تازه از اروپا برگشته بود، مسئول 
تعلیم و تربیت شد. حفظ نظم و انضباط چندین هزار عضو نیروی 

انقلابی کار ساده‌ای نبود.
جنگ  گرماگرم  در  حتی  که  شهر  زمین‌داران  و  تاجران  میان 
هم زندگی نسبتاً راحتی داشتند و رزمندگان، تفاوت‌های طبقاتی 
وظیفه‌اش  که  شد  تشکیل  شورایی  داشت.  وجود  چشم‌گیری 
رسیدگی به امور رزمندگان بود. ستارخان در شهر و بازار و حتی 
روی تپه‌ها جارچی فرستاد و اعلام کرد، هرکس مخل زندگی اهالی 
تبریز و شهرهای اطراف شود و مقررات را نقض کند، محاکمه و 
مجازات می‌شود. یکی از انقلابیون قفقاز را که متعرض دختری شده 
بود، دستگیر کردند و به انجمن سپردند و پس از محاکمه تیرباران 

شد ]809: 12[.

تبریز به محاصره کامل درمی‌آید
محمدعلی‌شاه ابتدا تصور نمی‌کرد که غائله‌ی تبریز تا این حد 
را تصرف  آن  بود،  نتوانسته  بکشد. حتی عین‌الدوله هم  درازا  به 
کند. لذا تمام تلاش خود را به‌کار گرفت. به‌جای سپهدار، علیخان 
دیگر،  از سوی  برگزید.  و سرداری  فرماندهی  به  را  ارشدالدوله 
صمدخان مراغه‌ای را مأموریت داد که با جمع‌آوری نیروهایی از 
مراغه، کردستان و... به تبریز حمله کند. صمدخان با نفوذی که 
در مراغه داشت، ابتدا آن را از دست مجاهدان بیرون آورد، سپس 

سپاهیان خود را به سوی تبریز حرکت داد. او طی دو جنگ، یکی 
در خانقاه )اول دی( و دیگری در سرد‌‌رود )اواسط دی( مجاهدان 
در  که  را  سرد‌‌رود  کرد.  تصرف  را  نواحی  آن  و  داد  را شکست 
دو فرسنگی تبریز قرار داشت، لشکرگاه خود ساخت. بدین‌ترتیب 
تبریز دوباره محاصره شد و تنها راه جلفا به روی آن باز بود و از آن 
طریق، خوار‌و‌بار، قند و شکر، نفت و گاهی هم اسلحه وارد تبریز 

می‌شد.
نیروهای  استقرار  و  مجاهدان  پی‌درپی  شکست  دو  از  پس 
صمدخان در حوالی تبریز، عین‌الدوله دیگر مذاکرات صلح‌جویانه‌ی 
خود را ادامه نداد و به بسیج نیروهای اعزامی از مناطق متفاوت 
که در این زمان حدود 35 تا 40 هزار نفر گفته می‌شد، پرداخت 
روحیه‌ی  بر  ناگواری  تأثیر  سرد‌‌‌رود،  دادن  دست  از   .]12  :824[
مجاهدان گذاشت. برای آن‌که نیروهای دشمن نتوانند به داخل شهر 
رخنه کنند، در ناحیه‌ی حکم‌اوار )حکم‌آباد( سنگر زدند و قلاع را 
مستحکم کردند و در سنگرها به دفاع پرداختند. از این مرحله دور 
نوین دیگری از جنگ‌ها آغاز شد. زیرا هر دو سو آمادگی بیشتری 
داشتند. از سوی دیگر این جنگ‌ها برخلاف جنگ‌های پیشین، در 

خارج از تبریز صورت می‌گرفتند.
صمدخان پس از پیروزی‌های اولیه‌اش، سرمست و مغرور شده 
بود و خود را فاتح می‌نامید. و مردم قره‌ملک که قبلًا از مخالفان 
مشروطه حمایت می‌کردند و با ستارخان پیمان بسته بودند، این‌بار 
پیمان خود را شکستند و با صمدخان همدست شدند. آن‌ها همراه 
حکماوار  به  ذی‌الحجه(   14( دی‌ماه   17 در  صمدخان  نیروهای 
مقاومت  با  ولی  بردند،  حمله  مجاهدان  سنگرهای  و  )حکم‌آباد( 
شدید آنان مواجه شدند و ناچار عقب‌نشینی کردند. فردای آن روز 
با عده‌ی بیشتر به مواضع مجاهدان حمله بردند و این‌بار نیز شکست 
خوردند ]1109: 14[. این دو شکست پی‌درپی صمدخان را بسیار 
عصبانی کرد و با نیروهای بیشتری از طریق روستای »اخمه‌قیه« به 
هجوم پرداخت. ستارخان نیز همراه صدها نفر مجاهد جنگ‌آزموده 
به مقابله پرداخت. در این جنگ عده‌ای از مجاهدان ارمنی و قفقازی 
با پرتاب نارنجک و بمب دستی آشوبی برپا ساختند و نیروهای 
مهاجم را با تلفات زیادی مجبور به عقب‌نشینی کردند ]1109: 14 

و 838: 12[.
از 27 دی آتش جنگ خاموش شد و یک هفته پس از آن، با 
فرا رسیدن ماه محرم، هر دو گروه به مراسم عزاداری و سوگواری 
پرداختند. در همان اوایل محرم، صمدخان اعلامیه‌ای صادر کرد 
مبنی بر این‌که مردم دست از جنگ بردارند، در غیر این‌صورت 
خود مسئول عواقب آن خواهند شد. با پایان یافتن مراسم عزاداری، 
یعنی از 12 محرم )16 بهمن(، صمدخان دستور حمله را صادر 
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می‌کردند و عده‌ی زیادی در اثر گرسنگی و بیماری و کمبود دارو 
جان سپردند. در نیمه‌ی اول اسفند، جنگل‌های متعددی رخ دادند 
و صمدخان توانست حکم‌آوار )حکم‌آباد( که متصل به تبریز بود 
را تصرف کند. ولی چند روز پس از آن، مجاهدان آن را از دست 

صمدخان بیرون آوردند.
زمانی که حکم‌آوار )حکم‌آباد( در دست نیروهای تحت امر 
این موضوع  کامل غارت کردند.  به‌طور  را  آن‌جا  بود،  صمدخان 
موجب شد که مردم تبریز دریابند، اگر نیروهای متحد دولتی و 
محلی تحت امر عین‌الدوله و صمدخان وارد شهر شوند، همه‌ی 
شهر را تاراج خواهند کرد و آسیب جبران‌ناپذیری به آنان خواهد 
زد. از آن پس مردمان زیادی به انجمن روی آوردند تا آموزش ببینند 
و به محافظت از شهر بپردازند ]1124: 14[. در همین روزها بود که 
هاوارد پاسکرویل، معلم جوان آمریکایی و و. ا. مور، روزنامه‌نگار 
انگلیسی که از جانب کمیته‌ی ایران لندن به تبریز اعزام شده بودند، 
از  ملحق شدند و هرکدام سردسته‌ی گروهی  تبریز  انقلابیون  به 

رزمندگان شده بودند ]5: 19[.
تصرف دوباره‌ی حکم‌آور )حکم‌آباد( عین‌الدوله را متوجه کرد 
این آسانی صورت نمی‌گیرد و یگانه راه به  به  تبریز  که تصرف 
نان و آب به روی  تبریز، بستن راه آذوقه و  زانو درآوردن مردم 
آنان است؛ باید تبریز را به‌وسیله‌ی قحطی از پای درآورد. به همین 
دلیل، از آن تاریخ بیش از پیش در مسدود کردن جاده‌های منتهی 
به تبریز کوشیدند و از عبور و مرور، و حمل و نقل مواد خوراکی 
و مال‌التجاره به شهر جلوگیری کردند ]869: 12[. در 28 اسفند، 
شادروان ]شهيد[ ثقه‌الاسلام تبریزی که تاکنون در جنگ‌‌های تبریز 
دخالت نداشت، از محمدعلی‌شاه تقاضا کرد که به مشروطه تن 
دهد و جنگ را به پایان برساند، اما شاه نپذیرفت. از سوی دیگر، 
علمای نجف پس از آگاهی از اوضاع تبریز، از سپهدار تنکابنی و 
صمصام‌السلطنه کمک فوری به اهالی تبریز را تقاضا کردند، ولی 
آنان نمی‌توانستند به مردم تبریز کمک و یاری کنند ]872-873: 12 

و 1125: 14[.
از اوایل فروردین 1288، جنگ‌ها شدت بیشتری یافتند، اما این 
جنگ‌ها تفاوت زیادی با جنگ‌های قبلی داشتند. در جنگ‌هایی که 
تاکنون انجام شده بود، مجاهدان فقط دفاع می‌کردند، ولی در این 
جنگ‌ها تنها راه نجات تبریز از محاصره حمله به مواضع نیروهای 
ضد مشروطه بود. بنابراین نیروهای مجاهد دست به حمله می‌زدند. 
از سوی دیگر، نیروهای دولتی به‌خاطر این‌که محاصره طولانی شده 
بود، خسته شده بودند و می‌خواستند با حملات پی‌درپی غائله را 
به پایان برسانند. بنابراین در طول این یک ماه )فروردین( تبریز 
صحنه‌ی کشاکش‌های خونین بود. هر‌چند مجاهدین تلاش زیادی 

کرد. سپاهیانش از راه خطیب، لاله و اخمه‌قیه به سوی تبریز حرکت 
کردند. اما از مجاهدان شکست سختی خوردند. پس از آن تا آخر 
بهمن جنگ بزرگی بین طرفین صورت نگرفت. در همین روزها 
با  و  الوار کرد  روانه‌ی روستای  را  بود که عین‌الدوله، رحیم‌خان 
تصرف آن، تنها راه ارتباطی تبریز )جلفا‌ـ تبریز( را در دست گرفتند 
]1111: 14 و 843: 12[. بدین‌ترتیب از ورود خوار‌و‌بار به شهر 250 
هزار نفری تبریز جلوگیری کردند ]276: 16[ و شهر تبریز به‌طور 
کامل تحت محاصره‌ی نیروهای معتمد  محلی و دولتی تحت امر 

عین‌الدوله قرار گرفت.

اوضاع تبریز پس از محاصره
پس از محاصره‌ی کامل تبریز، اوضاع آن روز‌به‌روز وخیم‌تر 
آرد، گندم، گوشت  مانند  اساسی  ارزاق  توانگران معمولاً  می‌شد. 
خشک‌شده، نفت و حبوبات و دیگر نیازهای خود را در تابستان 
و پاییز برای فصل زمستان ذخیره می‌کردند. ولی فقرا که غذایشان 
را روز‌به‌روز تهیه می‌کردند، روشن است که در موقعیت محاصره 
به سختی افتادند. در این اوضاع نابسامان، ستارخان و انجمن تبریز 
می‌کردند؛  زیاد  تلاش  آن  قیمت  ماندن  ثابت  و  نان  تهیه‌ی  برای 
چنان‌چه در اسفند‌ماه )28 فوریه( به دستور ستارخان یک نانوا به 
جرم گران‌فروشی آرد تیرباران شد ]257: 7[. با وجود این اقدامات، 
روزانه‌ی  غذای  زیرا  بود،  مجاهدان  از  وخیم‌تر  بسیار  فقرا  وضع 
مجاهدان را ستارخان و باقرخان و انجمن تبریز تأمین می‌کردند. 
به‌تدریج نانوایی‌ها و بقالی‌ها و هر نوع مغازه‌ی خوار‌و‌بار از مواد 
غذایی تهی شدند. مردم با خوردن یونجه و علف روزگار را سپری 
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آنان  اما تلاش‌های  بیاورند،  بیرون  از محاصره  را  تبریز  تا  کردند 
به‌جایی نرسید.

مداخله‌ی روسیه و پایان محاصره
در اواسط فروردین، کنسولگری‌های روس و انگلیس به اتفاق 
از آزادی‌خواهان خواستند که دست از جنگ بردارند. آنان شرایط 

خود را چنین بیان کردند:
1. شاه مشروطه را بپذیرد.

2. کسی را به گناه آزادی‌خواهی نگیرد )عفو عمومی(.
3. همه‌ی سپاهیان از پیرامون شهر برخیزند و پراکنده شوند.

4. آزادی‌خواهان تفنگ و اسلحه‌ای را که از آن خودشان است، 
نگه دارند.

5. والی که برای آذربایجان فرستاده می‌شود، با نظر خود مردم 
باشد ]136: ج2، 10 و 888: 12[.

اما محمدعلی‌شاه آن را نپذیرفت. در 21 فروردین )19 ربیع‌الثانی( 
بار دیگر کنسولگری‌های روس و انگلیس از محمدعلی‌شاه خواستند 
که اجازه دهد، 175 خروار گندم برای بستگان خود به داخل شهر 
بیاورند. این‌بار هم شاه قبول نکرد و پاسخ داد که آن‌ها همگی از 
تبریز بیرون بروند. کنسولگری‌ها این دستور را به اتباع و بستگان 

خود دادند، اما آنان مخالفت ورزیدند ]889-888: 12 و 258: 7[.
کنسولگری‌های روس و انگلیس در این زمان ناراحت بودند 
و بی‌قراری می‌کردند که این موضوع موجب نگرانی انجمن تبریز 
و مشروطه‌خواهان شد. در این موقعیت حساس، انجمن تبریز در 
25 فروردین تشکیل جلسه داد و از کنسول‌های روس و انگلیس 
خواست، آن‌ها از محمدعلی‌شاه بخواهند که روزانه 150 خروار 
گندم برای بینوایان شهر تحت‌نظارت کنسولگری‌ها بفرستد ]142: 
ج2، 10 و 889: 12[. این پیشنهاد نیز از سوی محمدعلی‌شاه مورد 
قبول واقع نشد. در 30 فروردین مجاهدان که تقریباً تمام راه‌ها را 
به سوی خود بسته دیدند، دست به حملات سختی به نیروهای 
دولتی زدند تا شاید بتوانند، راه ورود خوار‌و‌بار به تبریز را باز کنند، 
اما طرفین تلفات زیادی برجای گذاشتند و مجاهدین هم نتیجه‌ای 

از این حملات نگرفتند.3
در همین روز به اشاره‌ی سفرای روس و انگلیس در تهران که 
سرگرم مذاکره با محمدعلی‌شاه بودند، سرکنسولگری‌های آن‌ها نزد 
انجمن تبریز آمدند و از آنان خواستند تا شش روز جنگ را کنار 
بگذارند. انجمن بی‌درنگ آن را پذیرفت ]902: 12[. در این زمان 
نیروهای روسی در مرز ایران منتظر دستور ورود و تصرف شهر 
تبریز برای نجات اتباع خارجی و نمایندگان سیاسی خود بودند. 
محمدعلی‌شاه گویا به عین‌الدوله تلگراف فرستاده بود که دست از 

جنگ بردارد و اجازه‌ی ورود خوار‌و‌بار را به تبریز بدهد، اما عملًا 
هیچ‌گونه اقدامی در جهت توقف جنگ و ارسال آذوقه به تبریز 

صورت نگرفت ]پیشین[.
در این‌جا برای ما روشن نیست که آیا این موضوع به اشاره‌ی 
خود شاه بود یا عین‌الدوله و... لیکن در 5 اردیبهشت نامه‌ای از 
کنسول انگلیس به انجمن رسید. در این نامه آمده بود، چون دولت 
ایران از باز کردن راه خودداری می‌کند، دولت‌های روس و انگلیس 
به این فکر هستند که خودشان راه خوار‌و‌بار را بازکنند ]پیشین[. لذا 
عده‌ای از نمایندگان انجمن نزد کنسول انگلیس رفتند و از او تقاضا 
کردند که دست به هیچ اقدامی نزند و خودشان با محمدعلی‌شاه 
مذاکره خواهند کرد. سپس طی تلگرافی به محمدعلی‌شاه اعلام 
به  را  شهر  و  می‌گذریم  آن  از  می‌خواستیم،  هرچه  »ما  کردند: 
بکنند.«  می‌خواهند  ما  با  رفتاری  هر  و  می‌سپاریم  اعلاحضرت 
اعلاحضرت بی‌درنگ دستور دهند، راه خوار‌و‌بار باز شود و جایی 
نماند ]903: 12 و  باز  ایران  به خاک  برای ورود سپاهیان روس 

.]14 :1131
اما شاه نخواست کاری کند. از سوی دیگر، ظاهراً در همین 
روز به نیروهای روسی مستقر در مرز برای نجات اتباع خارجی و 
نمایندگان سیاسی خود، با موافقت دولت انگلیس، دستور ورود به 
ایران صادر شده بود. به این نیروها که متشکل از چهار اسکادران 
قزاق، سه گردان پیاده و دو آتش‌بار توپخانه و یک گروه نقب‌زن، 
تحت فرماندهی ژنرال سنارسکی بودند، دستور داده شده بود که 
به سوی تبریز پیشروی و جاده را باز کنند و آذوقه به درون شهر 
هیچ‌گونه  که  بود  شده  داده  دستور  نیز  آن‌ها  فرمانده  به  بیاورند. 
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متخاصم  طرف‌های  بین  منازعه  در  و  نپذیرد  اجرایی  مسئولیت 
اعتراضی  هیچ  در‌این‌باره  محمدعلی‌شاه   .]7  :260[ نکند  دخالت 
نکرد. زبان حال او را مهدی داوودی چنین بیان کرده است: »حال 
که چنین است، بگذار نیروهای بیگانه رسماً دخالت بکنند و علناً 
به مملکت نیرو بفرستند تا در پرتو سرنیزه‌ی آن‌ها کارها روبه‌راه 

شود« ]193: 9[.
نکردن  صادر  از  که  ادعا  این  با  محمدعلی‌شاه  بعد  روز  دو 
دستورات موعود برای ژنرال‌هایش بسیار رنجیده‌خاطر شده است، 
به آن‌ها تلگراف کرد و دستور داد، ورود آزادانه‌ی مواد غذایی به 
داخل شهر را بدون محدودیت میزان و زمان، تسهیل کنند و دستور 
توقف کامل تخاصمات و عفو عمومی را صادر کرد ]260: 7[. اما 
برای جلوگیری از مداخله‌ی نیروهای روسیه دیگر دیر شده بود، 
زیرا نیروهای روسیه وارد کشور شده و در حال پیشروی به سوی 
تبریز بودند. چند روز بعد، یعنی در 9 اردیبهشت، اولین دسته‌ی 
قشون روس مرکب از 180 نفر بدون هیچ حادثه‌ای به شهر قدم 
نیز همان روز روانه  نفری  آن قشون 2500  دنبال  به  و  گذاشتند 
شدند ]656: ج3، 5[. بدین‌صورت به جنگ تبریز خاتمه داده شد 
و نیروهای متحد ملی و دولتی حوالی تبریز را خالی کردند و به 

جایگاه خود بازگشتند.

اوضاع تبریز پس از ورود قوای روسیه و پایان محاصره
ورود نیروهای روسی که باز شدن راه جلفا و ورود آذوقه برای 
مردم گرسنه را درپی داشت، از سویی موجب شادمانی مردم شد. 
اما از سوی دیگر حضور نیروهای بیگانه قابل تحمل نبود. حکومت 
روسیه قول داده بود که فقط تا زمانی در سرزمین ایران باقی می‌ماند 

که امنیت جان و مال کنسولگری‌های روسیه و دیگر اتباع خارجی 
به‌طور کامل تضمین شده باشد و هیچ‌گونه دخالتی در اختلافات 
فی‌ما‌بین متخاصمین نخواهد کرد. سران انجمن تبریز و ستارخان به 
استقبال ارتش روسیه رفتند و حتی با کنسول انگلیس نیز دیدار کردند 
تا سپاس عمیق خود را نسبت به بریتانیا و نیز اطمینان خود به آینده را 
ابراز دارند ]261: 7[. با وجود این‌که کنسول روسیه قول داده بود که 
در امور داخلی ایران دخالتی نداشته باشد و بامردم رفتار خوبی داشته 
باشند، اما قول خود را زیر پا گذاشت و از هیچ‌گونه ستم و ظلم به 

مردم تبریز دریغ نورزید.
نیروهای روسیه پس از آن‌که در نقاط متفاوت شهر مستقر شدند، 
به طرق گوناگون به آزار و اذیت مردم پرداختند که ما در این‌جا به 
گوشه‌هایی از آن می‌پردازیم که شاهدان اتباع خارجی بیان کرده‌اند: 
روز 19 اردیبهشت، یکی از نگهبانان روسی در اثر شلیک گلوله‌ای 
بازویش زخمی شد که سبب آن معلوم نیست. این موضوع موجب 
شد که یک نفر از اهالی را به قتل برسانند و علاوه بر آن، ژنرال 
سنارسکی ده هزار تومان از اهالی تبریز غرامت خواست که باید 
ظرف 48 ساعت آن را می‌پرداختند ]37: 13 و 262: 7[ که سه هزار 

تومان آن با دشواری زیاد از مردم جمع‌آوری شد و پرداخت کردند.
چند روز پس از آن، به انجمن تبریز و نایب‌الایاله دستور دادند که 
مجاهدان و همه‌ی کسانی که اسلحه حمل می‌کردند، تا قبل از ظهر 
آن‌ها را کنار بگذارند، و همه را از ظاهر شدن در خیابان‌ها با اسلحه 
منع کردند. بلافاصله سربازان روسی به خلع سلاح مردمی که در 
بازار اسلحه حمل می‌کردند پرداختند و حتی به جمع‌آوری اسلحه 
از  از مغازه‌های اسلحه‌فروشی دست زدند ]263-262: 7[. برخی 
سربازان روسی مزاحم زنان می‌شدند و حجاب آنان را کنار می‌زدند و 
به چهره‌هایشان نگاه می‌کردند. آنان از نقاط مختلف تبریز نقشه‌برداری 
کردند و در نقاط حساس آن توپ کار گذاشتند. در مسیر خیابان‌ها، 
با خوراکی‌های بقالی‌ها و دیگر مغازه‌ها از خود پذیرایی می‌کردند، و 
حتی به روستاییانی که به شهر وارد می‌شدند، آزار می‌رساندند و آن‌ها 

را مسخره می‌کردند. تمام سنگرها را با دینامیت منفجر کردند.
کنسول روسیه رسماً از حکومت صورت‌حساب تمامی انبارها و 
مهمات موجود در آن‌ها را خواست. پس از انهدام سنگرها و وسایل 
سنگرهای  هنوز  آیا  بداند،  می‌خواست  درخواست  این  با  دفاعی، 
دیگری باقی مانده‌اند و یا این‌که آیا توپ دیگری وجود دارد؟ اگر 

نقاط  در  آن‌که  از  پس  روسیه  نیروهای 
متفاوت شهر مستقر شدند، به طرق گوناگون 

به آزار و اذیت مردم پرداختند
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رسیدن  آمد.  کار  روی  انقلابی  دولتی  از سلطنت،  محمدعلی‌شاه 
خبر سقوط تهران شادمانی زیادی در دل مردم تبریز به‌وجود آورد 
که مدت 11 ماه در مقابل نیروهای دولتی و محلی مقاومت کرده 
بودند و پس از آن، یعنی از اواسط اردیبهشت تا اواخر تیرماه 1288 
زیر فشار و سختی‌ها و ناملایماتی قرار داشتند که نیروهای روسی 
برای آنان پدید آورده بودند. از آن پس از فشار نیروهای روسی بر 
ستارخان، باقرخان و مردم تبریز کاسته شد و ایشان توانستند از بست 
بیرون بیایند و در منزل خود جای گیرند. تا این‌که مخبرالسلطنه که 
به والیگیری آذربایجان منصوب شده بود، از اروپا به تبریز بازگشت 

و امور آن را در دست گرفت.
* دبیر دبیرستان‌های چالوس
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ورود نیروهای روسی که باز شدن راه جلفا و ورود 
سویی  از  داشت،  درپی  را  گرسنه  مردم  برای  آذوقه 
موجب شادمانی مردم شد. اما از سوی دیگر حضور 

نیروهای بیگانه قابل تحمل نبود

وجود دارد، چند عراده از آن‌ها به ارگ دولتی منتقل شده است ]264: 
7[. هر پنج‌روز در میان، سربازان مستقر در شهر را تعویض می‌کردند 
تا همه‌ی اعضای نیروی روسی با تمامی جزئیات نقشه‌برداری شهر 
آشنا شوند ]265: 7[. روس‌ها بدون اجازه برای خودشان از محل 
افسران روسی به کنسولگری روسیه خط تلفن دایر کردند و در انجام 
این کار از دیرک‌هایی استفاده کردند که قبلًا توسط یک شرکت ایرانی 
نصب شده بود. به اموال این شرکت خسارت وارد ساختند و سیم‌های 

خط تلفن آن را قطع کردند ]266: 7[.
انگلیسی  روزنامه‌ی  مخبر  مسافرت  از  حتی  سنارسکی  ژنرال 
»دیلی‌میل« به نقاط گوناگون آذربایجان جلوگیری به‌عمل آورد ]135: 
8[. فشارها و رفتارهای ناشایست سربازان روسی به جایی رسید که 
عرصه را بر ستارخان و باقرخان تنگ کرد. نمایندگان انجمن بی‌گمان 
می‌دانستند که اگر سربازان روسی مزاحمتی برای ستارخان و باقرخان 
ایجاد کنند، جنگ دیگری آغاز خواهد شد. درنتیجه سردار و سالار ملی 
را راضی کردند تا در شه‌بندر‌خانه یا کنسولگری عثمانی بست بنشینند. 
هر چند روس‌ها در پی اخراج ستارخان از بست و دستگیری وی 
بودند، اما نتوانستند دولت عثمانی را راضی به اخراج او از کنسولگری 
کنند ]47: 13[. با وجود این همه‌ی فشارها و سختی‌ها، انجمن تبریز و 
نایب‌الایاله )اجلال‌الملک( و ستارخان و باقرخان از خود دوراندیشی 
به خرج دادند تا شرایط برای آن‌ها بدتر از آن نشود. از طرف دیگر، 
روس‌ها که دیدند در تبریز کسی به جنگ با آن‌ها برنخواهد خاست، 
نیروی خود را در باغ شمال مستقر ساختند. اما آن‌چه بیش از همه 
اهالی تبریز را متأثر ساخته بود، وضعیت مجاهدان قفقازی، گرجی و 
ارمنی بود. زیرا این جوانمردان در روزهای سخت به فریاد تبریز رسیده 
بودند و عده‌ای از آن‌ها جان خود را در راه آزادی ایران از دست داده 
بودند و آنان که زنده بودند، در این زمان پنهان شدند؛ زیرا سپاه روسیه 
آنان را اتباع یاغی خود می‌دانست. چون این افراد وابستگی‌هایی به 
احزاب فعال مخالف سیاست‌های امپراتوری روسیه داشتند، هرکدام را 
دستگیر می‌کردند، بلافاصله دار می‌زدند ]50: 13[. درنتیجه مجاهدان 
قفقازی، گرجی و ارمنی شبانه و مخفیانه تبریز را به سوی روسیه و یا 
به قصد شرکت در جنبش گیلان، ترک کردند. اما عده‌ای از آن‌ها به 

دست نیروهای روسی افتادند و به قتل رسیدند.
به  تهران  این‌که  تا  گذشت  منوال  همین  به  تبریز  وضعیت 
دست نیروهای متحد شمال و بختیاری‌ها فتح شد و پس از عزل 
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      خبر  وگزارش 

چگونگي برگزاري نمايشگاه اسناد و عكس‌هاي تاريخي
ناهيد قلاني*

عنوان درس  به  كه  ايران« سال‌هاست  معاصر  »تاريخ  درس 
اين كتاب،  عمومي در تمامي رشته‌ها تدريس مي‌شود. مباحث 
پايان  به  اسلامي  انقلاب  با  و  آغاز  قاجاريه  سلسله‌ي  شروع  با 
مي‌رسد. در اين كتاب، فقط به تاريخ سياسي پرداخته شده است 
و دانش‌آموزان صرفاً با كي سلسله اسامي پادشاهان، شخصيت‌ها، 
روبه‌رو  مشابه  حوادث  و  وقايع  و  جنگ‌ها  امتيازها،  قراردادها، 
هستند كه بايد آن‌ها را به حافظه بسپارند، ولكين مباحثي كه شايد 

جاذبه‌ي بيشتري براي دانش‌آموزان داشته باشند، ارائه نشده‌اند.
كه  هستند  تاريخي  جريان‌هاي  و  حوادث  بعضي  هم‌چنين 
براي تفهيم زمان آن‌ها به دانش‌آموزان، بايد كوشش لازم را بهك‌ار 
بست. از آن‌جا كه دانش‌آموزان قادر به درك جريان‌ها و روندهاي 
تاريخي براساس سال‌هايي كه در كتاب ذكر شده است نيستند، 
بايد چاره‌اي انديشيد. درك زمان‌هاي طولاني ممكن است براي 
دانش‌آموزان مشكل باشد، اما درك تواليسلسله‌ها و حكومت‌ها، 
حوادث و اتفاقات، چگونگي وقوع انقلاب‌ها، و كسب اطلاعاتي 

 خبروگزارش 
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درباره‌ي شخصيت‌ها، اعم از علما و روحانيون، وكلا، رهبران، 
شعرا، صاحب منصبان دولتي و... مربوط به هر دوره، به راحتي 
و  حكومت‌ها  و  سلسله‌ها  توالي  درك  واقع،  در  است.  ممكن 
اتفاقات، از درك و دريافت سنوات حوادث اهميت بيشتري دارد 

و خود به درك زمان و درك مفهوم كمك ميك‌ند.
از سوي ديگر، گرچه بيان مطلب تاريخي براي دانش‌آموزان 
توسط معلم به صورت جذاب و همراه با گويش رسا و شيوا، 
كيي از روش‌هاي مؤثر در يادگيري اين درس است، اما هميشه 
كارساز نيست. پس براي ايجاد علاقه در دانش‌آموزان و فراگيري 
و  هويت  بودن  دارا  به  مباهات  احترام،  احساس  ايجاد  بهتر، 
پيشينه‌ي غني تاريخي و فرهنگي، آگاهي بيشتر از شيوه‌ي زندگي 
مردم در گذشته، شناخت مفاخر و مشاهير و افراد تأثيرگذار بر 
تاريخ و فرهنگ كشور، و آگاهي از وقايع معروف تاريخي و... 
بايد از روش‌هاي ديگري كمك گرفت. از جمله، در جامعه‌ي ما 
كه دانش‌آموزان كمتر حوصله‌ي شنيدن دارند و بيشتر به ديدن 
در  نقشه  و  پوستر  نقاشي،  از عكس،  استفاده  هستند،  علاقه‌مند 

آموزش تاريخ تأثير بسزايي دارد.
من براي آشنايي با گوشه‌اي از تاريخ معاصر كشور اسلامي 
به  را  اسلامي  انقلاب  و  مشروطه  انقلاب  نيز  امسال  عزيزمان، 

روايت تصوير و با برپايي نمايشگاهي تجسم بخشيدم. برگزاري 
نمايشگاه و يا انجام هرگونه خلاقيت در زمينه‌ي تدريس درس 

تاريخ، مي‌تواند ما را در فهم درس ياري كند.
شور و شوق دانش‌آموزان طي آماده‌سازي نمايشگاه در سالن 
روش‌هاي  بهتر  ارائه‌ي  در  اين‌جانب  براي  مشوقي  امتحانات، 

تدريس بود. نمايشگاه ما شامل اين بخش‌ها مي‌شد:
انقلاب مشروطه و  آثار مربوط به دوران  از  1. 150 عكس 

انقلاب اسلامي؛
2. كتاب‌هاي مربوط به دو انقلاب مشروطه و اسلامي؛

3. مجله‌ها و روزنامه‌هاي سال‌هاي 1330 تا 1357؛
4. سي‌دي آموزشي مربوط به تصويرها؛
5. بروشور مربوط به انقلاب مشروطه.

ارائه شده در نمايشگاه، عموماً تاريخي  اسناد و عكس‌هاي 
بودند و از سازمان اسناد استان اصفهان به امانت گرفته شده بودند. 
هم‌چنين، سي‌دي تصويرها از سازمان اسناد و كتاب‌خانه‌ي ملي 
مشكلات  و  مسائل  نشان‌دهنده‌ي  تصاوير  اين  شد.  تهيه  تهران 

انقلابيون دوره‌ي مشروطه بود.
مشروطه،  زمان  از  تصويرهايي  بر  علاوه  نمايشگاه،  اين  در 
كشور  اسلامي  شكوهمند  انقلاب  پيروزي  از  نيز  تصويرهايي 
عزيزمان ايران در معرض ديد عموم قرار گرفته بود و با توجه به 
توضيحات هر تصوير، دانش‌آموزان مي‌توانستند اين دو انقلاب 

را مقايسه و نقاط مشترك آن‌ها را درك كنند.
علاوه بر تصوير، فيلم‌هاي تاريخي نيز نمايش داده مي‌شدند. 
نيز عامل مهمي براي حضور دانش‌آموزان و  اين موضوع خود 
جذب عموم بود. در اين نمايشگاه، برخي از تصويرها به قوميت 
و زبان گروهي از مردمان منطقه يعني گرجي‌ها نيز ارتباط پيدا 
ميك‌رد. از جمله تصويرهاي موجود، تصوير سرباز مبارز گرجي 
در انقلاب مشروطه بود كه بسيار مورد توجه مردم شهرستان و 

عموماً افراد گرجي زبان قرار گرفت.
اما  بود،  دانش‌آموزان  مختص  ابتدا  نمايشگاه،  از  بازديد 
آزاد  نيز  افراد  ساير  بازديد  مردم،  عموم  تمايل  به  توجه  با 
هم‌چنين،  افزود.  موضوع  اهميت  بر  خود  اين  كه  شد  اعلام 
به  اقدام  مشروطه،  انقلاب  با  مردم  بيشتر  كردن  آشنا  منظور  به 
تهيه‌ي بروشور و خلاصه‌اي از جريان انقلاب كردم. خوش‌بختانه 
در مورد پيروزي انقلاب اسلامي، هر ساله برنامه‌هايي از طريق 
رسانه‌ها و مطبوعات منتشر و پخش مي‌شود و لذا مردم تاحدود 

زيادي از آن اطلاع دارند.
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نتايجي كه از اين كار حاصل شد
1. درك ضرورت برپايي نمايشگاه پيرامون ساير موضوعات 

كتاب.
ادارات  مطلوب  و  مؤثر  همكاري  جلب  ضرورت  درك   .2
مرتبط با مسائل تاريخي، از جمله سازمان اسناد ملي و كتاب‌خانه 

كه مي‌تواند بر غناي نمايشگاه بيفزايد.
در  سازنده  فعاليت‌هاي  و  جنب‌وجوش  آمدن  وجود  به   .3

دانش‌آموزان.
و  كردن  حفظ  چارچوب  از  تاريخ  درس  شدن  خارج   .4

جنبه‌ي عملي يافتن آن.
5. افزايش علاقه‌ي دانش‌آموزان به درس تاريخ.

و  معلم  بين  عميق‌تر  و  صميمانه  رابطه‌ي  برقراري   .6
دانش‌آموز.

7. مشخص شدن كمبود منابع سمعي و بصري كه صرفاً با 
برپايي نمايشگاه‌ها مشخص مي‌شود.

چنين  در  حضور  براي  مسئولين  از  درخواست   .  8
نمايشگاه‌هايي كه خود عاملي براي حضور ساير افراد و عموم 

مردم در آن‌هاست.
9. تشويق دانش‌آموزان ساير مدرسه‌ها به بازديد از اين‌گونه 
با  مرتبط  مسائل  با  آن‌ها  آشنايي  براي  عاملي  كه  نمايشگاه‌ها 

نمايشگاه و افزايش اطلاعاتشان مي‌شود.
10. ثبات و ماندگاري بيشتر آموزه‌هاي علمي دانش‌آموزان.

نقش بز روي سفال

ويرانه‌هاي شهر تاريخي هنرا ـ عراق
نمايشگاه آثار و دست‌سازه‌هاي دانش‌آموزان

حشمت‌الله سليمي
دانش‌آموزان  دست‌سازه‌هاي  و  تحقيقي  آثار  نمايشگاه 
دبيرستان دخترانه‌ي ارشاد منطقه‌ي 19 شهر تهران، از دوازدهم تا 
چهاردهم ارديبهشت‌ماه برگزار شد. در اين نمايشگاه كه با نظارت 
و هماهنگي خانم زهرا هاشم‌آبادي دبير تاريخ منطقه‌ي 19 شهر 
تهران برگزار شد، آثاري از نوشته‌هاي تحقيقي دانش‌آموزان و نيز 

دست‌سازه‌هاي آنان در معرض ديد علاقه‌مندان قرار گرفت.
فعاليت  بر  نظارت  و  راهنمايي  بر  علاوه  هاشم‌آبادي  خانم 
دانش‌آموزان  فعاليت  بر  انساني،  علوم  رشته‌ي  دانش‌آموزان 
در  را  آنان  و  داشته  نظارت  نيز  تجربي  و  رياضي  رشته‌هاي 

درس‌هاي  زمينه‌ي  در  رشته  سه  هر  آموزان  دانش  كار  نتيجه‌ي 
و  دين  انگليسي،  زبان  زيست‌شناسي،  شيمي،  فيزكي،  رياضي، 
زندگي، تربيت بدني، جغرافيا، آمادگي دفاعي و تاريخ، به نمايش 

درآمده بود.
در اين ميان، آثار نوشتاري و دست‌سازه‌هاي مربوط به تاريخ، 
ايران كه دانش‌آموزان هر سه رشته در تهيه و  تمدن و فرهنگ 
داده  نمايشگاه  به  داشتند، جلوه‌ي خاصي  ساخت آن‌ها شركت 
تاريخ،  معرفي  راستاي  در  دانش‌آموزان  فعاليت‌هاي  اهم  بود. 
تمدن و فرهنگ ايران در اين نمايشگاه، عبارت بود از: نمايش 
ذكر  با  ايران  گوناگون  مناطق  گياهي  داروهاي  معرفي  و  عيني 
تاريخي  نقشه‌هاي  ترسيم  و  تهيه  كدام،  هر  دارويي  خواص 
زمينه‌ي  در  مقالات  تدوين  ايران،  تاريخ  متفاوت  دوره‌هاي 
و  باستاني  آثار  ماكت  اجتماعي، ساخت  و  تاريخي  موضوعات 
تاريخي ايران نظير آرامگاه كوروش، زيگوارت چغازنبيل، كعبه‌ي 
برج  قرهك‌ليسا،  منارجنبان،  قم،  گچين  دَير  طاقك‌سرا،  زردشت، 
طغرل، محراب الجايتو، برج علاءالدوله، آتشكده‌ي چال ترخان 

شهر ري و پنجره‌هاي ارُسي كاشان.

پوشيدن  با  دانش‌آموزان  نمايشگاه،  از  ديگري  بخش  در 
لباس‌هاي محلي مناطق گوناگون ايران و غذاهاي سنتي هر منطقه 
كه خود طبخ كرده بودند، از بازديدكنندگان پذيرايي ميك‌ردند. 

برپايي قهوه‌خانه‌ي سنتي از ديگر جذابيت‌هاي نمايشگاه بود.

مجمع دبيران گروه تاريخ
روز  در  شهرتهران   6 منطقه‌ي  تاريخ  دبيران  مجمع  دومين 
دوشنبه هفتم ارديبهشت برگزار شد. در اين جلسه كه از ساعت 
14 تا 16 در سالن اجتماعات اداره‌ي آموزش‌وپرورش منطقه‌ي 
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6 برگزار شد، خانم حبيبي سرگروه و خانم ابراهيم‌زاده عضو 
خانم  داشتند.  شركت  منطقه  دبيران  از  تعدادي  و  تاريخ  گروه 
تاريخ در سال تحصيلي جاري را  برنامه‌هاي گروه  ابتدا  حبيبي 
شرح داد و از دبيراني كه به صورت فعال با گروه تاريخ همكاري 
همكاران  فعال  همكاري  ادامه‌ي  و خواستار  كرد  تشكر  داشتند 
شد. سپس كارگاه طراحي سؤالات استاندارد با تأيكد بر سؤالات 

مفهومي را برگزار كرد.
درسي،  كتاب‌هاي  محتواي  مورد  در  تبادل‌نظر  و  بحث 
مشكلات مربوط به تدريس و آزمون تاريخ معاصر در مدرسه‌ها و 
بي‌توجهي مديران مدرسه‌ها به درس تاريخ معاصر در برنامه‌هاي 
بود.  جلسه  اين  در  بحث  مورد  موضوعات  ديگر  از  امتحاني، 
هم‌چنين گروه تاريخ، سي‌دي تاريخ ايران و جهان »2« و تاريخ 
بين همكاران  استفاده در كلاس‌هاي درس  به منظور  را  معاصر 
توزيع كرد و از آنان براي شركت در همايش »نقش درس تاريخ 

در هويت ملي و ديني« دعوت به عمل آورد.

بزكوهي نماد باران‌خواهي در سفال ايراني است
مي‌برد.  به‌سر  دائمي  اضطراب  و  وحشت  در  اوليه  انسان 
در  او  از  تا  مي‌خواست  محركي  و  مي‌ترسيد  شيطان  نيروي  از 
برابر اين نيروي جادويي محافظت كند. به همين دليل، به انواع 
طلسم، تعويذ، افسون و نيز ارواح محافظ متوسل شد و تا سرحد 
پرستش آن‌ها نيز پيش رفت. مطالعه در مصنوعات ماقبل تاريخي 
انسان، به ما كمك ميك‌ند تا به ميزان علاقه‌ي او در نشان دادن و 

معرفي آن‌چه كه به عنوان خدا مي‌پرستيد، پي ببريم. براي مثال، 
نقاشي خورشيد و حيوانات مرتبط با آن مانند »عقاب، شير، گاو، 
هزاره‌ي  به  كه  سفالي  آثار  از  دسته  آن  در  كوهي«،  بز  و  گوزن 
چهارم پيش از ميلاد برمي‌گردد، ديده مي‌شود. مردم به‌خصوص 
در قبايل »كاسي« لرستان، گردن‌بندهايي با آويز بزكوهي داشتند.

كه  چرا  داشتند؛  نياز  )محافظ(  مدافع  كي  به  مردمان  اين 
بودند، طوفان، سيل، حيوانات وحشي و حتي  معتقد  ديرباز  از 
انسان‌هاي ديگر، خانه، احشام و محصولاتشان را تهديد ميك‌نند. 
پرستش  به  كردند  شروع  باشند،  درامان  مي‌خواستند  چون  لذا 
الهگان يا اشيا و حيواناتي كه در نظر آنان همانند خدايان بودند.

گاهي اوقات فقط كيي از اعضاي بدن حيوانات روي سفال‌ها 
حك مي‌شد. مثلًا در سفال‌هايي كه بين دوران 3000 تا 4000 
از شاخ گاو، گوزن و  از ميلاد ساخته شده‌اند، طرح‌هايي  پيش 
به  نقوش هندسي  به همراه  پرندگان،  بال و چنگال  يا  بزكوهي 

چشم مي‌خورد.
از عناصر  كيي  را مظهر  بزكوهي  باستاني،  اقوام  از  هر كي 
)المان‌ها( مفيد طبيعت در نظر مي‌گرفتند. مثلًا در لرستان، سمبل 
باران است؛ چرا كه در  خورشيد و گاهي اوقات هم نمادي از 
آن زمان ماه را مرتبط با باران و خورشيد را مربوط به گرما و 
خشكي مي‌دانستند. هم‌چنين بين بزكوهي با آن شاخ‌هاي خميده 
و منحني و هلال ماه، رابطه‌اي وجود داشت. به همين علت بود 
كه اعتقاد داشتند، شاخ‌هاي قوسي شكل بزكوهي مي‌تواند باعث 
بارش باران شود. در شوش و عيلام باستان، بزكوهي سمبلي از 
كامي‌ابي و نيز خداي زندگاني گياهي بود. در بين‌النهرين، بز به 
عنوان مظهري از »خداي بزرگ« برشمرده مي‌شد )خداي بزرگ 
در نقش خداي گياهان ظاهر شد، در حالي كه شاخه‌ي درختي به 
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شكل T در دست داشت و بزي كوهي در حال خوردن برگ‌هاي 
آن بود(.

ساخت  در  خارق‌العاده  مهارتي  تاريخ  قبل  ما  انسان‌هاي 
با  را  سفالي  ظروف  نوع  بهترين  آن‌ها  داشتند.  سفالي  ظروف 
از  برخي  در  مي‌ساختند.  دست  و  سفالگري  چرخ  از  استفاده 
نيز  را  زندگي خود  از  هنري، جنبه‌هاي گوناگوني  كارهاي  اين 
مطالعه‌ي  با  هنر.  و  اخلاق  مذهب،  مانند  گذارده‌اند؛  نمايش  به 
پي  گوناگون  تمدن‌هاي  بين  روابط  به  كه  است  اين مصنوعات 

مي‌بريم.
انسان باستان، مهارتي شگفت در ترسيم و تجسم حيوانات 
نقاشي‌هاي  به  خدايان  صورت  تبديل  شايد  داشت.  شاخ‌دار 
كارهاي  براي  كه موضوعي  بود  تقدس  از دلايل  كيي  حيواني، 
هنري باستاني و سفالگران شد. بيشتر آثار هنري ماقبل تاريخ، در 
ابتدا با طرح‌هاي تزييني و هندسي همراه بودند. پس از مدتي، 
بار  هندسي  اشَكال  سپس  و  شد  رايج  مجدداً  حيوانات  نقاشي 
ايراني  بيشتر تمدن‌هاي  اين دگرگوني در  ديگر گسترش يافت. 

ديده مي‌شود.
تاريخي  گوناگون  دوره‌هاي  در  بزكوهي  )موتيف(  طرح 
نمايان است. باستان‌شناسان در حفاري بسياري از تپه‌ها، لوله‌ها 
و ظروفي را به دست آورده‌اند كه داراي همين طرح هستند. در 

اين‌جا به برخي از آن‌ها اشاره ميك‌نيم:
كه  دارد  لايه   6 قدمت،  سال   5000 با  كاشان  سيلك«  »تپه 
هر لايه گونه‌هاي مشخص و ويژه‌اي از انواع كارهاي دستي و 
سفالي را در خود جاي داده است. گل‌ها و درختاني مانند گل 
آفتاب‌گردان و درخت زندگي )درخت مقدس( كه بين شاخ‌هاي 
بز نقاشي شده‌اند، بسيار جالب هستند. گل‌ آفتاب‌گردان سمبلي 
ميراث  ]خبرگزاري  مي‌شد  شمرده  مقدس  و  بود  خورشيد  از 

فرهنگي ـ گردشگري[.

و  بابل  تمدن  به  متعلق  باستاني  شيء  هزار  چهار 
امپراتوري ايران در عراق كشف شد

در  بين‌النهرين  منطقه‌ي  در  باستان‌شناسي  كاوش‌هاي  طي 
عراق، گنجينه‌ي عظيمي شامل 4000 شيء متعلق به تمدن بابل و 
امپراتوري ايران كشف شد. اين كشفيات پس از دو سال كاوش 
به دست آمده است. اين در حالي است كه امنيت و حفاظت از 
آثار باستاني عراق، هم‌چنان موضوع نگرانك‌ننده‌اي براي مقامات 

عراقي است.

محمد سيدعلي، باستان‌شناس عراقي، پس از كي برنامه‌ي 
كاوش دو ساله، موفق شد گنجينه‌ي عظيمي از اشياي تاريخي 

متعلق به تمدن باستاني بابل و ايران را كشف كند.
باستاني  آثار  و  رويترز، وزارت گردشگري  به گزارش  بنا 
سال  دو  با  حفاري‌ها  اين  كرد،  اعلام  خبر  اين  بيان  با  عراق 
منطقه‌ي  در  و  اصلي  پايگاه  بيست  در  باستان‌شناسان  تلاش 
با  عظيم  گنجينه‌اي  سرانجام  و  گرفت  صورت  بين‌النهرين 
امپراتوري  و  بابل  تمدن  باستاني  آثار  از  شيء   4000 حدود 
از  آثاري  بر كشف  علاوه  كاوش‌ها  اين  در  شد.  ايران كشف 
تمدن بابل و امپراتوري ايران، آثاري از دوره‌هاي اسلامي نيز 

به‌دست آمده است.
آثار  و  گردشگري  وزير  معاون  التلاقاني،  عبدالزهرا 
»اين  گفت:  كشفيات  اين  اهميت  درباره‌ي  عراق،  باستاني 
يافته‌ها حاكي از آن است كه عراق تا پايان ذخاير باستاني‌اش 
براي  مضاعف  انگيزه‌اي  موضوع،  اين  دارد.  زيادي  فاصله‌ي 
ماست تا به كاوش‌هاي خود ادامه دهيم و اين پايگاه‌ها را به 

كنيم.« تبديل  گردشگري  جاذبه‌هاي 
عراق  ملي  موزه‌ي  براي  خوشي  خبر  ويژه  به  كشف  اين 
 ،2003 ايالات متحده در سال  از حمله‌ي  است. چرا كه پس 
حدود 1500 اثر باستاني از اين موزه به سرقت رفت. اگرچه 
به مرور زمان 6000 قلم از آن‌ها بازگردانده شد. اما امنيت و 



پاییز 1388  دوره‌ی يازدهم، شماره‌ي1،
61

حفاظت از آثار باستاني عراق، هم‌چنان موضوع نگرانك‌ننده‌اي 
براي مقامات عراقي است.

باستاني  ميراث  كميته‌ي  رياست  كه  رشيد  حسين  فيس 
عراق را برعهده دارد، در اين‌باره مي‌گويد: »اين پايگاه‌ها هنوز 
در برابر سرقت بسيار آسيب‌پذير هستند، زيرا حفاظت مناسبي 
از آن‌ها صورت نمي‌گيرد، ما از مقامات مرتبط خواسته‌ايم كه 
هنوز  اما  بگيرند،  نظر  در  ما  براي  را  مستقلي  پليس  نيروهاي 

نكرده‌ايم.« دريافت  جوابي 
خشونت‌هاي  و  حملات  كاهش  است،  اميدوار  عراق 
باستاني  آثار  و  عراق  از  بازديد  به  را  گردشگران  سياسي، 
از  گروه  اولين  تلاش‌ها،  اين  به  پاسخ  در  كند.  تشويق  آن 

گردشگران غربي، ماه گذشته از عراق ديدن كردند.
بابل از جمله شهرهاي مهم دوران تاريخي است كه حدود 
هخامنشي  كوروش  دست  به  مسيح  ميلاد  از  قبل  سال   500
به  بابل  به سمت  را  خود  لشكر  كوروش  كه  زماني  شد.  فتح 
برخي  و  داخلي  مشكلات  وجود  علت  به  درآورد،  حركت 
بابل، درهاي  اختلافات سياسي و عقيدتي ميان كاهنان و شاه 
از  و  شد  باز  هخامنشي  كوروش  روي  به  باستاني  شهر  اين 
]خبرگزاري  نشد  ريخته  خوني  هيچ  بابل  فتح  هنگام  اين‌رو 

فرهنگي[. ميراث 

كارگاه آموزشي طراحي سؤالات استاندارد
تايخ  در  تهران  استان  تاريخ شهرستان‌هاي  آموزشي  گروه 
اسلام‌شهر،  شهرستان  صبح   9 ساعت   87 دي‌ماه   1 كيشنبه 
با  استاندارد  سؤالات  طراحي  عنوان  با  آموزشي  كارگاهي 
 35 كارگاه،  اين  در  كرد.  برگزار  موسوي  فرشته  استادي 
تهران شركت داشتند.  استان  از مناطق شهرستان‌هاي  سرگروه 
همكاران از نمايشگاه استقبال كردند و ساعت 15/5 بعدازظهر 

نيز كار به پايان رسيد.

دانش‌آموزي علمي  كنفرانس 
گروه آموزشي تاريخ شهرستان‌هاي استان تهران در تاريخ 
كيشنبه 27 بهمن‌ماه 87 در منطقه‌ي »فشافويه« كنفرانس علمي 
دانش‌آموزي برگزار كرد. اين كنفرانس كه 27 منطقه از مناطق 
در  داشتند،  آن شركت  در  تهران  استان  تابعه‌ي شهرستان‌هاي 
به شرح  كنفرانس  نتايج  رسيد.  پايان  به  بعدازظهر   18 ساعت 

زير است:

چين«.  تمدن  و  فرهنگ  »تاريخ   :2 شهرري  اول:  رتبه‌ي 
خانم‌ها سلماني‌پور و صفري؛ استادان راهنما 

خانم  راهنما  استاد  مصر«.  »تمدن  ساوجبلاغ:  دوم:  رتبه‌ي 
آهنكار؛

خانم  راهنما  استاد  »هخامنشيان«.  قدس:  شهر  سوم:  رتبه‌ي 
ثروتي.

مسابقه‌ي كتاب‌خواني
گروه تاريخ شهرستان‌هاي استان تهران در تاريخ كيشنبه 30 
در  تاريخ  دبيران  علمي  ارتقاي سطح  منظور  به   ،  88 فروردين 
رباطك‌ريم مسابقه‌اي با عنوان مسابقه‌ي كتاب‌خواني برگزار كرد. 

حدود 50 نفر از دبيران مناطق، در اين مسابقه شركت كردند.

برگزاري كارگاه آموزشي تاريخ در ناحيه‌ي 1 شهرري
اداره‌ي  حمايت  با  و  ابوحمزه  احمد  تلاش  و  همت  به 
آموزش‌وپرورش ناحيه‌ي 1 شهرري، در تاريخ 27 ارديبهشت 
1382 »كارگاه آموزش تاريخ« برگزار شد. در اين كارگاه، ابتدا 
ارائه  تاريخ  آموزش  گروه  فعاليت‌هاي  از  گزارشي  حمزه‌زاده 
درباره‌ي  را  خود  ديدگاه‌هاي  جواديان  مسعود  سپس  كرد. 
آموزش تاريخ ارائه داد و مهم‌ترين ويژگي‌ لازم براي تدريس 
تاريخ  درس  به  نسبت  »معرفت«  از  برخورداري  را  تاريخ 
دانست. به عقيده‌ي وي، اين معرفت كه داراي اجزايي است، 
اين  از  برخي  مي‌شود.  حاصل  تدريج  به  و  زمان  گذشت  با 

اجزا عبارت‌اند از: 
 علاقه نسبت به درس تاريخ.

انجام  تجربه‌ي  و  تاريخ  در  پژوهش  روش‌هاي  با  آشنايي   
كي يا چند پژوهش تاريخي.

 در اختيار داشتن منابع ضروري براي رجوع بدان‌ها.
سنوات  طول  در  تدريس  متفاوت  شيوه‌هاي  از  استفاده   

خدمت و پرهيز از اتكا به كي شيوه.
 آشنايي با اهداف آموزشي درسي تاريخ.

تاريخي تحقيقات  و  مطالعات  فصل‌نامه‌ي 
تاريخي«،  تحقيقات  و  »مطالعات  شماره‌ي  شانزدهمين 
تاريخ دانشگاه فردوسي، منتشر شد. فهرست  نشريه‌ي گروه 

است: زير  به شرح  شماره  اين  مطالب 
سبزواري علي  سلطان  شورش  رفيعي:  تيمور  امير  دكتر   
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عسكراني:  محمدرضا  و  صادقي  مقصودعلي  دكتر   
اصفهان عصر مشروطيت آموزشي در  نوگرايي 

عصر  ايران  در  وقف  آسيب‌شناسي  عباسي:  جواد  دكتر   
مغول

چهل  سال  )تا  اسلام  صدر  در  قضا  علائي:  محمدرضا   
هجري(

 دكتر كتايون فكري‌پور: خلط دو شخصيت بزرگمهر حيكم 
و برزويه‌ي طبيب

ايراني‌تباران در  ايرانيان و   دكتر بهادر قيم: حضور تاريخي 
حوزه‌ي شمال آفريقا از فتح اسلامي تا قرن پنجم هجري

محمودآبادي:  خشايار  و  محمودآبادي  اصغر  سيد  دكتر   
تاريخ‌نگاري  يونان در شكل‌گيري  به  ايرانيان  تأثير لشكركشي 

جديد در دوره‌ي اول كلاسكي يونان
فرايند  بررسي  معنوي‌راد:  ميترا  و  دادور  ابوالقاسم  دكتر   

نوشتار خط رسمي در دوره‌ي اشكاني
در  تنسر  تاريخي  شخصيت  زاده:  نصرالله  سيروس  دكتر   

آغازين ساسانيان  تاريخ 
 دكتر هادي ويكلي و انسيه‌سادات حسيني شريف: معتزليان 

حنفي در خراسان طي سده‌هاي دوم تا هفتم هجري قمري
هند  مسلمان  فاتح  نخستين  كارنامه‌ي  ياري:  سياوش  دكتر   

)بررسي عملكرد سياسي ـ نظامي محمد بن قاسم در سند(

تاريخ‌پژوهان نامه  انتشار چهاردهمين شماره‌ي 
»نامه  تخصصي  ـ  علمي  فصل‌نامه‌  شماره‌ي  چهاردهمين 

اين مطالب منتشر شد: با  تاريخ‌پژوهان« 
 تذكره‌نويسي در شوروي پس از فروپاشي و احياي طريقت 
سيده   / اسكوبل  جيمز  ورنان  معاصر:  ازبكستان  در  نقشبنديه 

ابراهيمي فهيمه 
اسلامي:  تمدن  و  تاريخ  متون  ترجمه  در  رايج  خطاهاي   

شانه‌چي حسن حسين‌زاده 
زماني  حبيب  باستان:  ايران  در  حكومت  و  دين  تعامل   

محجوب
 گاه‌شماري در عالم آراي عباسي: فاطمه سرخيل

نقد  بر  تيكه  با  نقل  و  عقل  چالش  بر  تاريخي  درامدي   
خردگراي احاديث: علي معموري

مدرن  خاورميانه  »معماري  كتاب  نقد  و  بررسي  معرفي،   
1792ـ 1923م«: مرتضي نورايي

كتيبه‌ي  ارزش  به  نگاهي  با  نادر،  مذهبي  سياست  بررسي   
نادري در اين زمينه: رجبعلي وثوقي مطلق

انتشار كهن ديار
ـ  علمي  انجمن  گاه‌نامه‌ي  ديار،  كهن  شماره‌ي  چهارمين 
فهرست  شد.  منتشر  گيلان،  استان  تاريخ  معلمان  آموزشي 

مطالب اين شماره عبارت است از: 
امراي  و  اوّل صفوي  اسماعيل  شاه  روابط  اجمالي  بررسي   

اسحاقي فومن: فريدون واحدي‌پور
اجتماعي  ـ  سياسي  ماهيت جنبش‌هاي  و  رهبران   خاستگاه 

مردم گيلان در دوره‌ي صفوي: فريدون شايسته
 بازخواني و تحليل چهار سند دوره‌ي نهضت جنگل: مهدي 

عاشوري
اسناد:  روايت  به  فومن  در  جدال  حزب  تشيكل  ماجراي   

بيگي يوسف حسن 
 نقد و بررسي كتاب ميلاد زخم: فريدون شايسته

 معرفي كتاب »اخبار ائمه الزيديه في طبرستان و ديلمان و 
جيلان«: سيد رضا فندرسكي

فريده  تاريخ:  آيينه‌ي  در  ديلميان  شجاعت  و  دلاوري   
شكوري

 آل‌بويه و اقليت‌هاي مذهبي: فريدون شايسته
تشيع:  آيين  به  ايرانيان  گرايش  چگونگي  و  علل  بر  تأملي   

خوشحال امير 
ايران«:  تاريخي  جغرافياي  »تذكره‌  كتاب  محتوايي  بررسي   

ميره‌جيني همايون 
تاريخ‌نگاري: حمزه صميمي  مشكلات 
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تاريخ:  درس  تدريس  در  فعلي  روش  به  انتقادي  نگاهي   
فرهاد حيدري‌زاده

ابراهيمي تاريخي: سوسن  لطايف   
 فرم عضويت انجمن

تاريخ‌پژوهي انتشار شماره‌ي جديد 
كي  در  تاريخ‌پژوهي،  فصل‌نامه‌ي   37 و   36 شماره‌‌ي  و 

جلد و با اين مطالب منتشر شد: 
ميرزا  عليقلي  شاهزاده  تاريخ‌نگاري  شيوه‌هاي  بررسي   

اميري زهرا  اعتضاد‌السلطنه: 
 ديوان رسائل در دوره‌ي ساماني و غزنوي: ميثم صاحب

يارمحمدي تكتم   معرفي نسخه خطي تحفه سليماني: 

در  نادرشاه  دريايي  ناوگان  تأسيس  چگونگي  و  چرايي   
خليج‌فارس: جواد موسوي داليني و ليدا مودت

قاضي عبدالرحيم  عليشيرنوائي:  امير  ثاني  نظام‌الملك   
 منطق سياسي ماجراي سقيفه: زهير صياميان گرجي و مريم 

عزيزيان
 منابع رجالي دوره‌ صفويه: مرضيه دهقان

 گئوماته: پير بريان، ترجمه‌ي اكبر جاوداني
 هويت ايران در جامع‌التواريخ: لقمان بايمت اف

و  مسيحي  يهودي،  تواريخ  و  روايات  در  ابراهيم  زنان   
اسلامي: علي بروني

 مسجد زوزن. معماري اسلامي در شرق ايران در سحرگاه 
ميثم جلالي تهاجم مغول: 
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 بررس��ي عملكرد فائ��ق خاصه در دوران امارت امير نوح‌بن 
منصور: راضيه راه‌پيما سروس��تاني

 آيين‌ ميترا: فرشي��د نادري

انتش��ار مجلد تازه‌ی تاریخ اس�الم
دو ش��ماره‌ی 33 و 34 مجله‌ی تخصصی تاریخ اسال�م در 
یک مجلد منتش��ر ش��د. فهرس��ت مطالب این مجلات عبارت 

اس��ت از:
- شهرس��تانی و ملل و نحل/ دکتر محمود خواجه‌میرزا

- مناقب‌خوان��ی در دوره‌ی آل‌بویه/ دکتر حس��ین ایزدی 
و مه��دی زیرک��ی

- حیات‌ابن ابی‌الحدید/ فاطمه س��رخیل

- بانی��ان از دیدگاه س��فرنامه‌های عصر صف��وی/ دکتر 
حمی��د حاجیان‌پ��ور و معصوم��ه دهق��ان

- روابط خارجی قرمطیان بحرین/ محس��ن مؤمنی
- دوران طلای��ی قط��ب ش��اهیان در دک��ن/ محم��ود 

صادقی‌عل��وی
- بررسی تحولات فرهنگی اسماعیلیان نزاری از دعوت 

تا س��لطنت/ مریم غلامی و علی منصوری
- تمدن اس�المی/ دکتر غلامرضا جمش��یدیها

- نامه‌های خصوصی، مکاتبات رس��می/ رجبعلی یحیايي

* دبير تاريخ، فريدون‌شهر


